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 و تورجوانان جهانى توپ و تور
دمرداد ماه دو سال پيش، دوره جديد مجله شاهد جوان شروع شد،
حُسن اتفاق هم اين بود كه مرداد آن سال مصادف بود با روز مهربان

مادر، و مادر يعنى آغاز، آغاز يك زندگى، براى بودن و ماندن. 
به همين خاطر است كه مبدأ تقويم شاهد جوان تبديل شده به

ن ن ى ى

مرداد ماه و شمارش هر مرداد يعنى گذشت يكسال ديگر از عمر مجله
و ماندن در كنار شما.

سال دوم و دوسالگى مجله اما حسن اتفاق
تقارن با مبعث پيامبر اكرم(ص) و تولد حضرت
ما دلگرم باشيم و پيش برويم به سوى فردا وم
مردى به دنيا آمده كه آغاز بسيارى از چيز

مردانگى نه به مفهوم جنسيتى آن، خوب است
تاريخچه مردانگى و پاک زيستنى و زمزمه كن

مردى مى آيد زخورشيد
***

روز خبرنگار را هم از قلم نيندازيم، مردادم
فرهنگ هم هست، گروهى كه تلاش دسته ج

ماهانه، هفتگى و روزانه نشريات است، نشرياتى
دموكراسى خوانده شده اند. 

***
در بحث ارتباطات، بهترين نوع ارتباط بين
ارتباط دوسويه است، در واقع گذشت آن د
يكسويه هر آنچه كه مى خواست به خورد مخ
هيچ واكنشى از مخاطب نبود و در واقع ا
واكنش ها ذهنيت ها و هر آنچه كه بود و نبودر
اين مقدمه چينى تنها براى اين بود كه
ارتباط داشته باشيد، آن هم در عصر ارتباطى
از جمله تلفن، نامه، اينترنت و... در دسترس
نو پاى ما بدون انتقاد، پيشنهاد و همراهى ش

بلوغ نمى رسد. 
***

آخرين اتفاقى كه در آخرين روزهاى صفحه
افتاد كسب مقام سومى واليبال جوانان جه
داد ظرفيت جوانان ايرانى بسيار بالاتر از آن
خودمان فكر مى كنيم، تيمى كه پيش از ايند
در سطح آسيا و بعد جهان خوش درخشيد
كسب برتر جهانى نشان داد كه سقف آرزوها
مى تواند خيلى بالاتر از اينها باشد، اين پيروزى
براى هميشه در ذهنمان باشد كه «ما مى تواني

  س

4



پرستوها به خانه 
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لطفاً حواس مان به آينه بغل هم باشد
كه دارد  مركزی  س، 
كز پژوهش های مجلس
امسال، تيرماه  حالا   
ر مطالعات فرهنگي اين
ركز، يك كار مطالعاتي
محوريت با  داده  جام 
در حكومت  «نقش 
افزايش مشكل  حل 
سن ازدواج». اين دفتر،
هم جالبي  اطلاعات 
سن متوسط  درباره 
جماعت ايراني   ازدواج 
داده است. بدک نيست
دانيد كه متوسط سن
الان، دخترهای  دواج 
و است  سال   28   ً با 
چند ماه اين طرف و آن
و ل ب

طرف. و باز هم بدک نيست بدانيد كه اين آمار، در سال 75، برای پسرها تقريباً 26
ن و ر ين وچ

و برای دخترها تقريباً  23 سال بوده.
م ز و ر

***
ما كه بي گناهيم، اما بعضي ها مي گويند توىِ  زندگي، دردهايي هست كه مثل خوره،
روح آدم را مي خورد. البته حالا نمي خواهيم زيادی شلوغش كنيم، اما واقعاً، بعضي
ور ل يي ر ي وىِز وي ي ي ب يم لبي يي ر ي وىِز وي ي ي ب يم بي

وقت ها،  بعضي حرف ها هست كه برای هميشه، توی دل آدم مي ماند و نمي تواند بزند؛
يكي اش هم همين مسأله ازدواج و تبعاتي كه دنبال خودش مي آورد و ...
ي ي م ي

خود مجلسي ها مي گويند كه سن ازدواج بالا رفته است. ما اين وسط هيچ
تقصيری نداريم. اول اين يك گزاره را داشته باشيد تا برسيم به بعدی ها.

به قول بچه مدرسه ای ها، البته واضح و مبرهن است كه ما الان داريم در عصر
ارتباطات و اطلاعات زندگي مي كنيم. اين هم يعني كه نمي توانيم سرمان را پايين
بيندازيم و زندگي مان را بكنيم. يعني، اگر هم خودمان بخواهيم همچين كاری
بكنيم، ديگران نمي گذارند. طبيعي است كه برای زندگي كردن و زندگي در

همچين عصری، بايد نيمچه حواسي هم به ديگران و كارهايشان داشته باشيم.
ببينيد، همين جايي كه الان شما ايستاده ايد، از همه  طرف، در محاصره اطلاعات
ديجيتالي هستيد. امواج، زندگي شما را اشغال كرده اند. كافي است تنها، ابزار
تكنولوژيك لازم را داشته باشيد، تا بتوانيد از اطلاعاتي كه موضوع اصلي اين امواج

هستند، استفاده كنيد.
ببينيد،  راستش اين است كه ما بايد اين همسايگي شانه به شانه با ديگران
را قبول بكنيم و با حساب اين نكته، برای زندگي های امروزی مان برنامه داشته

باشيم.
سر پشت  را  بلوغ  مرزهای  زود  خيلي  ما  امروز  جوانان  بخواهيد،  را  راستش 
مي  گذارند و وارد معقولات مي شوند. همه اش به اين دليل است كه ماها، با سرعت
نور، داريم از فضای سنتي خودمان دور مي شويم. يعني اين همسايگي شانه به شانه

ما را به اين طرف مي برد. اين هم گزاره دوم.
وقتي كه گزاره های اول و دوم را كنار هم مي گذاريم،  مي رسيم به مسئوليت
سنگين مسئولان و متوليان. يعني بايد اين مسئوليت سنگين را احساس كنند،
چرا كه اگر احساس نكنند و بخواهند با خيال راحت، از كنارش بگذرند، آن وقت
يك جورهايي بد مي شود. چه جوری بد مي شود؟ ببينيد، همين الانش هم، ما كلي
دراين مثل خوره كه دارد روح مان را مي خورد داريم كه نمي توانيم از آن ها حرف
بزنيم. اگر بخواهيم همين جوری هم تعارف كنيم و پشت گوش بيندازيم و بگوييم
كه نه، اين حرف ها زشت است و فلان و بهمان، يك دفعه چشم باز مي كنيم و
با يك عالم مسائل جاافتاده روبه رو مي شويم كه ديگر، نمي توانيم برايشان كارى

كنيم.

استاندار تهران و حرف هايي كه درباره زنان زد
زمان منفعلانه برخورد كردن 

گذشته است
و رر

بهانه خبری: قرار است خبری بنويسيم و درباره اش، يادداشتي. اما وقتي خبری، 
و منبع خبری ای، خودش حرف اول و آخر را مي زند، ديگر اين وسط حرف و 
حديث های ما، مي تواند كه محلي از اعراب نداشته باشد. حالا، يك جشنواره «زنان 
سرزمين من» برگزار شده و در آن، توانايي ها و پوشش ها به نمايش در آمد و دكتر 
كامران دانشجو، استاندار تهران، حرف هايي زد. حرف هايي كه تكه هايي از آن را 
مي آوريم، هر چه باشد، استاندار مهم ترين استان كشور اين حرف ها را زده، كم 

چيزی نيست كه!
***

زمان اقدامات منفلانه درباره زنان، تمام شده است. ز•
وقتي در جامعه ای، ضدارزش ها ارزش بشود و برعكس، وقتي هنجارها ناهنجار  و•
بشود، وقتي ابتذال را آزادی بنامند و پوشش را، محدوديت و حجاب را، حوزه 
شخصي بدانند، معلوم است كه در چنين جامعه ای، اول حقوق زنان زير پا گذاشته 

مي شود...
غربي ها، الان به جای پوشش، نپوشيدن و به جای تنوع در پوشش، تنوع در  غ•

نپوشيدن را برای زنان به ارمغان مي آورند.
اين كه فقط فرياد بزنيم چرا جوانان مان، الگوهای غربي را پياده مي كنند و چرا  ا•
نسبت به سنت های اصيلي ايراني بي تفاوت اند، كافي نيست. انفعالي برخورد كردن، 

دردی را دوا نمي كند، بايد فعال برخورد
كنيم.

ما وظيفه داريم كه برای   •
آنها كه مي خواهند پوشش
مناسبي در جامعه داشته 

زمينه های  باشند، 
مناسب را فراهم كنيم.
زمينه سازی، اين 
مثل كارهايي  با 
(زنان جشنواره  اين 

عملي  من)  سرزمين 
خواهد شد.

هر  در  اشتباه  امكان  •
نبايد  اما  دارد،  وجود  كاری 
ديكته ای هيچ  كه  بگويند  ما  به 

مي خواهيم  ما  چون  ننويسيد،  را 
بنويسيم. ما با دغدغه  دين اين اقدام 
انتقاد از  البته  و  كرده ايم  شروع  را 

سازنده و پويا استقبال مي كنيم. 
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برداشت اول: 
در زندگى مان تصاويرى را در فيلم هاى سينمايى، مستند  همه ما قطعاً 

ول لبر
يا گزارش هاى تلويزيونى خارجى ديده ايم كه خانه اى يا خانواده اى را نشان 
مى دهند كه تصوير چند نفر را قاب كرده اند و به ديوار خانه شان نصب كرده اند، 
كسانى كه كشته شدگان آن خانواده در جنگ جهانى اول، دوم، جنگ كره و يا 

جنگ ويتنام هستند. 
اين تصوير زندگى يك خانواده آمريكايى يا اروپايى است كه در طول دهه ها 
و سال ها تصاوير قهرمانانشان را بر ديوار خانه و يا در جايگاه هاى افتخارى كه 
براى سربازان قهرمانشان ساخته اند، نصب مى كنند و با افتخار براى همسايه ها و 

دوستانشان شرح چگونگى رشادت قهرمانشان را مى گويند.
همه ما قطعاً در زندگى مان خوانده ايم يا شنيده ايم كه بازماندگان جنگ هاى 

وي ى نر هر ىر و رحچ رحن

جهانى اول و دوم، يعنى كهنه سربازان آن دو جنگ هنگامى كه روز ملى آن 
كشور است يا حتى در روزهاى عادى مدال هاى افتخارشان را به سينه مى زنند 
و با افتخار قدم مى زنند و سان مى بينند از آدم هايى كه با حسرت نگاهشان 

مى كنند.
اين ها تصاوير، شنيده ها و خوانده هاى ما هستند از كسانى كه بيشتر از شصت 

سال است كه اين گونه زندگى مى كنند و اين گونه مى انديشند.
برداشت دوم: 

زن دل، دل مى كند. جلو برود يا نه. صف شلوغى است. هواپيما تا چند 
لحظه ى ديگر پرواز مى كند و ليست انتظار هم پر مى شود. نمى داند برود جلو يا 
نه. از چيزى نگران است. بالاخره جلو مى رود و آهسته، خيلى آهسته مى گويد: 

آقا من كارت شاهد دارم اسمم هم اول ليست است. 
زن مى خواهد خودش را پنهان كند. چيزى اذيتش مى كند. نگرانش مى كند. 
مى شد داد و هوارشان بلند  OK نگاه مردم. همان مردمى كه اگر بليط او

مى شد و...
نمى دانم چرا خيلى ها مى خواهند اين واقعيت را پنهان كنند. نه تنها در ميان 

ميان تصاوير هميشگى و تكرارى و نان بده كباب ببر تلويزيون خودمان، ناگهان
يك گفتگو مبهوتمان كرد، گفت وگويى كه ميان يك مجرى تلويزيونى و يك

فيلمساز رد و بدل شد، آن هم در برنامه اى به نام «شب شيشه اى».
گفت وگويى كه بر خلاف عادت ما از گفت وگوهاى اين چنينى بود. وقتى
مجرى به اين مسئله اشاره كرد كه فيلمساز برادر دو شهيد هم هست ناگهان او
اين مسئله را برنتافت و شديداً اعتراض كرد كه: «آقا! شايد من نخواهم بقيه اين
و ن ه م هي و ر بر ز ي ر ر ين رجرىب

مسئله را بدانند، حتى همسايه من هم از اين موضوع خبر ندارد.»
اين لحظه طلايى يك گفت وگو مى تواند باشد، فيلمساز به شدت به مجرى
اعتراض كرد، مجرى دست و پاى خود را گم كرد و به جاى به چالش كشيدن
بحث شروع به ماست مالى قضيه كرد، سال ها بود منتظر اين گونه وضعيتى
بوديم، وضعيتى در ظاهر بغرنج و در واقع كاملاً حقيقى، حقيقتى كه واقعيت
ى ي و و ين ر بو ل ر ي ى ب روع ب

امروز ماست و نتيجه ديروز ما. 
برداشت آخر: 

كجا، چه كسى و چه طور اشتباه كرد؟ اين دو تصوير را در كنار هم بگذاريد،
آن قاب هاى روى ديوار، آن مدال هاى روى سينه، سينه هاى پيش آمده از غرور

افتخار.
بعد اين پنهان كارى....، كارى به مسائل حرفه اى مجرى گرى و برنامه سازى و
اين جور چيزها نداريم، مسئله اين است، جنگ هاى آنها كه هر دو سر در اشتباه
بودند، پس از شصت سال و هشتاد سال هنوز قهرمانانى دارد كه به كارى كه
كرده اند افتخار مى كنند و جنگى كه ما دست به گريبانش بوديم و جنگ حق
مقابل باطل بود، قهرمانانى دارد كه سعى در پنهان كردن قهرمانى شان دارند. 
كجا، كى و چطور اشتباه شد؟ كسى يا كسانى اشتباه كردند؟ كجا بد تبليغ

شد، كجا ذهنيت ها مسموم شد؟ كجاى سرچشمه آب گل آلود شد؟
 مشكل كجاست، جامعه اين مسئله را بر نمى تابد، يا ما، مائى كه سندهاى
روى بر  فقط  نه  زرين  لوح هاى  و  است  دانگ  شش  هميشه  تا  افتخارمان 

ديوارهايمان كه توى ذهن و قلبمان ثبت شد.

پنهان كارى قهرمانى 

شماره  
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اشاره:  
حجت الاسلام دكتر ضميرى به دليل تحصيل در دو بعد حوزوى و دانشگاهى و 
در عين حال اشتغال در سازمان ملى جوانان و ديگر مراكز تحقيقاتى و پژوهشى 
ــيب هايى كه پيش روى  مورد خوبى براى گفتگو در خصوص ازدواج جوانان و آس

اين ازدواج ها قرار مى گيرد، بود.
ــى گفت وگويى ترتيب داديم كه در  ــتاد جامعه شناس به همين خاطر با اين اس

ادامه مى خوانيد. 

آقاى دكتر، اطلاق واژه آسيب شناسـى براى مسئله اى مانند ازدواج
درست است؟ 

بله، بحث در مورد آسيب شناسى از بحث هاى مهم هر علمى است كه نگاهى دارد 
به كاستى ها و نواقص در روند يك علم، پاتولوژى ابتدا از پزشكى وارد جامعه شناسى 
شد، آن هم توسط دوركيم كه آسيب شناسى را در مباحث اجتماعى متداول كرد 

كه به بررسى نواقص، مشكلات و ضعف ها در روابط اجتماعى مى پردازد.
 بـا ايـن وجود، شـما چه آسـيب هايى را متوجـه زوج هاى جـوان

مى دانيد؟
به طور خلاصه من 12 آسيب در اين خصوص مشخص كرده ام كه عبارتند از:

عشق فرارى يا عشق گذار، منظور از آن هم اين است كه انگيزه ازدواج براساس 
يك عشق موقت بنيان نهاده شده كه با وصول، انرژى آن تمام مى شود.

اين نوع عشق را تا حدودى اين روزها زياد مى بينيم؟ 
بله، حتى پس از تمام شدن انرژى اين عشق موقت، حتى ممكن است اين عشق 
تبديل به نفرت شود و مبانى ازدواج را متزلزل كند، در حالى كه عشق معنوى و 

الهى هيچ وقت تمام شدنى نيست. 
آسيب دوم ازدواج چيست؟

م

آسيب بعدى دخالت هاى بى جاى ديگران به بهانه دلسوزى و حمايت از زوج هاى 
جوان است، برخى خانواده ها احساس مى كنند كه بچه هايشان نمى توانند زندگى 
را اداره كنند و سليقه هايى را اعمال مى كنند كه ممكن است مورد پسند جوانان 

نباشد. 
آسيب  سوم بحث اشتغال فراوان زوج ها است، مشكلات مالى و اقتصادى موجب 
شده تا دو يا چند شغله شدن پيش بيايد يا حتى اشتغال زوجين، اين مسئله باعث 
مى شود كه زوجين كمتر همديگر را ببينند و روانشناسان اجتماعى از آن با عنوان 

تبديل شدن خانه به خوابگاه نام ببرند.
اين مسئله چگونه قابل حل شدن است؟ 

ببينيد، استاد مطهرى با وجود اشتغالات فراوان  هر روز 20 ـ 15 دقيقه براى 
ارتباط كلامى با همسرشان وقت مى گذاشتند كه همين مسئله يعنى وقت گذاشتن 
ــر باعث انس و الفت  براى ارتباط كلامى و اهميت دادن به نيازهاى عاطفى همس

بيشتر مى شود.

معشق معنوىآسيب شناسى ازدواج در گفتگو با حجت الاسلام دكتر ضميرى و
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مى رسيم به چهارمين آسيب؟
بله، چهارمين آسيب سوِظن و برداشت هاى عجولانه و شتابناک از يكديگر است، 
ــده و به تبع سوء ظن هايى هم به بار  ــتر ش آن هم در جامعه اى كه ارتباطات بيش

ِِ
مى آورد، اين سوء ظن ها گاهى ابراز نمى شود و در قالب نيش و كنايه به طرف مقابل 

منتقل مى شوند.
همين اظهار نكردن سوءظن ها مشكلاتى را به بار مى آورد؟

ــعى براى بر طرف شدنشان ممكن است  بله، در حالى كه اظهار كردن آنها و س
خيلى از سوءتفاهمات را بر طرف كند. 

آسيب پنجم هم زندگى بر محور پول، اصالت دادن به ماديات و فراموش كردن 
ــت، در اين حالت مبناى قضاوت و اهميت اشخاص براساس درآمد و  معنويات اس
ــكل مالى بنيان  ــت كه در صورت قطع اين درآمدها و يا كوچكترين مش پول اس

خانواده اى كه بر اين اساس شكل گرفته ضربه خواهد خورد.
ــوهر ممكن است در ابتداى  ــم فقدان تنظيم رفتارها است، زن و ش مورد شش
زندگى رفتار عاطفى بيشتر و مناسب ترى داشته باشند، هر چه جلوتر مى روند در 
ــت اين رفتارهاى عاطفى  ــائل دينى و اخلاقى ممكن اس صورت لحاظ نكردن مس

سردتر شود كه خود مشكلاتى را به بار مى آورد.
مورد هفتم هم اصالت دادن به لذت هاى جنسى و لذت محورى است كه مى تواند 
خيلى آسيب زا باشد، هر چند نياز جنسى از مهم ترين نيازها است و اسلام آن را در 
قالب خانواده كنترل و هدايت كرده است و پاسخ دهى مناسب به آن در قالب ازدواج 
را حتى عبادت دانسته ولى محور قراردادن اين لذت ها در ازدواج مشكلات زيادى به 

بار مى آورد چرا كه به مرور زمان اين لذت ها به حاشيه زندگى تبديل مى شوند. 
مورد هشتم افسردگى و استرس هاى روحى و روانى است چرا كه ما در جامعه اى 
ــرات هزينه ها و تغيير  ــت و اين تغيي ــى مى كنيم كه دائم در حال تغيير اس زندگ

نگرش هايى را مى طلبد. 
براى گذار از اين تغييرات چه راه كارى پيشنهاد مى كنيد؟

ــط ارزش هاى دينى و اخلاقى كنترل شود و نشاط و  ــترس ها بايد توس اين اس
ــالم، در مثل هاى آمريكايى، مثالى هست كه ترجمه آن اين مى شود  تفريحات س
ــاده بگيريد»، در دين اسلام هم آيات و احاديث زيادى در خصوص توصيه به  «س

صبر هست. 
مورد نهم هم مشكلات اقتصادى و معيشتى است، گاهى ممكن است هزينه ها 
توسط همسر خوب پوشش داده نشود كه اگر زندگى را بر مبناى خواست، رضايت 
و توافق شكل داده باشيم اين مسائل قابل حل است و در اقشار متوسط معمولاً در 

ي ر و ى ب بر ر ى ز ر و ش وبپو ر يو

ابتداى تشكيل زندگى با مشكلاتى مواجه هستند كه طبيعى و گذرا هستند.
مورد دهم هم رسانه ها هستند، منظور از رسانه ها هم رسانه هاى جهانى و اينترنت 
است كه مى تواند تأثير بنيان افكن بر خانواده بگذارند، چرا كه هر كدام از زوجين 

ى م م م

ممكن است ايده آل هاى خود را آنجا جستجو كنند كه اين تأثير منفى دارد. 
م چ ن ن ى

و اين يعنى جدا شدن از واقعيت؟
بله، جستجوى در دنياى مجازى موجب دور شدن از دنياى واقعيت مى شود.

مورد يازدهم هم بزرگ كردن و برجسته كردن عيوب است، گاهى مشكلات و 
ضعف  ها بزرگ نمايانده مى شود در حالى كه اين عيب ها و ضعف ها طبيعى هستند 

و هيچ آدمى بى نقص نيست. 
ــيب هاى ازدواج و زندگى مشخص كرده ام  مورد آخرى هم كه من به عنوان آس
تضاد نقش ها و كاركرد خانواده است، آن هم به اين صورت كه بايد به نقش مادرى، 
همسرى و فرزندى پرداخته شود و هر كدام معنا و كاركرد خاص خودشان را پيدا 

كنند. 
حالا كه آسـيب ها را مشـخص كرديم، مى توانيد چند راه براى برون

رفت از اين آسيب ها را هم مشخص كنيد؟ 

چند راه براى گرفتار نشدن در اين آسيب ها وجود دارد كه اولين آنها حاكميت
ــنت هاى ملى و هم دينى ــت، چرا كه ما هم در س ارزش هاى دينى و اخلاقى اس

خودمان موارد زيادى براى خروج از اين آسيب ها سراغ داريم.
ما ايرانى ها به خانواده  دوستى زبانزد هستيم و توجه به اين مسائل مى تواند مانع

از بروز اين آسيب ها در زندگى زناشويى شود. 
مورد دوم هم تلاش براى دستيابى به يك زندگى با رفاه نسبى و متوسط آن هم

با تلاش زوجين، قناعت و رسيدن تدريجى به رفاه است. 
ــت كه ما به يك درک و فهم عميق از زندگى مشترک مورد بعدى هم اين اس
برسيم و اين كه ما از زندگى مشترک چه مى خواهيم و هدفمان از ازدواج و تشكيل
خانواده چيست، وقتى پاسخ  ما ارتقاء، تكامل و زندگى هدفمند و با برنامه باشد آن
وقت است كه متوجه مى شويم كه با درک و فهم شروع به تشكيل زندگى و ازدواج

كرده ايم.
متشكرم از اين كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد؟ 

من هم متقابلاً تشكر مى كنم و براى زوج هاى جوان آرزوى خوشبختى، سعادت
ي ر ي ر نر و ين ز زرم

و موفقيت توأم با پايبندى به دين و اخلاق مى كنم. 
ن ج م ى م ن
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زن و شوهر ممكن است در ابتداى زندگى رفتار عاطفى بيشتر و 
مناسب ترى داشته باشند، هر چه جلوتر مى روند در صورت لحاظ 
نكردن مسائل دينى و اخلاقى ممكن است اين رفتارهاى عاطفى 

سردتر شود كه خود مشكلاتى را به بار مى آورد.
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هنر هشتم يا هنر هشتاد و هشتم
محمدجواد صابرى 

م مر
الوين تافلر در كتاب «موج سوم» يك سؤال ظاهراً بى اهميت اما فوق العاده مهم 
و اساسى را مطرح مى سازد: «در دنياى جديد شغل يك مديرعامل مهم تر است يا 
شغل يك حسابدار؟» تافلر در جواب مى گويد: «مسلماً شغل حسابدار!» و اين بيشتر 
ي ر هم ل ير ي ل ي ج ى ي ر ز ى رح ر ى يو

به اين خاطر است كه در دنياى جديد اين سرمايه [پول] نيست كه قدرت به وجود 
مى آورد، بلكه عنصر قدرت ساز اطلاعات است.

از اينجا مى خواهيم به اين واقعيت مهم نقب بزنيم كه به قول «ميشل فوكو» 
انديشمند بنام فرانسوى هر چند اصل همان قدرت است، اما در دنياى جديد 
شبكه هاى اعمال قدرت عوض شده اند. در دنياى جديد هر كس اطلاعات داشته 
باشد برنده است؛ چنانكه مى توان مشاغلى كه به واسطه ى به دست آوردن اطلاعات 
به وجود مى آيند را مهم ترين مشاغل بشرى قلمداد كرد و حتى آنها را تا پايه ى 
هنرهاى هفت گانه ارتقاء داد: مى گويند هفت هنر شناخته شده وجود دارد، اما انسان 
همواره در جستجوست؛ «پس عزم جزم كرد تا به جستجوى هنرهاى ناشناخته 

بپردازد.»
هنر هشتم چيست؟ مى گوييم روزنامه نگارى؛ به هشتم يا نهمش مى شود شك 

كرد، اما به هنر بودنش هرگز! پس بگذاريد هنر هشتاد و هشتم. 
روزنامه نگار يك هنرمند واقعى است؛ روزنامه نگار كسى است كه به جستجو 
بپردازد، اطلاعات به دست مى آورد و با به كارگيرى آنها اعمال قدرت مى كند تا در 
مناسبات و روابط انسانى تغييراتى مهم و بنيادين به وجود بياورد. همين مى تواند 
كافى باشد تا او را تأثيرگذار و شغلش را ارزشمند قلمداد كنيم و احياناً بگوييم براى 

و ى ين ور بي وجو ب ين ي ب و هم ى يير ى ب رو و ورب بي وجو ب ين ي ب و هم ى يير ى

رسيدن به توسعه ى پايدار نيازمند توسعه ى روزنامه نگارى هستيم.

اعترافات
يك روزنامه نگار

م•مي دانيد، روزنامه نگاری آن قدرها هم كه مي گويند، شغل خطرناكي نيست. ماها
هستيم كه شلوغش كرده ايم و اين صفت را، به آن چسبانده ايم. ماها هستيم كه
چون قلم دست مان است، دوست داريم اين گونه منتقل كنيم كه بله، ما هم در
معرض خطريم، كه بله، ما هم تویِ   اين بازی هستيم! خبری نيست. روزنامه نگاری
شاخه های زيادی دارد، چند تا از شاخه هايش خبرنگاری جنگ و بحران و سياسي و
حوادث و ... است. آن هم اگر سر خبرنگاری درد كند، دچار دردسر مي شود، وگرنه
با اين همت و تلاشي كه خبرنگاران و روزنامه نگاران امروزی مان دارند، بعيد مي دانم

مشكلي برايشان ايجاد شود.
مي دانيد، ماها زياد هم آدم های باسوادی نيستيم. خيلي پيش آمده كه وقتي م•
وارد جمعي مي شويم، به محض اينكه مي فهمند خبرنگاريم و روزنامه چي، ما را به
باد سئوال و تحليل و ... مي گيرند و ما هم، برای اين كه پرستيژ كاری  و اجتماعي مان
خراب نشود، يك  چيزهايي مي گوييم. يك چيزهايي كه مردم، خيلي بيشتر و كامل
ترش را از راديو و تلويزيون و روزنامه ها ديده و شنيده و خوانده اند. بله،  بايد اعتراف
كنم كه ماها، درست كه مي توانيم خوب بنويسيم،  اما صدی نودمان، آن قدرها هم

كه فكر مي كنيد، آدم های باسواد و همه چيزداني نيستيم. 
مي دانيد، ماها ادعای مان اين است كه طرفدار مردميم، دوستدار مردميم،  از م•
مردميم، با مردميم،  در مردميم. شرمنده ام، اما اين  حرف ها درست نيستند. راستش
ِ كتاب های روزنامه نگاری، توی ِ كلاس های روزنامه نگاری، توی  را بخواهيد،  توی 
دانشكده های روزنامه نگاری، چيزهايي به ما مي گويند كه ماها هم،  مدام داريم همان
چيزها را تكرار مي كنيم. شده ايم طوطي! همه اش تكرار مي كنيم بدون اينكه كمي
هم به همان چيزها فكر كنيم. مدام مي خواهيم نشان بدهيم كه ماها قهرمانيم،
بدون اينكه لوازم آن را فراهم كرده باشيم،  كه داشته باشيم. نه اين كه خدای ناكرده،
مردم برايمان مهم نباشند، اصلا ً اين حرف ها نيست؛ اما معمولا ً هيچ تصويری از

مردم نداريم و الكي مي خواهيم خودمان را قهرمان نشان بدهيم و ...
م•مي دانيد، ماها ادعای بي طرفي مان گوش فلك را كر كرده، اما معمولا ً  نمي توانيم
به اين ادعا ی مان پايبند باشيم. ماها، هميشه حب و بغض هايي داريم كه هميشه،
سعي مي كنيم وارد نوشته هايمان بكنيم. از كسي خوش مان مي آيد، قلم مان بهتر
مي چرخد. از كسي كمي گلايه داريم،  قلم مان كمي گير مي كند. نه اين كه خدای
ناكرده داريم جانبدارانه كار مي كنيم، نه! نقل اين حرف ها نيست. اما هنوز ياد
به حتي  كتاب ها،  و  حساب  همه  به  حسابدار،  يك  بي طرفي  به  كه  نگرفته ايم 

برداشت های خود صاحبكارمان، نگاه كنيم. نه، هنوز ياد نگرفته ايم!
مي   دانيد، ما بعضي وقت ها به سوژه هامان مي خنديم، آن ها را دست مي اندازيم، م•
پشت سرشان غيبت مي كنيم و هزار كار ديگر. ماها، هميشه سوژه هامان را دوست

نداريم و بعضي وقت ها هم،  مي توانيم از آن ها بدمان بيايد و ... 
مي دانيد، راستش را بخواهيد ماها نه قهرمانيم، نه مردمي، نه مشغول كاری م•
خطرناک و ... البته توی ِ همان كتاب ها و كلاس ها و دانشكده های روزنامه نگاری،
مي گويند كه هدف نهايي تان بايد اين باشد، اما الان اين جوری نيستيم. ماها نيز
مردمانيم، از همين مردمان ايراني. ماها نيز همين ضعف ها و قوت هايي را داريم
كه مردمان ايراني دارند. ماها نيز بعضي وقت ها، ترجيح مي دهيم كه زير باد كولر

جا خوش كنيم و بي خيال مردم و اتفاقاتي شويم كه 
آفتا زير  تحريريه مان،  از  بيرون 
بعضي نيز  ماها  مي افتد.  اتفاق 
كنيم فكر  كه  مي گيرد  ويرمان 
كارمنديم و صبح بايد ساعت بزن
و عصر هم بايد ساعت بزنيم. ماه
نيز مردمانيم، بي آنكه قهرمان بود

باشيم... 



همه اش منتظريم. منتظر كوچ كردن. اين شده
همه اش تعطيل كنند و... بعضي  وقت ها هم مشك
يك چيز ديگرها، وادارمان مي كند كه كوله بارمان

ديگر، نشريه ای ديگر. خدايش بيامرزاد، كه ظريفي
د روزنامه نگاران ايراني، وحدت در استرس و كثرت
ي ري رز يشبي ر ي ی ري ر ي

خدايش بيامرزاد. حالا اگر اين وسط، ماهنامه ای پيد
ر رسو ر و ي ير رن روز

مبارک و فرخنده ای است. واقعاً جای اميدواری اس
یپي ينو ر رز يشبي

زير مشكلات مالي و سياسي و...، كمر خم نكرد. ح
ماهنامه ای كه از انتشار سری جديدش، دو سال م
(يادش بخير، قبل ترها آنها كه تجديد مي آورند مي

خوش آيد). 
*
ما الان اين جا نشسته ايم، در تحريريه مقدمات

وقت هايي بايد قلم را زمين بگذارند و به جايش، يك
يكي از جلدهای نشريه را زده باشند. روزگار است د
مهمانان، يواش يواش دارند مي آيند. ما هم مثل
ثابت كنيم كه چه روزنامه نگاران ماهي هستيم.دبير
كه قدم روی چشم ما گذاشته اند. آقای فقيه، مديرك
با آن عصای زير بغل گرفته و پاى مجروحش. اما جش
واحد فني هم آمده اند. بچه های خودمان هم كه با

ثابت كنند كه چه تحريريه اكتيوی داريم ما!
از آن جايي كه 90 درصد ما، شصت جای ديگر
تولد را برگزار كنيم و برويم دنبال يك لقمه نان. شرو

با سخنراني دبير ما، آمنه آدينه.
بعدش هم آقاى فقيه كمى صحبت مى كند. ما
انگيزه بيشتر و بهتری برای ادامه دادن پيدا كنيم. م
كه اين چنين ما را انگيزه مي بخشند و مورد تفقد قر
بعدش... راستي بعدش چه اتفاقي مي افتد؟! ن
كاغذی نوشته ايم، نه چيزی ثبت و ضبط كرده ايم
وظيفه خبرنگاری مان را به نحو احسن انجام نداد
خبرنگار جماعت، در همه حال بايد خونسردی  خ

كار خودش را، كه همانا اطلاع رساني به خلق االله است
داريم كه ما بايد كاملاً  حرفه ای عمل كنيم. اما... 
هم خداوكيلي  كنيد،  قضاوت  خودتان  اما   ...

روبه رويتان يك كيك تولد به اين بزرگي باشد( دس
باز كنيد، باز هم بيشتر، همان اندازه ای)، اگر موزها و
به تان لبخند بزنند، اگر شكلات های كاكائويي ای و
حرفه ای بودن فكر مي كنيد؟ نه، فكر مي كنيد؟ قض

نمي گوييم.
... و اما بعد، همه خوردند و تبريك گفتند و
تحريريه جلسه را ترک كردند و زنان مهمان ماندند
به حرف زدن از اين ور و آن ور و شمع هم خود به خ

كسي فوتش كرده باشد و اين ها.
آخ ديالوگ  اين  بشيد!"  ساله  دويست  الهي   "
خليلي،دبير شاهد كودک به ما گفت و ما را، از بابت
شادمان ساخت. يعني واقعا ً، در عالم روزنامه نگ

دويست ساله بشود؟ واالله اعلم.

وقتي ما جمع شديم و دوسالگي مان را جشن

دوساله شديم!

شماره  
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هر چه باشد به من مى گويند مستأجر
ماه هر  موظفم  من  است.  صاحبخانه  او  و 
اجاره خانه را زودتر يا حداكثر در روز مقرر،
رأس ساعت مقرر بپردازم و خدا نكند كه
تمام وقت  آن  كنم،  دير  روز  يك  حتى 
ماده  تبصرهاى قانونى و غيرقانونى را توى
سرم مى زنند و تهديدم مى كنند كه جُل و
پلاسم را توى كوچه خواهند ريخت. اما، آنها
مى توانند به دليل آنكه روزگارى توانسته اند
به هر دليلى خشت و گلى را بخرند، در هر
ساعت شبانه روز، هر جور سر و صدايى كه
دوست دارند راه بيندازند و طبيعى است كه
من «نبايد» حرفى بزنم، چون جُل و پلاسم

را وسط كوچه مى اندازند!
پسر كرده اند.  جديدى  اختراع  تازگى 
صاحبخانه كه دانشجوى سال آخر مهندسى
به علاقه اش  مرتبه  يك  است،  مخابرات 

طبيعت، گل كرده و بچه گربه اى را از خان و مان خودش جدا كرده و آورده كه آن را
سرپرستى (!!) كند. اين بنده ى خدا كه از گربه دارى و هر نوع «مراقبتى» همان قدر
مى داند كه من از زبان چينى، بچه گربه  را توى حياط پشت پنجره ى اتاق من رها
كرده تا «يك جورهايى» به بقاى خود ادامه بدهد. صداى بچه گربه، بدجورى شبيه
به ناله ى نوزاد است. سعى مى كنم در برابر اين صدا دوام بياورم، ولى ناگهان صداى
جيغ بچه گربه، مرا از جاى مى پراند. كلاغى از فرصت استفاده كرده و پشت گردن
بچه گربه را گرفته تا ببرد. همين كه پرده ى پنجره را پس مى زنم، بچه گربه را رها
مى كند و مى رود. بچه گربه به كف حياط مى افتد و از ترس شروع به ناليدن مى كند.
به شدت سعى مى كنم بر احساساتم غلبه كنم و به خود بقبولانم كه «مشكل
خودشان است» اما، طاقت نمى آورم. گربه، «مشكل»  نيست، يك «موجود زنده»
است، آن هم وقتى اين قدر كوچك است كه نمى تواند از خودش دفاع كند. بدن
لرزان گربه را در آغوش مى گيرم. دارد از گرسنگى مى ميرد. كل «مراقبت!!» آقاى
مهندس به اين برمى  گردد كه موقع برگشتن از دانشگاه چند تا «نازى! نازى!» به
گربه بگويد و برود سراغ زندگيش و بگذارد كه اين موجود بينوا، همچنان ناله
كند. كمى شير در نعلبكى مى ريزم و جلوى او مى گذارم. آن قدر كوچك است كه
نمى تواند بخورد و فقط ناله مى كند. دلم سخت به درد آمده و دارم كلافه مى شوم.
بچه گربه خودش را محكم به دست و پاى من مى چسباند و مى نالد. زير لب
مى گويم، «بر شيطون حرامزاده لعنت. ببين وسط اين همه كار و مشغله و بدبختى،

اين يكى هم شده قوز بالاى قوز». هر چه فكر مى كنم عقلم به جايى نمى رسد. 
سرانجام دستكشى پلاستيكى را پيدا مى كنم. نوک آن را مثل پستانك سوراخ 
مى كنم و شير را داخلش مى ريزم. بچه گربه مثل قحطى زده هاى بيافرايى، چنان با 
ولع شير را مى مكد كه دلم به درد مى آيد. بعد كه خوب سير مى شود، سعى مى كنم 
او را در جاى امنى در حياط بگذارم. رضايت نمى دهد و همچنان از ترس به پاى من 
مى چسبد. بالاخره رضايت مى دهد كنار دستم بخوابد و بگذارد كارم را بكنم. صداى 
تنفس آرام او، كمى خاطرم را آسوده مى كند اما، پايش كه مى لنگد، اذيتم مى كند. 
در اولين تجربه هاى زندگيش، چه بد آورده است. صداى ناله اش فعلاً ساكت شده 

ى م ي ى يش پ ى و ر رم ى و رم س

و به دلم چنگ نمى زند. آقاى مهندس كه بر 
مى گردد، سراغ گربه اش را مى گيرد، يعنى كه 
با صداى بلند فرياد مى زند، «مامان! نازى كو؟» 
مامان آدرس خانه ى مرا مى دهد. تق تق تق! در 
را باز مى كنم و از آقاى مهندس مى خواهم 
تشريف بياورد كه من چهار كلمه با او حرف 
بزنم. چشمش كه به بچه گربه مى افتد كه 
خوابش برده، نيشش تا بناگوش باز مى شود 
خوش  جا  چه  پدرسوخته  «اهِ...  مى گويد،  و 
كرده؟» تعارف مى كنم كه بنشيند. مى پرسم: 
«آقاى مهندس! شما از نگهدارى گربه چيزى 
كه  مى كند  نگاهم  جورى  يك  مى دونين؟» 
انگار سؤال بسيار پرتى پرسيده ام، البته چون 
كارم نوشتن است، اين را مى گذارد به حساب 
خُل و چل بودنم. با بى خيالى شانه اش را بالا 

ر ى ر ن ن و رم

مى اندازد و مى گويد، «نگهدارى؟ مگه نگهدارى 
مى خواد.» دندان هايم را روى هم فشار مى دهم 
و مى گويم: «هم داشت از گشنگى مى مرد، هم 
كلاغ داشت اونو مى برد.» باز با حيرت نگاهم 
واسه اش  صبح  خودم  «گشنگى؟  مى كند، 
«آقاى  مى گويم:  ظرفش.»  توى  ريختم  غذا 
مهندس! اين بچه گربه هنوز شيرخواره است. 
نمى تواند  را  بادمجان  كشك  و  رشته  آش 
بخورد.» ابداً سر از حرف هايم در نمى آورد. بچه 

و ى ر ن ج ب و ر ش

گربه را بر مى دارد و نازى نازى گويان مى رود 
و آخرين پيام بهداشتيش را هم در آستانه در مى دهد، «خانم! شما خيلى سخت 
مى گيرين! خودش بزرگ مى شه. مگر ماها چه جورى بزرگ  شديم؟» چه بگويم؟ 

سر و كارم با كسى است كه پيشاپيش لقب مهندسى را يدک مى كشد. 
***

آن شب و فرداى آن روز، بچه  گربه از گرسنگى و ترس، يك بند ناله مى كرد. از 
شدت سر درد كلافه شده ام و نمى خواهم مسئوليتش را هم بر عهده بگيرم. سخت 
نياز به مراقبت دارد و مرا از كار و زندگيم مى اندازد. گوشى تلفن را بر مى دارم و با 
لحنى كه چندان هم گلايه آميز نيست، مى گويم. «آقاى مهندس! به خدا ديشب از 
ناله هاى اين بچه گربه نخوابيدم. دست كم ببرينش توى خونه  ى خودتون مى گويد:
«مامانم از صداش خوابش نمى بره.» مى گويم: «مامان شما خوابش نمى بره، چطور
فكر مى كنين در حالى كه پشت پنجره  من ناله مى كنه، خوابم مى بره؟» با نهايت
خونسردى مى گويد، «خانم! حياط كه مال شما نيست. چهارديوارى اختيارى! شما
هم خيلى ناراحتين، شب ها برين توى حموم خونه تون بخوابين. اونجا صدا نمياد!»

***
امروز صبح بچه گربه به خاطر «بقاى خودش» فرار كرد! خدا كند تا بزرگ
نشده و نمى تواند از خود دفاع كند، گير «هيچ» مهندس و كلاغى نيفتد. رفته كه
«خودش بزرگ» شود. خدا كند سالم بماند. مى داند خيلى دعايش مى كنم كه

ناله هايش را از پشت پنجره من جمع كرده است!

لادن خضرى
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وقتى بچه بودم هر وقت دروغ مى گفتم، مى گفتند 
كه خدا دروغگو را مى برد جهنم. در مدرسه هم تا دلت 
بخواهد از عذاب خداوند برايمان مى گفتند به جز يك 

معلم كه هميشه از مهربانى هايش مى گفت.
بزرگ تر كه شدم با مفاهيمى مثل خوف و رجا آشنا 
شدم. با صفات بسيار زيباى خداوند. ولى شايد باور 
نكنيد، اما هنوز همان ترس هاى بچگانه مى آيد سراغم. 
دوست دارم بيشتر در اين باره بدانم. به خصوص كه 
به اين فكر مى كنم كه چند سال ديگر بايد به بچه ى 

خودم هم پاسخگو باشم...
خوانديم سارى از را الف جليل نامهى از بخش

پيشنهاد ما اين است كه هم به مطالعه ى كتاب هايى 
كه در اين باره نوشته شده رجوع كنى و هم به كسانى 

كه در اين زمينه مطالعه و تحقيق كرده اند.
دوست عزيز، در ميان صفات بارى تعالى، رحمان و 
رحيم بودن به همان اندازه معظم است كه ديگر صفات 
احديت، بنابراين نمى توانيم تقدم و تأخر يا شدت و 

م ن ن م

ضعفى در اين صفات پيدا كنيم. خداوند همان قدر كه 
«رحيم» است، «جبار» است و همانقدر كه «منتقم» 
آيات،  در  آنچه  باشد  يادمان  است.  «رئوف»  است، 
روايات و احاديث هست و كلام معصوم يا سخن وحى 
نام دارد، همگى براى سعادت نوع بشر گفته شده و با 
توجه در معانى آنها، جنبه هاى معنوى بسيار محكمى 

را مى توان شناخت و به كار برد.
متأسفانه گاهى از اهمال در دين و اصول آن به 

ن ى

گونه اى باز داشته مى شويم كه در اذهان ما، معناى 
واقعى آن تداعى نمى شود، به عبارت ديگر زبان گفتن 
بشارت و باز داشتن منطبق با شرايط اداركى شنونده 
بيان نمى شود و يا در حالت بدتر، شنونده نمى تواند از 
ميان اين سخنان، كلام واقعى را بشناسد. در جايى 
خواندم، امام سجاد (ع) هنگام نماز آنچنان محو عظمت 
الهى مى شدند كه رنگ رخساره به زردى مى گراييد. 
عده اى تصور مى كردند خوف از خداوند آن جناب را به 
چنين حالى مى كشاند، اما در اين باره سؤال پرسيده 
در دانيد نم «مگر مضمون) به (نقل فرمودند: شد،

عامل به آن باشيم) كه مبناى زندگى خود را توجه به
صفات نيكو و دورى از صفات منفى كنيد. زيبا ديدن
دنيا (چون زيبابينى و زيباشناسى حالتى معنوى است)
به ما كمك مى كند تا جلوه هايى ولو بسيار كوچك
از زيبايى عالم معنا را در اين دنياى مادى ببينيم.
كسى كه ديده ى زيبابين خود را تقويت كند، بى شك
روح خود را از بدى ها دور مى كند. اين حركت، سبب
مى شود تا حركت به سوى منبع خوبى ها با شتاب
بيشترى انجام شود. خداوند نيز مى فرمايد كه هر كس
به سوى من حركت كند، من نيز به سوى او حركت

خواهم كرد. 
دست مهربان قادر متعال را همواره فرا روى خودمان
احساس مى كنيم. با او به گفت وگو بنشينيم. با خواندن
قرآن، سخن او را بشنويم و با ذكر نماز، حرف دل را با
آن يگانه در ميان بگذاريم. يادمان باشد، توان مادى ما
گنجايش مختصرى دارد كه ضرورى است از تمام اين
ظرفيت براى رفتن به سوى هدف متعالى خلقت بشر

استفاده كنيم. 
سعى كنيم عبارت خوف از خداوند را با عمل صالح
ترجمه كنيم. رياضت كه بريدن از تمام دنيا و عزلت
براى رسيدن به معنا است، نمى تواند به اندازه ى ذره اى
تفكر مثبت و عمل صالح كارساز باشد. چرا كه عزلت
مانع انجام وظايفى است كه انسان به عنوان جسم

مادى در زمين مأمور به انجام آن است. 
ن ى م ع

بزرگى مى گفت: «نماز بخوانيد نه به دليل آنكه اگر
نخوانيد عذاب آن را خواهيد چشيد. عمل صالح انجام
دهيد، نه به اين دليل كه خداوند ظالمان را عقوبت
خواهد كرد و نيكى كنيد نه به دليل آنكه بدكاران
نادمان آن دنيا هستند و به آتش قهر خداوند خواهند
سوخت. نماز بخوانيد تا شاكر صادق نعمت هايى باشيد
انجام صالح  عمل  كرده،  ارزانى  شما  به  خداوند  كه 
دهيد تا خود و جامعه را به رستگارى برسانيد و كار
نيكو انجام دهيد تا ضمن آنكه الگويى باشيد براى
بهيك را انسانهاىنيكوكار از پيروىخود آيندگانتان،

پيش به سوى
رستگارى

پ
سپيده آرام

شماره  
13بيست و پنج مردادماه ۱۳۸۶



مشكلات انسانى هر روز حادتر و حادتر مى شود و اين مشكلات به اندازه آسفالت 
خيابان ها و بازى هاى بوندس ليگا هم ارزش ندارد. به صفحه  روزنامه ها و مجلات نگاه 
كنيد تا متوجه شويد براى ضعيف شدن تيم پيروزى چه اشك ها ريخته نمى شود 
و چه فرياد وامصيبتا براى شكست تيم فوتبال سرداده مى شود. يا چگونه با جابه جا 
شدن لاتارى دنياى سرمايه دارى، بورس اين قمار مجاز سرمايه داران داد رسانه هاى 
خبرى را در مى آورد. اما در اين ميان هيچكس غم پرپر شدن و رنج هزاران كودک 
در حال استثمار شدن را نمى بيند. كودكانى كه از چند سالگى طعم تلخ تجاوز 
و سوءاستفاده  هاى جنسى را مى چشند و محروم از هرگونه پناهند. چگونه است 
كه براى هر چيزى در اين جامعه چندين دستگاه موازى متولى وجود دارد، اما 
هيچ كس حاضر به تقبل توليت اين گل هاى بى باغبان نيست؟ فراموش نكنيم در 
جامعه  اى كه تأمين اجتماعى در آن فقط حرف است، يك حادثه مى تواند كودكان 

م ش ن ى ن س چ

وابسته به خود ما را در جايگاه اين كودكان بنشاند. از دست دادن سرپرست در 
جامعه اى كه بسيارى از خانواده ها تنها پس اندازى به اندازه چند روز يا هفته دارند، 
نبود حمايت هاى رسمى و مسئولانه از كودكان و خانواده هاى بى سرپرست بسيار 
زودتر از آنچه حتى در تخيل مى گنجد مى تواند چنين افرادى را طعمه ى باندهاى 

منسجم و سازمان هاى مخوف كند. 
كودكان بى پناه در جامعه ما به اشكال مختلف طعم تلخ محروميت و رنج ناشى 
از بى توجهى جامعه را مى چشند. نوزادانى كه به فروش مى رسند. براى گدايى يا 
براى پوشش اعمال فساد و نقل و انتقال موادمخدر اجاره داده مى شوند. به عمد با 
قطع كردن اعضاء، شكستن دست و پا و ايجاد زخم هاى شنيع بر صورت و بدن آنها 
به قصد جلب ترحم مردم، معلول مى شوند و سال ها رنج معلوليت و فقر مضاعف را 

به دوش مى كشند.
بر سر اولين چهارراه يا ميدانى كه از آن عبور مى كنيد، بايستيد، شيشه ماشين 
را پايين بكشيد و لختى به چهره معصوم رنج كشيده اين گل هاى در حال پرپر 
شدن نگاه كنيد. داشتن رويا حق مسلم هر كودكى است اما اينان در لحظه زندگى 
مى كنند. فردا برايشان طعم گس درد و رنج مضاعف را دارد. دردناک تر اينكه اين 
كودكان گاه به دليل محروميت از داشتن پدر مشخص حتى از داشتن شناسنامه 
نيز محرومند، اين در حالى است كه عدالت اجتماعى تنها براى اعضاى رسمى و به 

ثبت رسيده جامعه مفهوم دارد!؟
بى شك سيب سرخى كه تنها پوسته اى زيبا دارد، فقط به كار نمايش مى آيد 
و هرگز كاركردى براى رفع نيازهاى واقعى انسان ها ندارد. فرداى بى فروغ كودكان 

خيابانى تيره تر و دردناک تر از امروزشان است. 
***

تابستان است و هوا داغ، شيشه را كه پايين مى كشم هرم گرما تا بيخ گلويم را 
ههمى سوزاند. براى بار دوم است كه پشت چراغ قرمز ايستاده ام. ثانيه شمار چراغ قرمز 
روى عدد 8 قفل كرده است. ماشين ها از هم سبقت مى گيرند و از ميان آن همه 
آهن پاره ها كه جايى خوانده ام ارابه هاى مرگ اند، پسرک زير آفتاب داغ تابستان در 
پاى درخت كاجى كه به زحمت ايستاده است، تند و تند دسته هاى پلاسيده گل 
را آب مى زند و لابه لاى ماشين ها راه مى رود. صورت سياهش را دانه هاى درشت 
عرق پوشانده و او بى خيال گرماى طاقت فرساى بيرون گل مى فروشد. دندان هاى 
سفيدش هرازگاهى از پس اسكناس هاى پانصدتومانى رخ مى نماياند تا مرهمى 
باشد براى قلب كوچك درد ديده اش. امثال او در ميان شهر بزرگى چون تهران كم 
نيستند. كافى است وقت هاى بى كارى آن هنگام كه سرعت، تكنولوژى، حركت 
و گرما يا سرماى هوا كلافه تان كرده است از پس تاكسى هاى زهوار در رفته يا 
خودروهاى آخرين مدل نيم نگاهى به بيرون بيندازيد. او هميشه همان جا است 

گل هاى بى باغبان
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با همان لباس هاى پاره و مندرس، همان نگاه معصوم همان نگاهى كه آن روز به 
چشمان من زل زد تا با واژه نه با احساس واژه هاى ناگفته و با رد نگاهش قلبم را 
مچاله كند. منشور حقوق كودكان بارها تأكيد كرده است كه بيمه، تفريح، جاى 

م ش س ن ن چ

امن، خانواده و بازى حق مسلم هر كودكى است. جالب اينجا است كه قانون حمايت 
از كودكان براى رسيدگى به امور غنچه هاى باغ زندگى هيچ مرزى نمى شناسد و 
اعلام مى كند آنها حق دارند رؤيا داشته باشند، بازى كنند، شاد باشند و به فرداهاى 

روشن بينديشند اما...
چراغ سبز مى شود و من همچنان ايستاده به پسر نگاه مى كنم. هر چند نگاه 
ترحم بار من دردناک تر از پولى است كه بستر را براى كار فرداى او فراهم مى آورد.

تابستان روزگار سخت و صحنه زشت كار كودكان خيابانى را جهنمى تر نشان 
مى دهد.

آن كودک به چشم هاى من نگاه كرد
با گسترش جمعيت شهرى روستايى، افزايش فقر و تنگدستى در جامعه، شاهد 
وجود كودكان خيابانى و كودكان كار در سطح كلان شهر تهران هستيم. كودكان 
كار به كودكانى اطلاق مى شود كه به دليل نابسامانى هاى اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و سياسى و غيره از آموزش بهداشت، امنيت، تغذيه، بازى و برابرى در 
برخوردارى از نيازهاى سنى خود نسبت به فرزندان طبقات دارا و بى نياز و ديگر 
حقوق واقعى خود محروم مانده و ناگريز به كار در كارگاه  ها، خيابان ها، كوره پزخانه ها، 

مزارع، ترمينال ها، پاى داراهاى قالى و غيره مى گردند. 
در تهران آنچه بيش از همه در كوچه  پس كوچه هاى بازار مولوى، ميدان ارگ 
و دالان هاى تاريك مترو پيدا مى شود كودكان واكسى، پلاستيك جمع كن، كودكان 
قندشكن، كودكان فال فروش، كودكان زباله گرد، آدامس فروش، سيگار فروش، مواد 
فروش، بادكنك فروش، گل فروش سر چهارراه ها و غيره، ترسيم واقعى شكل هاى 
ناپايدار و تصادفى مشاغل كاذب يا پارازيت  را براى فرزندان كارگران و زحمتكشان 
به نمايش مى گذارد كه در عمل و تا حدى كودكان خيابانى كار را از كودكان 

خيابانى جدا مى كند. 
شهربانو كامرانى آسيب شناس اجتماعى با تأكيد بر اينكه فقر مهم ترين عامل 

ى ى

حضور كودكان خيابانى است، مى گويد: «كودكان خيابانى خانواده هاى بسامانى 
ندارند و98 درصد آنها از مشكلات معيشتى به تكدى گرى و كار در خيابان ها روى 

آورده اند.» 
وى درباره ى علل افزايش آمار كودكان خيابانى در سال هاى اخير مى گويد: 
«افزايش بى رويه جمعيت، شكاف طبقاتى، گسترش فقر و حاشيه نشينى، افزايش 
تعداد خانواده هاى بدسرپرست، بى سرپرست و تك سرپرست سبب افزايش آمار 
كودكان خيابانى در سال هاى اخير شده است.» كودكانى كه از فقر و بيمارى و 

سرطان و ايدز، بى صدا گرسنگى مى كشند و مى ميرند.
براساس آمار غير رسمى حدود 1/5 ميليون كودک زير 15 سال در ايران كار 
مى كنند. از مجموع دو ميليون كارگاه سطح استان تهران، تنها كارفرمايان 500 
هزار كارگاه حق بيمه پرداخت مى كنند. اين آمارها نشان مى دهد 1/5 ميليون 
كارگاه فقط در سطح استان تهران وجود ندارند كه وزارت كار نظارت و كنترلى بر 
آنها ندارد و اگر تنها 10 درصد از اين كارگاه ها، هر كدام تنها يك كودک و نوجوان 
كارگر داشته باشند، حدود 150 هزار كودک و نوجوان كارگر در سطح استان تهران 

كار مى كنند كه زير پوشش هيچ بيمه اى قرار ندارند.
همين جا اين نكته را اضافه مى كنيم كه در ايران به دليل غير قانونى بودن كار 
كودكان و نيز امر اشتغال آنها در كارگاه ها كه جزو مشاغلِ تعريف شده نيست، اين 
مسئله به صورت پنهان وجود داشته و رقم آمار را كمتر از آنچه كه هست، نشان 

ِِ

مى دهد. 
شهربانو كامرانى كارشناس ارشد آسيب هاى اجتماعى دراين رابطه مى گويد
با وضيعت كودكان خيابانى و كار و تقسيم بندى خاستگاه اجتماعى آنان«سازمان
بهداشت جهانى اين كودكان خيابانى را در يكى از چهار گروه زير تقسيم بندى
مى كند، كودكانى كه در خيابان زندگى مى كنند و اولين دغدغه  آنها زنده ماندن
و داشتن سرپناه است، كودكانى كه از خانواده خود جدا شده اند و موقتاً در مأمنى
ن ز ه ين و و ى ى ز ن ب ي ر ى و زى

مانند خانه هاى متروک، نوانخانه  ها و پناه گاه ها زندگى مى كنند. كودكانى كه تماس
با خانواده خود را حفظ كرده اند اما به علت فقر، خشونت و سوءاستفاده هاى جسمى
و جنسى در خانواده، بخش يا اكثر ساعات روز را در خيابان مى گذرانند و كودكانى
كه در مراكز ويژه بازپرورى نگهدارى مى شوند، اما قبلاً در وضعيت بى خانمانى به
ى و و ر ى ن ب ي ر ر روز ر شي ب و ر ى ج يو

سر مى بردند و در معرض خطر بازگشت به وضعيت گذشته قرار دارند.» با وجود
اين تقسيم بندى جهانى وى معتقد است: «كودكان خيابانى در ايران به شش دسته
تقسيم مى شوند: كودكان فاقد شناسنامه كه يا از اتباع خارجى اند يا كودكان به جا
مانده از ازدواج موقت هستند، كودكان متكدى، كودكان كار خيابان، كودكانى كه
از خانه فرار كرده اند، كودكانى كه در خيابان  دست به بزهكارى مى زنند و كودكان
بى سرپرست و بدسرپرست.» اين كارشناس آسيب هاى اجتماعى هشدار مى دهد:
«80 درصد كودكان خيابانى ايرانى كودكان كارند كه اگر كار نكنند خانواده آنها
دچار مشكلات حاد مى شوند؛ بنابراين جمع آورى و حذف اشتغال كودكان خيابانى

نمى تواند مشكل آنها را حل كند.» 
وى گفت: «مراكز بهزيستى در جذب كودكان خيابانى دچار مشكل هستند و
بايد ريشه يابى شود كه چرا كودكان با وجود بيمارى هاى متعدد جسمى به اين
مراكز مراجعه نمى كنند. در حالى كه اگر به مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
خانواده ها رسيدگى و به نيازهاى مهاجر پرداخته نشود، اين پديده در آينده گسترش

مى يابد.»
***

من بچه نيستم، مَردم
ناصر را در كنار اتوبان پيدا كردم لابه لاى ماشين ها فال مى فروشد.

مى پرسم چند سالته؟ 
12 سال.

بچه كجايى؟
ـ ايران

چرا فال مى فروشى؟ 
ـ چون من مَردم، مرد بايد كار كند. 

اما تو بچه اى؟
ـ نه بزرگ شدم نگاه كن روى دستم خالكوبى هم كردم. 

مى دانى بازى چى است؟ 
ـ آره يعنى پارک.
تو پارک مى رى؟ 

ـ نه چون كار دارم. 
مادرت و پدرت كجا هستن؟ 

ـ يك فال بخر تا بگم.
[يك فال مى خرم] خوب نگفتى؟ 

م

ـ زندانن.
و بعد لابه لاى سياهى دود اگزوز ماشين ها گم مى شود. 
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حتى يك بار از خود پرسيده  ايم كه چطورى براى نشستن پشت فرما
مجموعه مكانيكى و فنرى كه ظاهراً حسّى ندارد (اما به نظر مى رسد كه به خ
ر پ ن برى ورى چ يم ي پر و ز ر ب ي مى

حال مى دهد)، بايد گواهينامه داشت، اما براى نشستن پشت فرمان زندگىب
نوع گواهينامه اى نياز نيست؟ 

ماشين كه دنده جا زدنش، نهايتاً به پايين آمدن كل موتور ختم مى شود، محتاج 
ي ز ي ى ي و ع

هزار نوع مراقبت و آگاهى است، ولى زندگى با ديگران نياز به هيچ نوع آگاهى و 
دانش و آموزش ندارد؟ 

ارتباط سالم و سازنده با جنس مخالف (در تمام مقاطع زندگى) به رغم اهميت 
فوق العاده زيادش، از مقوله هايى است كه در زمره «مگوها» قرار گرفته و با تمام 
خسارت هاى گاه غير قابل جبران جسمى و روانى، هنوز مورد توجه مسئولان 
نيست. روزگارى بافت هاى سنتى خانوادگى و اجتماعى، به شكلى نانوشته، اين 
روابط را تعريف و براى آنها چارچوب تعيين مى كردند. به يمن هجوم فاجعه بار 
فرهنگ ناشى از «جهانى سازى به شيوه آمريكايى» ما كه در مقابله با هر ميكروب 
جسمى و روحى اى، از شيوه «به ما كارى نداره» استفاده مى كنيم، هم از آن 
تعاريف و چارچوب  ها محروم شديم و هم تعاريف جديد و متناسب با شرايط روزمره 
اجتماعى مان را پيدا نكرديم. به همين دليل پسرها و دخترهاى ما واقعاً نمى دانند 
ر روز ري بب و ي ج ري م يمو روم رچوب چ و يري

چه بايد بكنند؟ مرزها و حريم ها مخدوش شده و حساب هيچ كس با خودش و با 
ديگران معلوم نيست.

مسئله ازدواج امرى است كه خواسته يا ناخواسته، در مراحلى از زندگى، محور 
اصلى توجه يك جوان قرار مى گيرد. جوانان ما عملاً نمى دانند معنى ازدواج و قبول 
ور ى ز ز ى ر ر و ي و رى وج ز

مسئوليت براى تشكيل يك  خانواده، چه معنايى دارد و چه تكاليفى را بر آنها بار 
مى كند. در اين زمينه نيز دچار افراط و تفريط شده ايم. عده اى گمان مى برند ازدواج 
بهشت برينى است كه در آنجا بايد آسوده در سايه سار درختى بنشينند و «يك نفر 
ديگر» همه نيازهاى روحى و جسمى آنان را برآورده كند و از سوى ديگر، عده اى 
هم ازدواج را جهنم آشكارى مى بينند كه در آن دائماً بايد بروند و جان بكنند و به 
ى ر ي وى ز و ور بر ر ن ى ج و ى رو ى ز ي ر ي

هيچ حاجتى هم نرسند و بديهى است كه با چنين تصويرى و تصوّرى، انسان بايد 
ديوانه باشد تا تن به ازدواج بدهد.

خانواده على القاعده كانون آرامش و پناهگاه خستگى ها است. اين آرامش جز 
در پرتو همدلى اعضاى خانواده حاصل نمى شود. نخستين شرط همدلى، ارتباط و 
تعامل كلامى است. متأسفانه مردم ما، اعم از پير و جوان، «زيبا سخن گفتن» را 

ى ن ى ى پ

فراموش كرده اند. 
اندكى به جملاتى كه به طور روزمره بر زبان ها جارى است دقت كنيد. فراوانى 
كلمات نامهربانانه و گاه خشونت آميز، استفاده از تعابير سخيفى كه متعلق به طبقات 

وامانده  ى اجتماعى است و به خصوص لحنى كه افراد از آن استفاده مى كنند،
نشانه بارز اضطراب و پرخاشگرى ناشى از شرايط آشفته اى است كه خودمان در 
ايجاد آن نقش نخست را داريم. حتى هنگامى كه عده اى با اين هدف دور هم 
جمع مى شوند كه «خوش بگذرانند» از عبارات و كلماتى استفاده مى كنند 
كه بيشتر به «دلخورى» و «مجادله» منتهى مى شود. همين شيوه   وقتى با 
ناآگاهى درباره نقش زن و مرد، در هم مى آميزد، مشاجرات بى پايان را در سطح 
خانواده ها پديد مى آورد، تو گويى كه اساساً دختر و پسر به قصد جدايى است 
ح ر نر ي بىپ جر يز ى م ر ر شزنو ر رب يى

كه ازدواج مى كنند و اين يعنى فاجعه، يعنى افسردگى، اضطراب، گرايش به 
مصرف قرص هاى آرام بخش و نيز مواد مخدر، خشونت طلبى، ديگر آزارى و 

خود آزارى و به خطر افتادن كانونى كه نقطه ثقل سلامت جامعه است. 
بد نيست كه براى تشكيل خانواده هم پس از دادن آموزش هاى لازم، 
امتحاناتى برگزار  شوند كه افراد از حداقل آگاهى براى گام نهادن در جاده پرپيچ 
و خم زندگى، بهره مند باشند و كسانى كه رانندگى بلد نيستند، گواهينامه 
نگيرند و با راندن در اين جاده دشوار، سلامت روانى خود و ديگران را به 

مخاطره نيندازند. 
قطعاً زندگى مهم تر از رانندگى است!

ز ي ر

ر مهم  تر ازرانندگى زندگى
لادن خضرى

sعيب ازsms نيست
همان  يا  SMS مزاياى  و  معايب  از  صحبت  دوستانه اى  جمع  در 
پيام كوتاه خودمان شد. دوستى معتقد بود، كه استفاده از هاى ـ تك 
(تكنولوژى پيشرفته) به جاى بالا بردن خلاقيت به انهدام آن منجر شده 
است. او معتقد بود كه اين نوع ارتباطات پايانى است بر روابط اجتماعى 
اشخاص و ديگر اينكه SMS يكى ديگر از دستاوردهاى فرهنگ غرب 
است كه در جامعه ى ما همه گير شده است و ما را از خود ايرانى مان دور 

كرده است. همان خود مهربان و مهمان نواز و...
دوست ديگر اما نظرى متفاوت از نظر او داشت. در نظر او ايرانى ها 
مردمانى لطيف، طناز و زيرک هستند. و اين تكنولوژى را در خدمت 
ارتباطات اجتماعى خود در آورده اند. او مى گفت: در جامعه ى امروزى 
Sبا وجود تنش ها، مشكلات، استرس ها رسيدن يك SMS كوتاه كه يك 
نكته ى ادبى يا جمله قصار را به تو مى رساند، اندكى از اين هيجانات را 
كم مى كند و مثال مى آورد: «ببينيد سال ها قبل وقتى تنها بودى، وقتى 
درگير مشكلات خودت بودى و كسى نبود با تو حرف بزند و يك كم از بار 
غمت را كم كند چاره اى نداشتى جز گوشه نشينى و فكر مضاعف درباره ى 
مشكل و در نهايت زار زدن در تنهايى هاى خودت. اما امروز وقتى تنها 

هستى، كسى در دسترس نيست. 
Sبا يك SMS مى توانى به فلان آشنا و دوست در دورترين نقطه كشورت 

دسترسى پيدا كنى و...»
بحث به آنجا كشيده شد كه بسيارى از اساتيد دانشگاه در رشته ى 
ادبيات اين نوع ادبيات را معضلى براى جمله بندى رسم الخط فارسى 

مى دانند و...
نظرات دوستان متفاوت بود. اما آنچه كه مهم است حضور اين پديده 
در زندگى امروزى ما است. پديده اى كه به خودى خود به وجود آمده تا 
پل ارتباطى در لحظات حساس زندگى باشد. بوجود آمده تا در مواقع 
ضرورى كه هيچ وسيله ى ارتباطى ديگرى در دسترس نيست، كارها را 
تسريع كند حالا اينكه عده اى متأسفانه استفاده هاى غلط 

س ى چ

مى كنند و خزعبلات ناجور را روانه مى كنند. عيب از اين 
تكنولوژى نيست. 

عيب از من نوعى است كه نمى توانم از آن درست 
استفاده كنم. درست مثل خيلى چيزهاى ديگر. اگر 
از  بسيارى  معضل  تلفنى  مزاحم  زمانى  باشد  يادتان 
خانواده ها بود. آيا مى شود به وسيله ايراد گرفت؟ اگر ما 
بدانيم از اين ارتباط چگونه استفاده كنيم مطمئن باشيد 
نتايج جالبى به دست مى آوريم. خدا وكيلى چند بار در 
مواقع حساس زندگى، وقتى خسته و گرفته با خودتان 
درگير بوده ايد يك پيام كوتاه لطيف، لبخند بر لبانتان 
آورده است. چند بار از خواندن پيام كوتاه دوستانتان 
بهره گرفته ايد؟ چند بار در مواقع بحرانى از اين طريق 
عزيزى را پيدا كرده اى و از صحت و سلامت او با خبر 

شده اى؟
Sانصاف داشته باش عيب از SMS نيست. عيب از... 
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هيچ دقت كرده  ايد ما چقدر همديگر را هُل مى دهيم و به هم تنه مى زنيم؟ فكر 
كرده ايد چرا؟ خيلى از كارها هست كه ما در اين هُل دادن ها و تنه زدن ها انجام 
نمى دهيم، در حالى كه بايد اين كارها را انجام بدهيم و خيلى از كارها، از ما سر 
مى زند كه نبايد بزند. به راننده ها دقت كنيد. پايشان را روى گاز مى گذارند كه از هم 
جلو بزنند و براى انجام اين كار، چه اعمالى كه از آنها سر نمى زند! گاهى جلوى هم 
مى  پيچند، گاهى ويراژ مى دهند، گاهى سرشان را از پنجره بيرون مى آورند و چهار 
تا ليچار هم بار مى كنند. هيچ كدامشان متوجه نيستند كه كنار خيابان، خيلى ها 
دارند توى هواى گرم له له مى زنند و چقدر زندگى هم براى آنها و هم براى كسى 
كه در ماشين كولردار نشسته، قشنگ تر خواهد بود، اگر به جاى «حرصِ جلو زدن» 
كنار پاى آنها ترمز بگيريم و بگوييم كه سوار شوند. خير! ما بايد از هم جلو بزنيم و 

ِِ
هر چه زودتر به پشت چراغ قرمز برسيم و بايستيم!!

در زندگى، كارمان شده همين! بيشتر و بيشتر و بيشتر داشتن و كمتر و كمتر 
و كمتر احساس رضايت كردن. يك ضرب المثل قديمى مى گويد، «از نخورده بگير، 
بده به خورده!» واقعيت اين است كه بر خلاف نظريه هاى من در آوردى بسيارى از 
شبه روانشناسان غربى (و ايضاً وطنى)، ارضاى جسمى و روحى، حاصل «پرُ بودن» 
ز رى ي ب ى ور ر ن ى ري بر ين ي و ور ب ب

از هر قسم و نوعش نيست. تمام جنبه هاى زندگى ما نشان مى دهند كه هر چه 
«بيشتر» داريم، احساس «نداشتن» و «بى چيزى»، بيشتر آزارمان مى دهد. اغلب 
ما اين مسئله را تجربه كرده ايم كه در ماه رمضان، دست كم در ساعاتى كه روزه 
هستيم، ميل به خوردن به شكلى طبيعى در انسان كاهش پيدا مى كند (البته اگر با 
پرخورى به هنگام افطار و سحر، تخريب نشود). به تجربه ديده ايم كه وقتى محيط 
زندگى مان مثل سمسارى يا چهارشنبه بازار، پر از «خرت و پرت» نيست، راحت تر 
نفس مى كشيم و دائماً از ترس «شكستن اين» و «دزديده شدن آن»، خواب و 
ر ر ي پر و ر ز پر ر ز ب ب ر چه ي رى ل ن ى رز

آسايشمان به هم نمى ريزد. بارها تجربه كرده ايم كه وقتى لباس راحت و مناسبى 
به تن داريم، راحت  تر راه مى رويم و مى نشينيم و بر مى خيزيم و دائماً نگران آن 
بى و سر ب ى و يم ر جرب ر ب ىريز م ب ن ي

نيستيم كه نكند بلايى سر لباس گران قيمت مان بيايد. انسان به شكلى طبيعى، به 
دنبال آرامش روحى و روانى است و اتفاقاً اين آرامش، نسبتى با «پرُ و پيمان» بودن 
ب ى بي ى ب ن ي بي ن ي رن س ب ر يى ب يم يي

ندارد. آدم هاى آزاده اى كه به خود فرصت ديدن، شنيدن، بوئيدن، چشيدن و از همه 
مهم تر، حس كردن مى دهند، هميشه «دليل زيبايى» براى زنده بودن و زندگى 
كردن پيدا مى كنند. هيچ چيزى، بدتر از «وابستگى»، آدمى را از آدميت خود دور 
نمى كند. اين وابستگى، ماهيتاً يكى است و تفاوتى بين «گول زنك» يك نوزاد كه 
ور و ي ز ر ى ى وب ز ر ب چيزى يچ ى پي ن زر

بدون آن خوابش نمى برد با فلان مقام و پول و قدرتى كه خواب را از زن و مردى به 
خيال خودشان «بزرگ!!» شده اند، اما همچنان از همان بيمارى «گول زنكى» رنج 

مى برند، وجود ندارد، هر دو جانكاه و جانسوزند و خواب را از مشاراليه مى گيرند!!
آيين ما، آيين اعتدال و ميانه روى است، يعنى نه افراط و نه تفريط. زندگى همراه 
با تنبلى و «دم غنيمتى» و «جمله هيچ در هيچ است» از يك سو و زندگى همراه با 
«جمع كردن» و «حرص زدن» و «تفاخر» و در يك كلمه «تكاثر» كه به هيچ وجه 
در فرهنگ قومى و دينى ما سابقه ندارد و با روحيه آزادمنشى ايرانى مسلمان، به 

كلى در تضاد است، آرامش و امنيت روانى را از ما سلب كرده است. 
يك نويسنده انگليسى مى گويد، «تنها كسانى كه دائماً به پول مى انديشند، 

ر ب ز ر ى رو ي شو ر ر ى

پولدارها هستند و بى پول ها!» واقعيت همين است كه انسان  هاى متوسط از ميان 
كردن  حس  و  زندگى  ديدن  براى  هم  را  زمانى  خواستن»ها،  هياهوى «بيشتر 
زيبايى هاى آن پيدا مى كنند و به همين دليل، معمولاً تمام حركت هاى ارزشمند، 
ن ر س و ى ز ن ي برى م ر ى ز ن و ر بي وى يي

چه در بعُد فردى و چه از لحاظ اجتماعى، در ميان مردمان اين طبقه بروز مى كند. 
انسان هر چه بيشتر به فكر ارضاى نيازهاى ظاهرى حواس پنجگانه خود باشد، 
بيشتر گرفتار مى شود. براى كسب امنيت روانى، بهترين راه «روزه گرفتن» است. 

هر وقت احساس مى كنيم زياد حرف مى زنيم و يا بدتر از آن حرفِ زيادى مى زنيم،
بهترين راه، «روزه سكوت» است. هر وقت احساس مى كنيم كلمات و عبارات پوچ
و بى معنا، مغزمان را آشفته كرده اند، بايد براى مدتى، شنيدن را بر خود حرام كنيم
و «به هر وسيله ممكن» نشنويم. همين شيوه را هم براى تمام حواس ظاهرى و
باطنى، بايد به كار بگيريم، وگرنه در ميان امواج هولناک و كثير پيام هاى متضاد،
امنيت روانى كه سهل است، مشاعرمان را هم از دست مى دهيم. بهترين راه رسيدن
به آرامش، آن است كه از «وابستگى» به امور دنيا، گريبانمان را رها كنيم و اين
سخن نه تنها با تلاش و كوشش و اميد منافاتى ندارد كه رمز و راز تلاش براى

خشنودى «دوست» تنها راه كسب آرامش واقعى است.
دست از مسابقه دادن در ميدان هايى كه همه بازنده اند برداريم. اگر مسابقه اى
هم هست، مسابقه در راه پاكيزگى، تقوا، خدمت و زيبايى است كه به كلى با
مصرف زدگى، بحث و جدل، خودنمايى و همه امراضى كه گريبان جامعه ما را
هم (متأسفانه) گرفته اند، مغايرت دارد. به قول آن معلم بزرگوار: «سرى كه سودايى

ن ى ى ى

دارد، به سرگرمى نياز ندارد.»

گگدگانش ددكنن كككت ككررك كه شككر ىمسابقها ك كى

زهرا رضايى 

شماره  
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گزارش نوشتن براى يك نشريه كه به صورت ماهانه منتشر مى شود كار  گاشاره:
سختى است. مطالب توليد شده بايد آنقدر جذابيت داشته باشند كه بعد از گذشت 
دست كم 25 روز ارزش خواندن داشته باشند. فرقى نمى كند براى خواننده هاى گذرى 
مطلب جمع كنيم يا خواننده هاى پر و پا قرص كه آمار همه سوتى هاى يك نويسنده 
را دارند يا ندارند. كارمان وقتى سخت تر مى شود كه قرار است از كسانى كه در حرفه و 
صنف خودمان يك جورهايى اسطوره هستند صحبت كنيم. براى همين هم است كه 
يك ماه مانده به سالروز شهادت شهيد «محمود صارمى» با هزار جان كندن شماره 
تماس خانواده اش را پيدا مى كنيم و بالاخره بعد از يك دنيا بوق بى پاسخ بالاخره 
صديقه روزبهانى همسر شهيد جوابمان را مى دهد. 9 سال از 17 مرداد ماه سال 1377 
ن رو رن ى هور زر ر ى ز ر ر روزى كه خبرنگار اعزامى خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران به دست نيروهاى طالبان روز

شهيد شد مى گذرد، اما در پس اين سال هاى بى خبرى باز هم انسان هاى ديگرى در 
جاهاى ديگر اين كره خاكى به خاک و خون كشيده مى شوند. باز هم صارمى ها از پس 
صداى وحشتناک گلوله بى مهابا به قلب حادثه، خيز بر مى دارند تا فقط رسالتشان را 

انجام بدهند حتى اگر انجام اين وظيفه به بهاى جانشان تمام شود.
«محمود صارمى» نشان داد كه هميشه مى شود يك اسطوره باقى ماند. براى همين 
هم است كه هر سال هم فكران و هم قلم هاى «صارمى»  دور هم جمع مى شوند، 
ز سختى هاى حرفه خبرنگارى مى گويند و باز هم همه چيز تمام 

و 17 مرداد ديگر.

م خبرنگار هستيد. ديدگاهتان نسبت به اين حرفه تغيير
اين  پيمانى  كارمند  مى كنم.  همكارى  ايرنا  خبرگزارى  با   1
ر گروه ورزشى فعاليت مى كنم. نه به نظر شما چرا بايد ديدگاهم 
رهيجان تغيير كند. هر شغلى خستگى ها و دغدغه هاى مربوط 
منظورتان از تغيير ديدگاه صرفاً به خاطر شهادت همسرم است 

ربو ى و ى ى ر يير ن يج ر

 در اشتباه هستيد. من و شهيد صارمى جداى از رابطه زن و 
ى با هم بوده و هستيم. محمود از اول هم خبرنگار بود. خب از 
ى ما علاوه بر شغل و حرفه  سختى كه دارند از دست مزد اندكى 
خيلى سخت زندگى مى كرديم. اين در حالى بود كه من هم به 
طات با گرايش روزنامه نگارى مشغول به تحصيل بودم و قرار بود 
 مأموريت افغانستان برگردد با هم دنبال كار باشيم كه قسمت 

م ش

د. 
ازگو كردن خاطرات گذشته دردناک است. اما بگذاريد
حله جلو برويم اول اينكه چگونه با شهيد صارمى آشنا

 كاملاً به صورت سنتى انجام شد. هر چند از نظر خانوادگى 
رى با خانواده ايشان داشتيم ولى خب رفت وآمدها آنقدر نبود 
ير باشد شهيد صارمى با برادرم دوستى داشت و گاهى هم به 
رم مى آمد. همين شد كه بحث خواستگارى به ميان كشيده 
ق خانواده ها در يك خواستگارى سنتى كه همان دفعه اول 
ماد چند دقيقه اى با هم صحبت مى كنند، با هم حرف زديم 
م رسيديم و با اجازه خانواده ها خيلى ساده زندگى مشتركمان 
را شروع كرديم. هر چند الان به لحاظ شغلم و مسئوليتى كه 
در جامعه دارم از نزديك مى بينيم كه ملاک ها و معيارها آنقدر 
متفاوت شده كه هم انتخاب ها سخت شده و هم اعتماد كردن 
حماقت  كردن نزديك شده است. جداى اين، به نظر من طول 
 زندگى اصلاً مهم نيست مهم كيفيت زندگى است. در مدتى كه 
ول ن ر ب ين ى ج ي ز ن ر

يد صارمى زندگى مى كردم لحظه اى دچار ترديد نشدم. حتى 
حظه به خودم اجازه ندادم كه بگويم خسته شدم. ببينيد ما با 
شروع كرده بوديم و قصد داشتيم يك مسير را به سمت تعالى 
كنيم. اينكه چقدر موفق بوديم و چه خاطراتى از دوران كوتاه 
دگى مان داشتيم همان چيزى است كه الآن بعد از گذشت 9 
سال از تاريخ شهادتشان من را سر پا نگه داشته است. من به 
شخصه معتقدم كه يك دوست و يك همراه بهتر از يك 

بخبربكوش  خخاى بى
ش خبرشوى ببصاحب كه

آزاده خانى



مدل خبرنگاران ايرانى 
خبرنگار  ماندن خيلى سخت است. هميشه به روز بودن و تمركز داشتن 
سخت تر است. گاهى شارژ ماندن، پر انرژى بودن و عشق و علاقه داشتن 
به كار مثل روز اول محال به نظر مى رسد. خبرنگارهاى ايرانى در 4 دسته 
كلى جاى مى گيرند كه به اختصار خصوصيات هر 4 دسته را برايتان بازگو 

مى كنيم. 
خبرنگار كارمند: 

اين دسته از خبرنگارها آنهايى هستند كه در چهارچوب خشك ادارى 
در جا مى زنند بى هيچ ذوق و حادثه اى. فقط دنبال پر كردن ساعات 
كارى شان هستند. آنها از صبح تا شب تلفن به دست منتظر فكس ادارات 
هستند و به همان خبرهاى روابط عمومى كه سرشار از گل و بلبل است 
بسنده مى كنند. خبرنگارهايى كه در خبرگزارى هاى وابسته به دولت كار 
و فعاليت مى كنند و حقوق ثابت دارند زير مجموعه اين گروه هستند. 
گزارشات 8 صبح تا 4 بعدازظهر و نگاهشان به ساعت كه كى مى روند 

خانه همين.
خبرنگار فعال:

اين دسته از خبرنگاران ارتباطات قويى اى دارند. البته شايد پرُ بيراه 
نباشد اگر بگوييم كه چون خبرنگارى كارى است كه در آن ارتباطات 
بسيار زيادى شكل مى گيرد. خب يك خبرنگار فعال از اين ارتباطات 
نهايت استفاده را مى برد و در دسته خبرنگاران فعال جاى مى گيرد. از 
وزارت خانه ها و سازمان ها گرفته تا شركت ها و صنايع بزرگ. بعضى از 
خبرنگارها از همين طريق خودشان را به مؤسسات و وزارت خانه  ها وصل 

مى كنند و بارشان را مى بندند. 
خبرنگار مدير:

يك شكل ديگر ارتباطات قوى يك خبرنگار وقتى است كه به عنوان 
مدير خبرى يك فرد مشهور كه از نامزد رياست جمهورى تا بازيگر و 
خواننده معروف متغير است همين روزنامه نگارها و خبرنگارهايى هستند 
كه در بطن حرفه خبرنگارى از چم و خم كارهاى مطبوعاتى و تبليغاتى 
سررشته دارند. مدير برنامه هاى على كريمى، جادوگر زمين فوتبال يك 
روزنامه نگار حرفه اى است. جالب است بدانيد كه حجم وسيع نقل و انتقالات 
دنياى توپ گرد و مصاحبه ها و ميزگردهاى جنجال برانگيز گوشه اى از 
توانمندى هاى بالقوه خبرنگاران است. در دنياى امروز هر بازيگرى كه يك 
بار عكسش روى بيلبوردهاى تبليغاتى جاى گرفته يك مدير برنامه كار 

كشته همراهى اش مى كند.
خبرنگار آزاد: 

دسته چهارم خبرنگاران، خبرنگاران آزاد هستند كه سرشان درد مى كند 
براى حوادث و اتفاقات روز. آن ها از صبح تا شب همه سايت ها و روزنه هاى 
خبرساز را دنبال مى كنند. آنها كسانى هستند كه به هيچ دسته تعلق 
خاطر ندارند و صرفاً خبرنگار هستند و خبرها را نگارش مى كنند. آنها فقط 
ق يچ ب ى ه ى ل ب ر ز ىبر

خبرنگارند با تمام حواشى يك شغل پر مخاطره كه دل شير مى  خواهد و 
جرأت و جسارت. آنها خبرنگارهاى آرمانى هستند. همان هايى كه قرار 

ى پ ى م

است در اتوپياى ارسطو روزنامه هاى خوب و سرشار از اطلاع رسانى چاپ 
كنند. اگر از اين خبرنگارها ديديد سلام ما را هم به آنها برسانيد.

همسر است. من با شهيد صارمى دوست بودم. ايشان علاوه بر دوست نقش يك 
راهنماى مناسب را هم براى من داشتند.

چند سال زندگى مشترک داشتيد؟ 
5 سال با هم زندگى كرديم و ثمره اين ازدواج يك پسر به نام سينا است. چون مى دانم 
كه سؤال بعدى تان ممكن است به ميزان علاقه و جديت «سينا» به حرفه خبرنگارى 
باشد بايد بگويم كه به عنوان يك نوجوان 14 ساله هنوز به بلوغ فكرى نرسيده است. 
اما من در تفكرات و آينده اش يك خبرنگار حرفه اى را مى ببينم. خبرنگارى يك قريحه 
خدادادى است كه در وجود همه افراد با شدت و ضعف وجود دارد. در اين ميان اما به 
عنوان يك مادر هيچ وقت ورود به اين حرفه را به فرزندم توصيه نمى كنم. جدا از بحث 
خطرات حرفه خبرنگارى، نبود امنيت شغلى براى خبرنگاران و كم اهميت شمردن 
زحمتى كه خبرنگاران براى تهيه خبر مى  كشند آنقدر دردآور است كه به زعم خودم 
اعلام مى كنم خبرنگارى در ايران به شدت با جايگاه اصلى اين حرفه در دنيا متفاوت 
است. هر چند سينا دوست ندارد خبرنگار بشود، اما مطمئن هستم كه بعدها دوست 

خواهد داشت كه حرفه پدر شهيدش را دنبال كند. 
دخانم روزبهانى چه ويژگى هاى بارزى در شخصيت شهيد صارمى وجود ج دصا تشه شخص زىد هاىبا يژگ چه زبهان خان
داشت كه هنوز با گذشت 9 سال از زمان شهادتشان براى شما اينقدر زنده

هستند؟ 
آن ويژگى هايى كه هر وقت به محمود فكر مى كنم يادشان مى افتم دوتا هستند. 
اول اينكه در همه كار به خدا توكل مى كردند البته نه اينكه هر پيشامدى را قضا و 
قدر الهى صرف مى دانستند. نه، بلكه تا آنجا كه مى شد سعى مى كردند زمام امور به 
دست خودشان باشد. و ذكر توكلت على الحى الذى لا يموت از فكر و دهانشان خارج 
نمى شد. هميشه حتى براى ديدن پدر و مادرشان هم به خدا توكل مى كردند. و واقعاً 
رج ن رو ز و ي ى ى ى و ر و نب جو

به آن اعتقاد داشتند. خصلت پسنديده دوم ايشان هم راستگويى شان بود. هيچ وقت 
از دهان محمود دروغ نشنيدم. حتى اگر گاهى وقت ها حرفى را مى زدند كه خلاف آن 
ثابت مى شد در پاسخ به اعتراض هاى من مى گفتند راستش را به تو نگفتم چون صلاح 

را در اين مى ديدم كه فعلاً از اصل جريان خبر و اطلاعى نداشته باشى.
م و ب شر ر ى ن ى رض خب رپ ى ب

متأسفانه چون خودم از دور دستى بر آتش خبرنگارى دارم، از نزديك در جريان 
ى ى ن م ى ن

گزارش هاى اجتماعى كه با تلاش همكاران در اين سرويس خبرى تهيه مى شود مى بينم 
و مى خوانم كه بنيان خانواده ها به چه راحتى بر اثر يك دروغ يا خيانت از هم متلاشى 

مى شود. در صورتى كه من با شهيد صارمى زندگى عاشقانه اى را تجربه كرديم.
مدت زمان زيادى از شهادت شهيد صارمى گذشته است. در اين مدت
حرفه خبرنگارى به شدت دچار تحول شده است به نظر خودتان اگر شهيد

الآن بودند در چه گروه خبرى فعاليت مى كردند و چه جايگاهى داشتند؟ 
مطمئن هستم كه در همان گروه سياسى فعاليت مى كردند و حتماً از جمله 

ى ي ج وچ ر ى ي برى رو رچ نبو
خبرنگارهاى خط شكن محسوب مى شدند. در مدت زمانى كه با محمود زندگى 
كردم متوجه شدم كه يا كارى را انجام نمى دهد يا اگر هم آن را شروع مى كند سعى 
مى كند تمام و كمال آن را به انجام برساند. ببينيد در حال حاضر فضا براى انتقاد 
كردن بسيار اندک است. به اعتقاد من فضاى مناسب وجود ندارد. شغل ما و حرفه ما 
جذابيت هاى زيادى دارد كه متأسفانه به علت پاره اى ملاحظات اين جذابيت ها ناديده 

ن ن

گرفته مى شود. براى مثال ما در حرفه مان دروازه بان هاى خبرى زيادى داريم كه در 
روند توليد خبر تا انعكاس و انتشار نهايى آن نظر مى دهند. از ميان اين همه خط 
قرمزهايى كه دست و پاى يك خبرنگار را كه جزو اصلى حرفه او جسارت است آنقدر 
خبرنگارها دست به عصا حركت مى كنند كه جسارت حرفه اى شان زير سؤال مى رود. 
ببينيد در حال حاضر متأسفانه بسيارى از خبرنگارهاى ما دچار خودسانسورى شده اند 

ى ن ى

كه اين عادت بلاى جان يك خبرنگار است. همه ما دوست داريم پل ارتباطى مناسبى 
بين مردم و مسئولان باشيم، اما همه تلاش ها يك جايى متأسفانه به بن بست مى خورد 
ى ى مپ ن ن

و اين براى يك خبرنگار سم است. يك سم خطرناک. مى دانم كه اگر محمود الان زنده 
بود به خاطر اين ماجرا خيلى زجر مى كشيد. هميشه جزو آن دسته از خبرنگارهاى 

خط شكن بود. 
به ياد داريد آخرين خبرى كه شهيد صارمى مخابره كردند چه خبرى بود؟ 

خبرشان تيتر هم شد. مزار شريف سقوط كرد. البته فاصله زمانى  بله. اتفاقاً 
برىبو چ ر بر ى ر هي برى رين ري ي ريب

دستگيرى و اسارت تا شهادت شان 38 روز طول كشيد كه روز 17 مرداد من از طريق 
خانواده ى پدرى شان مطلع شدم كه به شهادت رسيدند. در اين مدت هزار بار خودم 
سؤال كردم كه اگر الآن بودند چه تصميمى مى گرفتند، چه جورى زندگى مى كردند، 
كجا زندگى مى كردند الان با گذشت 9 سال از آن زمان ديگر خيلى چيزها برايم 
عادى شده است و فقط با خاطرات خوبشان زندگى مى كنم. هر چند هيچ گاه فراموش 

نمى كنم كه چقدر به خانواده و پدر و  مادرشان احترام مى گذاشتند. 

شماره  
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قلك هاى كودكى
يكى از خاطره هاى شيرين كودكى همه ى ما قلك هاى رنگارنگ پلاستيكى و 
سفالى است كه پر از سكه هايى مى شد كه در طول سال جمع مى كرديم. اما 
نمى دانم چرا هر چقدر بزرگ تر مى شديم. نقش اين قلك ها و پس  اندازهاى ولو 

كوچك كمرنگ و كمرنگ تر مى شد. 
از گذشته ها و تا به امروز پس انداز يكى از مهم ترين مسائلى بوده كه تمام بزرگان 

نيز به اهميت آن اشاره كرده اند. 
حضرت على(ع) مى فرمايد: «عقل و خرد آن است كه اقتصاد را رعايت نموده و 
اسراف نكنى.» منظور از اقتصاد، همان رعايت اعتدال و ميانه روى است كه با اسراف 

نكردن و قناعت كردن مى توان پس انداز و بهره ورى در خانواده را افزايش داد. 
در اقتصاد خانواده، پس انداز لازم و ضرورى است. پس انداز عبارت است از تفاوت 
مخارج خانواده از درآمد قابل تصرف خانواده به شرطى كه مخارج، كمتر از درآمد 

قابل تصرف باشد. 
يك خانواده سالم و با مديريت خردمندانه، همان طورى كه به فكر زمان حال 
است، يعنى همان گونه كه اعضاى خانواده مى خواهند خوب زندگى كنند و خورد و 

خوراک و پوشاک و... خوبى داشته باشند، بايد به فكر فردا هم باشند.
1ـ اكثر خانواده ها ترجيح مى دهند كه اندكى پول اندوخته داشته باشند.

2ـ بسيارى از خانواده ها براى دوران كهولت و بازنشستگى، پس انداز مى كنند. 
يكى از دوره هاى زندگى انسانى، دوران پيرى است كه اين دوران معمولاً بعد از 50 

ى ز پس ى ز ب و هو ورن برى و ز رى ي زب

سالگى است. در دوران بازنشستگى و پيرى، اكثر خانواده ها، دختر عروس مى كنند، 
پسر داماد مى كنند كه از اين بابت داراى مخارج سنگينى خواهند بود.

3ـ براى حوادث غير قابل پيش بينى و ناگهانى، به صورت بيمارى يا حوادث 
طبيعى مثل سيل، زلزله و... كه مخارج زيادى به بار مى آورند.

4ـ بسيارى از خانواده ها براى خريد كالاى گران قيمت مثل مسكن و خودرو، 
پس انداز مى كنند. 

درآمد و پس انداز
نكته ى مهمى كه بايد به آن توجه داشت رابطه درآمد و پس انداز است. هر چقدر 

درآمد بيشتر باشد سهم پس انداز نيز بيشتر مى شود.
يكى از نظريه هاى درآمد در دوران زندگى، نظريه ى موديگليانى است.

«فرانگو موديگليانى» معتقد است افراد سعى مى كنند يك نسبت ثابتى از مصرف 
در رابطه با درآمد خود را در طول عمر حفظ كنند. به اين معنى كه افراد در دوره 
اشتغال به كار درآمدى بيشتر از مصرف داشته و تفاوت درآمد و مصرف كه در 
حقيقت همان پس انداز است در اين دوره متراكم مى شود و ميزان ثروت انباشته 
شده در دوران اشتغال به كار، به تدريج افزايش مى يابد و در شروع بازنشستگى 

درس اول پس انداز

فهيمه مددى
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به حداكثر مى رسد كه در دوره بازنشستگى با توجه به اينك
فعاليت افراد به حداقل مى رسد مى توانند از ثروت متراكم شد

به كار، بخشى از مخارج خود را تأمين كنند.
ى ىى

اما «دوزنبرى» اقتصاددان ديگر كه نظريه ى درآمد نسب
دوزنبرى را ارائه كرده است، معتقد است مصرف و پس اند
تحت تأثير محيط اجتماعى قرار دارد. محيطى كه در آن، افر

پس

اگر يك خانواده در يك محيط ثروتمند زندگى كند، ميز
خواهد داشت تا اينكه در بخش فقيرنشين زندگى كند و رف
يك محيط، تابع شيوه مصرفى همسايگان اوست و مخارج خ

تنظيم مى كند.
«ميلتون فريدمن» كه نظريه ى درآمد دايمى را ارائه كر
مخارج مصرفى خانواده تابع درآمد جارى نيست، بلكه به در
آينده بستگى دارد كه درآمد پيش بينى شده در آينده را در
نظر فريدمن در مورد حقوق بگيران، درآمدها تقريباً با درآ
ر ر ي ر ى پيشبي ر ر ى ب ي

آينده برابر بوده، پس ميل به مصرف براى آنها ثابت است. د
داراى درآمد متغيير هستند، در مواقعى درآمد ماهانه آنها

در مواقعى ديگر كمتر است. لذا اين خانواده ها به جاى اينكه
به درآمد متغير ماهانه خود تنظيم كنند، آن را نسبت به د
كه قابل پيش بينى است تطبيق مى دهند، لذا ميل به مص

بلندمدت ثابت است. 
طبق اين فرضيه، هدف اصلى پس انداز آن است كه مصرف
معين، در يك حد تعادلى و متناسب نگاه دارد و از نوسان ها

عوامل مؤثر در پس انداز خانواده
1ـ در خانواده به تدريج كه درآمد خانواده افزايش يابد، ميل به مصرف كاهش و
ميل به پس انداز بيشتر مى شود. يعنى با افزايش درآمد، مقدار كمترى صرف مخارج

خانواده مى شود و مقدار بيشترى پس انداز مى شود.
2ـ پيش بينى درآمد آينده خانواده: اگر خانواده اى پيش بينى كند كه درآمدش
طى زمان آينده افزايش خواهد يافت، ممكن است باعث شود كه سطح مخارج
مصرفى فعلى خود را حفظ كرده و يا بالا ببرد و در نتيجه پس اندازش ممكن است

كاهش يابد.
3ـ كمبود كالا: وقتى توليد بعضى كالاها كم شود، ميل به مصرف كم و ميل به
پس انداز زياد مى شود و برعكس وقتى كه توليد كالا افزايش يابد، ميل به مصرف در

خانواده هاى زياد و پس  انداز كم مى شود. 
4ـ پيش بينى تغيير قيمت ها.

8 ـ وجود كالاهاى مرتبط با يكديگر. 
9ـ دارايى هاى نگهدار شده و ارتباط درآمد با سطح زندگى: در دوره اول، موجودى
كالاهاى بادوام افزايش مى يابد و سطح زندگى مطلوب را به دست مى آورد و در دوره

دوم موجودى نقدى را افزايش مى دهد. 
10ـ چشم و هم چشمى: محيط اجتماعى و چشم و هم چشمى در مصرف و

پس انداز مؤثر است. 
نكته:

اما آنچه كه مهم است آموزش پس انداز است كه بايد به كودكانمان بياموزيم. 

شماره  
21بيست و پنج مردادماه ۱۳۸۶



ماجراى مسجد لعل و مدرسه حفصه پاكستان كه به مدت يك هفته در رأس
اخبار رسانه هاى دنيا قرار گرفت، بالاخره با دخالت ارتش پاكستان به شكل خونينى

پايان گرفت. 
تجمع يك هفته اى طلاب اين مسجد در حالى به پايان خونين خود نزديك شد
كه ساعت 4/15 دقيقه بامداد سه شنبه 19 تيرماه، ارتش پاكستان با آتش خمپاره،
توپ، تيربار و پرتاب گاز اشك آور به محل تجمع طلاب تندرو حمله كرد و در
مقابل هم طلاب مسلح با آتش سلاح هاى سبك و همچنين آرپى جى و بمب هاى

دست ساز به مقابله با نيروهاى ارتش پاكستان پرداختند.
در عرض چند ساعت، عمليات «سكوت» كه به دستور پرويز مشرف رئيس جمهور
پاكستان صادر شده بود منجر به كشته شدن حدود 60 نفر از طلاب و به اسارت
در آمدن حدود 50 تن ديگر از آنان شد. از ارتش پاكستان نيز در اين عمليات 8

نظامى كشته و 29 نفر ديگر مجروح شدند. 
سخنگوى ارتش پاكستان هم اعلام كرد كه در ميان اجساد موجود در زيرزمين
مدرسه، جسد مولانا عبدالرشيد غازى از رهبران و برادر امام مسجد لعل شناسايى

شده است. 

برادران غازى 
به  حفصه  مدرسه  و  لعل  مسجد 
مدارس  بزرگ ترين  از  يكى  عنوان 
اين  است،  شده  شناخته  آسيا  دينى 
مسجد كه در مركز اسلام آباد پايتخت 
پاكستان قرار دارد از يك ماه پيش محلى براى آغاز جرقه اى شد كه سال ها زير 

خاكستر پنهان بود. 
رهبرى و امامت طلاب تندروى اين مدرسه و مسجد به عهده مولانا عبدالعزيز 
غازى و برادرش مولانا عبدالرشيد غازى بود. اين دو برادر پس از اين كه رهبر 
پيشين مدرسه يعنى پدرشان ترور شد، رويه اى راديكال تر در خصوص مسائل 

سياسى و مذهبى را در پيش گرفتند.
طلاب تحت نظر آنها هم پس از يكسرى اقدامات مانند حمله به يك پاسگاه 
پليس و كشتن يك پليس در نهايت 9 زن چينى را در يك باشگاه ورزشى به 
كه اين 9 زن در باشگاه مركز فساد تأسيس كرده اند 

ى ى چ ن
ككگروگان گرفتند و با عنوان اين

آنها را به مدرسه حفصيه منتقل كردند.
طلاب با منتشر كردن اعلاميه اى مبنى بر بسط شريعت در پاكستان خواستار 

اعلام حجاب اجبارى و اصلاح متون درسى مطابق با اصول شريعت شدند. 
دولت پاكستان كه مترصد اين موقعيت بود و سال ها در وضعيتى دوگانه در 
خصوص مدارس مذهبى قرار گرفته بود در نهايت مسجد لعل و مدرسه حفصه را 

به محاصره در آوردند. 
وضعيت متحصنين در مدرسه نيز به گونه اى بود كه نزديك به 2هزار نفر متشكل 
از طلاب مسلح، طلاب زن و گروگان هاى آنها كه اكثراً زنان و كودكان بودند، مدرسه 
ل ر زر ب ي ز ىبو و ب يز ر ر ين ي و

را تبديل به پايگاهى براى خود كرده بودند و در عمل در مقابل دولت و ارتش 
پاكستان قرار گرفتند. 

يك هفته مذاكرات نيز نتيجه بخش نبود تا بالاخره پرويز مشرف دستور عمليات 
نظامى عليه آنها را صادر كرد، هر چند دو روز پيش از آن مولانا عبدالعزيز غازى 
در حالى كه با پوشش زنانه قصد خروج از مدرسه را داشت توسط نيروهاى ارتش 
دستگير شد، ولى مولانا عبدالرشيد و حدود 250 طلبه مسلح تحت امرش به مقابله 

مسجد لعل و ريشه هاى آن مه حادثه ههاهى ب اانگ

ددخ مسجد لعل رريان سر ييا ااپ
ليلا باقرى اصل
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اما آنچه به جا مانده بود، حالا دنبال يك دشمن قديمى مى گشت، مبارزان
مصرى، اردنى، عربستانى، يمنى، پاكستانى و افغانى در منطقه حضور داشتند و پس

از آن بود كه طالبان و القاعده مجدداً آمريكا و انگليس را تهديد كردند.
ور ر ى ىو پ ى ي ى رب ى ر رى

آمريكا با فشارهايى كه به عربستان، امارات متحده و چند كشور ديگر وارد كرد،
حمايت مالى آنها را از اسلامگرايان افراطى را قطع كرد، و از سوى ديگر به دولت
پرويز مشرف به عنوان يك هم پيمان فشار آورد كه مدارس مذهبى را محدود
كند. فشار دولت براى امروزى كردن اين مدارس به دليل عدم وابستگى مدارس
به دولت مركزى و از سويى واقع شدن اكثريت آنها در مناطق قبايلى موجب شد
تا اين مدارس به نوعى در تقابل با دولت مركزى قرار گيرند، مدارسى كه عمدتاً در

وجب ى ي ب ق ر ه ري ن ع و ويى ز و زى ر و ب

ايالت هاى سرحد و بلوچستان واقع شده اند، ايالت هايى كه در طول دوره استقلال
پاكستان تاكنون كمتر تحت نفوذ دولت مركزى بوده اند. 

در چنين فضايى بود كه حادثه مسجد لعل به عنوان نقطه عطف تقابل ارتش
پاكستان با اسلامگرايان تندرو شناخته مى شود، اسلامگرايان كه پس از فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد به گفته برخى تحليلگران به نوعى
جايگزينى براى شوروى هستند، جايگزينى كه موجب مى شود نومحافظه كاران
جنگ طلب همچنان بهانه اى براى كوبيدن بر طبل جنگ و حضور در منطقه

خاورميانه را داشته باشند و قصه توهم توطئه ادامه داشته باشد.
انديشه هاى راديكاليستى سلفى و ديوبندى در حالى در تقابل با برخى افراد
و انديشه ها قرار گرفته اند كه اين افراد يا انديشه ها نه تنها از اين مقابله نگران
نيستند، بلكه آن را كاملاً بر وفق مراد خود مى دانند و به هر شكلى از آن استقبال
رن ب ين ز ه ي ي ر ين ر رر ي و

مى كنند، چرا كه پيروز شدن يا شكست خوردن اسلامگرايان تندرو در نهايت منجر
به تغييرات جزيى در نظام هاى منطقه اى خواهد شد، تغييراتى كه براى آنها در حد
همان جزيى است و هيچ خطر عمده اى را براى آنها ظرفيت هايى را براى آنها در

خصوص حضور و تصميم گيرى در سطح خاورميانه را در پى خواهد داشت.  

طبق آمارهاى اعلام شده در پاكستان حدود 12 هزار مدرسه مذهبى وجود دارد كه 
هيچ گونه وابستگى مالى و غير مالى به دولت ندارند و گستردگى آنها حتى بيشتر 

از مدارس رسمى و دولتى است. 
مدارس كه به نوعى مخلوطى از انديشه هاى سلفى ـ ديوبندى بودند، جرقه اوليه 
براى تشكيل اين مدارس نيز در حدود 150 سال پيش زده شد، پس از انحلال 
حكومت گوركانيان و شكست قيام مسلمانان هند در سال 1875 و تسلط كامل 
انگليس بر شبه قاره، علماى شبه قاره تنها راه مقابله با انگليس را تأكيد بر «جهاد» 

ن م ن

دانستند، در اين وضعيت بود كه در دهكده كوچكى در پاكستان، مدرسه دينى 
«ديوبند» تأسيس شد كه مهم ترين درسش را «جهاد» براى آزادى دوباره هند 
ى ن پ ى چ ن

تشكيل مى داد، به اين صورت مكتبى به نام «ديوبندى» تشكيل شد كه در كنار 
انديشه اوليه اش يعنى «جهاد» بر عدم تدريس هر گونه علوم جديد كه علوم وابسته 

به استعمار خوانده مى شد تأكيد داشت.
م ى ش

علماى ديوبندى و طلاب تحت آموزش آنها نقش مؤثرى در استقلال شبه قاره 
هند و سپس تأسيس دولت پاكستان داشتند و همين موجب شد تا تفكر ديوبندى 

ش ش

در ميان مردم پاكستان داراى جايگاه مناسبى شود. 
در طول چند دهه پس از استقلال پاكستان تا اشغال افغانستان توسط ارتش 
جماهير شوروى، مكاتب ديوبندى در حال گسترش نفوذ خود بودند و پس از اشغال 
افغانستان توسط ارتش سرخ بود كه مسئله جهاد مجدداً مورد توجه قرار گرفت و 
ل ز وپس بو و و رش ل ر ى يوب ب وروى ير ج

اين بار اين مكتب نوک پيكان مبارزه خود عليه انگليس و غرب را متوجه شرق و 
شوروى كرد.

مسئله اى كه به شدت با استقبال غرب قرار گرفت. غرب براى مقابله با دشمن 
مالى  حمايت  كار  گرفت،  يارى  بالقوه  توان  اين  از  سرخ ها  يعنى  هميشگى اش 
اسلامگرايان جهادى را كشورهاى ثروتمند عرب به عهده گرفتند و از سوى ديگر 
تسليحات آمريكايى و انگليسى از طريق دولت پاكستان در اختيار آنها قرار گرفت.

اينجا بود كه بين تفكر سلفى و تفكر ديوبندى يك نقطه اشتراک و اتحاد به وجود 
آمد، مخلوطى از مبارزان عرب، پاكستانى و افغان به مقابله با دشمن پرداختند كه 
زودتر از آنچه تصور مى شد از افغانستان خارج و اندكى پس از آن دچار اضمحلال 

شد.
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نشستن پای صحبت كساني كه مدتي از وطن دور بوده اند هميشه جالب است.
شنيدن اين كه مردم آن طرف در چه دنيايي زندگي مي كنند و چه چيزهايي دارند
خيلي شيرين است؛ شايد به شيريني شنيدن قصه های هزار و يك شب؛ و ما سری

به خانه همسايه زديم. آن سوی ديوارها، خانه همسايه شرقي مان؛ افغانستان.
«سيدمحمدرضا فخاری» مدير خبر دفتر صدا و سيما در كابل چند ماهي
است در منطقه ديپلمات نشين كابل، خيابان وزير اكبرخان مستقر شده. در واقع
گزارش های تلويزيوني كه ما از افغانستان مي بينيم كار او و هفت خبرنگار محلي
همكارش است. فخاری هر دو ماه يك بار به ايران مي آيد تا خانواده اش را ببيند؛ در

يكي از همين مرخصي ها ميهمان خاطرات او از كشور همسايه شديم.
***

فارسي شيرين به كام افغان ها
صحبت پشتو  جنوبي  مناطق  در  است.  پشتو  و  دری  فارسي  افغاني ها  زبان 
مي شود كه شبيه زبان اردو است، اما در مناطق مركزی و شمالي فارسي دری
صحبت مي شود. مردم افغانستان سعي زيادی در حفظ زبان اصلي فارسي دارند.
زبان مهم ترين اشتراک فرهنگي ما با افغان هاست و در آنجا اصلاً احساس غربت

ر ي ر ي ن زب ر ی زي ي ن م ر و ي يب

نمي كنيد. هر چند تاجيك ها هم فارسي صحبت مي كنند. ولي خطشان روسي
است، اما افغاني ها خطشان هم فارسي است. شايد همين اشترک زبان باعث شده
كه با مردم احساس صميميت كنم و بتوانم ارتباط نزديك با آنها داشته باشم و
گزارش های متنوعي كار كنم. البته برخي واژه های خارجي هم در گفتارشان هست.
مثلاً به مسئله مي گويند «پرابلم» (problem)، يا به برنامه مي گويند «پروگرام»

ب ب م ر ي و ی رشزرش

(program) و به كارگاه «ورک شاپ» (workshop) و با گويش محلي آن
«وَرَک شاپ» تلفظ مي كنند.

حجاب داريم، اما برقع نمي پوشيم!
زنان افغان آرام و نجيب هستند مثل بسياری از زنان ايران از رو در رو شدن
با دروبين پرهيز مي كنند. بعد از سقوط طالبان زنان ديگر مجبور به زدن برقع
نيستند، اما حجاب اسلامي را رعايت مي كنند و پوشش شان مثل زنان ايران چادر و
حتي چادر مشكي است و آنهايي هم كه ايران بوده اند مانتو و مقنعه مي پوشند. زنان

اروپايي يا آمريكايي خبرنگار در آنجا نيز به احترام زنان افغان روسری مي پوشند.
امان از اين انگليسي های مسئوليت پذير

92 درصد مواد مخدر جهان آنجا توليد مي شود. البته سياست دولت افغانستان
مبارزه با مواد مخدر است و در پايتخت (كابل) خريد و فروش و ... ديده نمي شود.
حتي فرودگاه ها و ورودی ها و خروجي های شهر كنترل مي شود. اما در شهرهای
دورتر يا مناطق جنوبي كه هنوز طالبان حضور دارند وضعيت مواد مخدر اسفناک تر
است. كشورهای خارجي كه الان در افغانستان هستند به نوعي تقسيم كار كرده اند و
مسئوليت مبارزه با مواد مخدر هم بر عهده انگلستان است كه اين مسئوليت را
به خوبي انجام نمي دهد. كشت خشخاش از سقوط طالبان تاكنون يعني طي پنج
سال اخير 30 برابر شده. زمان طالبان توليد سالانه خشخاش 200 تنُ بود كه
ج ي ي ي م يي

اكنون طبق آمار سازمان ملل به بيش از 6 هزار و 200 تن رسيده است.
اين جا عدالت آمريكايي حاكم است

مسئوليت مبارزه با تروريسم هم بر عهده آمريكاست. 37 كشور به سردستگي
آمريكا در افغانستان حضور دارند كه شعار همه شان هم بازسازی و مبارزه با تروريسم
است. اما جدی نگرفتن مبارزه با طالبان باعث شده كه آنها در برخي مناطق قدرت
بيشتری بگيرند و حتي بسياری از آمريكايي ها به اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است

با طالبان مذاكره كنند.
پنج سال قبل مقامات كاخ سفيد اعلام كردند كه عملياتشان در افغانستان «موج
سوم» نام دارد و به نحوی اجرا خواهد شد كه به هيچ غيرنظامي آسيب نمي رسد
و هدف گيری آنها آن قدر دقيق است كه فقط تروريست ها از بين خواهند رفت. اما
همين چند مدت پيش، ساعت دوازده شب به روستای زنگ آباد در استان قندهار
حمله كردند و مردم بي دفاع را كه به سوی بيابان فرار مي كردند با جنگنده هاشان
هدف قرار دادند و بيش از نود غيرنظامي كشته شدند. از ابتدای امسال تاكنون
بيش از هزار نفر از مردم كشته شده اند. جالب است بدانيد ارتش افغانستان از اين
حملات بي اطلاع است و فقط يك سری سلاح قديمي در اختيار دارد. امروز يك
سرباز آمريكايي در افغانستان ماهانه ده هزار دلار حقوق مي گيرد، اما يك افسر
ارتش افغانستان صد دلار مي گيرد. در واقع با حذف يك سرباز آمريكايي مي توان
يك گروهان راه انداخت! اين مسائل باعث اوج گرفتن احساسات ضد آمريكايي در
آنجا شده و آمريكايي ها از ترس عمليات انتحاری از ورود به شهر وحشت دارند؛ به
اين علت پرچم آمريكا روی خودروهای نظامي شان نصب نشده و به خط فارسي
و درشت روی خودروهاشان نوشته اند «نزديك اين نشويد»؛ يعني به خودروی
ما نزديك نشويد! از سوی ديگر ماندن در پايگاه برايشان كسل كننده است. البته
امكانات تفريحي زيادی برای خود ساخته اند. حتي كليسا هم ساخته اند و به علت
علاقه شان به عتيقه و صنايع دستي، افغاني ها يك جمعه بازار در پايگاهشان درست

كرده اند تا سربازان و ديگر خارجي ها بتوانند از محلي ها خريد كنند.
دانشجوهای بي كتاب

مدارس دخترانه و پسرانه جدا و بيشتر دوشيفته هستند. دختران افغاني مثل
دختران ما با مانتو و مقنعه سركلاس مي روند، البته زمان طالبان اجازه درس خواندن
نداشتند. الان هم امنيت كافي وجود ندارد. از ابتدای امسال تاكنون 147 مدرسه
هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. شش دانش آموز و يك معلم هم
كشته شده اند. بسياری از معلم ها تهديد مي شوند كه نبايد سر كلاس بروند. بسياری
مدارس تخريب شده اند و كودكان زيادی داخل چادر درس مي خوانند. طبق آمار
200 هزار دانش آموز از رفتن به مدرسه محروم اند. كتاب های درسي بچه ها پر از
پند و اندرزها و اشعار شاعران پارسي است و بر سر در بسياری از مدارس تابلوهايي
نصب شده كه رويش نوشته «توانا بود هر كه دانا بود» يا «ز گهواره تا گور دانش
بجوی». در دانشگاه ها هم جوانان علاقه زيادی به تحصيل در رشته های ادبيات
فارسي و مهندسي دارند. يكي از مشكلات آنان تهيه كتاب است. كتاب هايي كه در

با «سيدمحمدرضا فخّاری» خبرنگار ايراني ساكن كابل

افغانستان؛ سفری به آن سوی ديوارها
سعيده موسوى

عك
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يك رستوران به نام شانديز آنجا تاسيس كرده اند كه
گاهي مي رويم آنجا. آشپز هم يك افغاني است كه
چند سالي ايران بوده و پختن غذاهای ايراني را بلد

است.
همه يك دست مسلمان

در افغانستان چندان تنوع مذهبي وجود ندارد.

همه يك دست مسلمان (شيعه و سني) هستند.
نمي تواند كس  هيچ  كه  اعتقادند  اين  بر  خودشان 
وحدت ديني ـ مذهبي ما را از بين ببرد. آنجا تعصب
قومي زياد است، اما تعصب مذهبي هرگز باعث نشده
طالبان، زمان  بيفتند.  هم  جان  به  اصطلاح  به  كه 
هندی های ساكن در آن جا مجبور بودند يكه تكه
پارچه زرد رنگ روی شانه شان وصل كنند تا معلوم
شود «كافر» هستند! چندی پيش دولت افغانستان
1500 نفر از اتباع كره جنوبي را اخراج كرد؟ به اين
علت كه معتقد بود به نام برگزاری جشن يا مسابقات
ورزشي، مسيحيت را تبليغ مي كنند. از اين روست كه

مي گويم همه يكدست مسلمان هستند.
اوضاع ناگفته

هر سال 200 هزار افغان به بيماری  های مختلف
صورت كه  هم  واكسيناسيون  مي شوند.  مبتلا 
Bنمي گيرد. هپاتيت B يا به قول خودشان زردی سياه و
فلج اطفال بيشتر است. اطراف كابل سه كوه صخره ای
بزرگ قرار گرفته اند كه كار حفاری را مشكل مي كنند.
برای همين در شهر شبكه فاضلاب مناسب ساخته
كوچه ها كنار  هم  بهداشتي  سرويس  های  نشده. 
ساخته شده و فاضلاب ها در كوچه ها رها مي شود.
كوچه ها هم آسفالت نيستند و خاكي اند. خب اوضاع

نگفته معلوم است ديگر!

فرمان راست، فرمان چپ، ماشين سواری
در افغانستان هم اتومبيل های فرمان راست هست،
خيلي را  شهر  در  رانندگي  اين  و  چپ  فرمان  هم 
مشكل مي كند. عرف جالبي هم در مورد راهنما زدن
دارند. وقتي راننده راهنمای چپ مي زند منظورش
به ماشين پشت سر اين است كه من با سمت چپ
كاری ندارم تو بيا برو! و اگر هم بخواهد به سمت چپ
گردش كند باز هم راهنمای چپ را مي زند! برگ
جريمه فقط دست افسر ارشد است و جريمه را هم
همان موقع نقدی دريافت مي كند و از حساب بانكي
و غيره خبری نيست. افسران يك درجه پايين تر يك

وسيله شبيه درفش در دست دارند و اگر كسي توقف
ممنوع پارک كرده باشد، بدون رودربايستي لاستيكش
را پنچر مي كنند. پليس راهنمايي رانندگي آنجا نقش
مهمي دارد. به خصوص سر چهارراه ها، چون برق
قطع است و چراغ  های راهنمايي خاموش هستند.
يك پليس هم دارند. شبيه پليس 110 ما كه به آن

«پليس واقعه» مي گويند.
چه  ثروت  همه  اين  با  غني  افغانستان 

مي كند؟!
استان های شمال افغانستان منابع غني از گاز و
نفت و سنگ های قيمتي دارند، مثل لعل بدخشان
كه خيلي معروف است، اما آنجا جاده سازی صورت
نگرفته است. استان های شمال شرقي مثل مازندران
ايران است. كشاورزی رونق دارد و وضع مالي مردم
هر 6 برای  دارد.  زيادی  كار  جای  آنجا  است.  بهتر 
هزار نفر تنها يك پزشك وجود دارد! هفتاد ميليارد
مترمكعب آب سطحي مهار نشده دارد و ايران سومين
كشور سدساز جهان است! فقط 10 درصد مردم برق
دارند. ما آنجا روزانه فقط چهار ساعت برق داريم. خود
من گاهي مجبورم يك گزارش را پنج بار ارسال كنم!
اگر سدسازی شود. برق هم تأمين مي شود. اكنون
م ج پ ش م ي ن

افراد زيادی از پاكستان و حتي آسيای ميانه برای
ايراني شركت  البته 52  آمده اند.  افغانستان  به  كار 
هم با بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه در زمينه های
ديگر مي كنند.  كار  آنجا  غيره  و  ساختمان سازی 
اينكه افغانستان به همان دليل نداشتن جاده های
و دارد  دست نخورده ای  و  زيبا  طبيعت  مناسب، 
مي تواند جهانگردان، اكوتوريست ها، مردم شناسان و

مستندسازان زيادی را به خود جلب كند.
خط پايان

فخاری تاكنون به بيش از ده كشور از جمله هند،
مصر، آلمان و لبنان سفر كرده و معتقد است برخلاف
تصور بسياری از مردم، عجايب و ديدني ها فقط در
كشورهای در  بلكه  نيستند،  پيشرفته  كشورهای 
توسعه نيافته مي توان چيزهايي ديد و آموخت كه
در مناطق پيشرفته نمي توان. او دوست دارد در آينده
به كشور آفريقايي كنيا سفر كند. از او مي خواهم
در پايان گفت وگويمان افغانستان را در يك جمله
تعريف كند: «در دو كلمه تعريف مي كنم؛ سرزمين

ناشناخته».

 تر يك وسيله 
د و اگر كسي 
ه باشد، بدون 
نچر مي كنند. 
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ساعت 21:20 اين شهر را نيز به تصرف خود در آوردند. درگيرى با مردم و
نيروهاى سپاه ادامه داشت. تلاش مردم و سپاه به دليل عدم آمادگى بى ثمر بود.
همزمان با پيشروى نيروهاى منافقين در داخل خاک ايران، هواپيماهاى عراقى
نيز پايگاه هاى نوژه همدان، وحدتى دزفول و همچنين پادگان تيپ دو سقز و
پايگاه هوانيروز در كرمانشاه را بمباران كردند به گفته حجت الاسلام هاشمى
رفسنجانى در اين عمليات نيروهاى عراقى جمعاً 239 سورتى پرواز عليه مواضع
ى م ج ب ر ن ر ب ب ر ر ر يروز و ي بپ

ايران انجام دادند.
عمليات مرصاد

در روز پنجشنبه 6 مرداد 1367 عملياتى كه بعدها به عمليات مرصاد مشهور
شد با رمز يا «على بن ابى طالب(ع)» آغاز شد. در واقع اين عمليات آخرين عمليات
رزمى جمهورى اسلامى ايران در جنگ هشت ساله است. در اين عمليات 3
گردان از تيپ نبى اكرم (ص)، تيپ مسلم و يك گردان از ايلام از پشت به اسلام
آباد حمله كردند. منافقين تصور مى كردند كه نيروهاى عراقى همچنان در اين
مناطق حضور دارند، حال آنكه نيروهاى عراقى عقب نشينى كرده و اين منطقه
در دست نيروهاى ايرانى بود. به همين دليل نيروهاى ايرانى توانستند به راحتى
از اين محور وارد اسلام آباد بشوند. پيش از اين نيز نيروهاى يكى از گردان هاى
سپاه كه اهالى اسلام آباد بودند و به تمامى راه هاى شهر آشنايى داشتند با نفوذ به
داخل شهر با دشمن درگير شده و سازماندهى آنان را داخل شهر بر هم زدند به
طور كلى اين عمليات به فرماندهى سپاه پاسداران و پشتيبانى هوانيروز ارتش از
سه محور اسلام آباد، چهار زبر و جاده قلاجه انجام شد. در اثر پيشروى نيروهاى
ايرانى در ساعت 2 بعدازظهر 7 مرداد اسلام آباد از اختيار نيروهاى منافقين خارج
شد و بلافاصله پس از آزادسازى شهر اسلام آباد يگان هاى سپاه پيشروى به سوى
كرند را آغاز كرده و آنجا را نيز به تصرف خود در آوردند. در اين عمليات خلبانان
هوانيروز با 123 سورتى پرواز مواضع دشمن را در هم كوبيدند و چون دشمن
روى جاده آسفالته حركت داشت و با اتخاذ اين تاكتيك غلط متحمل تلفات و
خسارات فراوانى شد. طى اين عمليات يكهزار و ششصد تا دو هزار تن از نيروهاى

مجاهدين خلق كشته و حدود يكهزار نفر از آنان نيز زخمى شدند. 
در ميان كشته شدگان و اسرا تعدادى از كادرهاى سازمان و فرماندهان تيپ ها

نيروهاى عراق،  و  ايران  كشور  دو  سوى  از   598 قطعنامه  پذيرش  از  بعد 
مجاهدين خلق (منافقين) به سركردگى مسعود رجوى با بحران عجيبى روبه رو
شدند. آنها نمى دانستند به كدام ديار گريز بزنند، اسرائيل، مصر يا عربستان، مانده

بودند با امكانات نظامى كه در اختيار داشتند چه كنند.
در اين مرحله مجاهدين در تحليل هاى خود درباره اوضاع داخلى ايران دچار
اشتباه شدند. چرا كه مى پنداشتند چون جمهورى اسلامى به لحاظ سياسى ـ

نظامى و اقتصادى به بن بست كامل رسيده است قطعنامه را پذيرفته است. 
آنقدر كه مسعود رجوى گفته بود: «رژيم در پرتگاه سقوط است» و منوچهر
هزارخانى، يكى ديگر از اعضاى شوراى مقاومت ملى گفته بود: «شكى نيست
حال ديگر تمامى شرايط داخلى و بين المللى براى سقوط رژيم فراهم هستند.»
با اين اوهام سران سازمان يك تصميم گستاخانه گرفتند و آن هم حمله

نظامى به ايران بود تا اين ادوات نظامى پيشرفته بلا استفاده نمانند.
مهاجم، نيروهاى  كه  شد  آغاز  اسلامى  ايران  مرزهاى  در  عملياتى  بار  اين 
بيگانگان نبودند. بلكه ايرانيانى بودند كه در قالب نيروهاى شبه نظامى تحت
تا كردند،  حمله  ايرانى  مرزهاى  به  عراق  حمايت  با  خلق  مجاهدين  رهبرى 
دستشان به خون مردم بى گناه هم وطن خويش آلوده شود. اين عمليات با نام
عمليات «فروغ جاويدان» توسط نيروهاى مجاهدين خلق طراحى شد. عملياتى
كه از پشتيبانى كامل دولت وقت عراق برخوردار بود و هدف آن فتح تهران طى

يك برنامه  زمانبندى شده 32 ساعته بود. 
آنها با تحليل هاى غلط، رژيم صدام را متقاعد كرده بودند كه مى توانند طى
پنج مرحله «سر پل ذهاب ـ اسلام آباد»، «اسلام آباد ـ باختران»، «باختران ـ

همدان» «همدان ـ قزوين»، «قزوين ـ تهران» ايران را فتح كنند.
آنقدر غرق در خيال بودند كه مسعود رجوى جمع بندى عمليات را در تهران

ميدان آزادى وعده داده بود. 
ارتش 15 هزار نفرى مسعود رجوى با جنگ افزارهاى اهدايى صدام، ساعت
15:30 روز سوم مرداد سال 67 با عبور از مرز در محور سرپل ذهاب حمله خود
را از گردنه پاطاق به سوى كرند آغاز كرد. در ساعت 18:30 تانك هاى عراقى
با آرم منافقين وارد شهر كرند شدند، سپس با پيشروى به سمت اسلام آباد در

عمليات مرصادمرصاد

جهنم فروغجاويدان
ر
مجتبى نظرى 
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خود نمى دانم  بودند.  كشيده  آتش  به  بودند 
را مجاهد كدام خلق مى دانستند اما يقيناً خلق
و م ى بو ي ش ب مبو

ايران منظورشان نبوده. 
كه بود  زياد  بسيار  كه  هم  غيراخلاقى  نكات 
بسيارى از آنها اصلاً قابل بيان نيست. كوچك ترين آنها را فقط مى توان اعلاميه اى

بو زي ر ي ب م ى ير

كه رجوى براى آنها صادر كرده بود گفت، كه در آن اعلاميه به سربازان آزاديبخش
گفته بود ارتباط نزديك زن و مرد در طول عميلات اشكال شرعى ندارد زيرا اين
ايثار براى اسلام  و آزادى ايران است!!!! نمى دانم اين چه نوع ايثارى مى توانند باشد

آن هم به نفع اسلام!!!!!نكات ديگرى هم بود كه اصلاً قابل بيان نيست. 
و ى رى ي وع ينچ م ى يرن ى ز و م برى ر چي

عمليات هاى منافقين 
سازمان منافقين تا بيش از عمليات فروغ جاويدان دو عمليات ديگر به نام هاى

آفتاب و چلچراغ نيز انجام دادند.
عمليات آفتاب در نيمه شب هفتم فروردين 1367 در مرزهاى جنوبى كشور و
در 40 كيلومترى شهر شوش انجام شد كه براى آنها جز شكست هيچ دستاوردى

نداشت.
عمليات چلچراغ در ساعت 12 شب 28 خرداد 1367 در غرب كشور انجام
شد. طى اين عمليات كه با حمايت كامل نيروهاى عراق بود شهر مهران به تصرف
اين نيروها در آمد كه پس از 3 روز رؤياى «امروز مهران، فردا تهران» به كابوسى

سياه و تلخ تبديل شد. 
گداى سرگردان 

در تيرماه مستندى به نام گرگ ها از سيماى جمهورى اسلامى پخش شد كه
بعضى از واقعيت ها و ناگفته هاى سازمانى به نام سازمان مجاهدين خلق را به تصوير
مى كشيد. گر چه اين مستند با توجه به محدوديت هاى موجود نتوانست سيماى
كامل آنها را به مردم به خصوص جوانان بشناساند اما پرسش هاى بى شمارى در
ذهن مخاطب ايجاد مى كند كه به دنبال پاسخ آنها مجبور به مطالعه مى شود. و

در اين مطالعات است كه پرده ها مى افتند و آنچه كه بايد عيان مى شود. 
از سيماى جمهورى اسلامى ايران ديديم كه چگونه مردى از اين آب و خاک
به وطن خويش خيانت مى كند و در برابر كارتن هاى دينار و دلار كشورهاى
بيگانه تعظيم مى كند. يا با حقارت تمام دست گدايى به سوى جنايتكار قرن
مسعود صدام نيست.  اثرى از  ديگر هيچ  امروز  حسين» دراز مى كند.  «صدام 

رجوى كماكان كاسه ى گدايى در دست سرگردان بلاد غرب است. 
نام سازمان مجاهدين خلق هنوز در ليست تروريست هاى جهان ثبت شده
باقى مانده است. اما اين سؤال هميشه ذهن هر ايرانى مسلمان را آزار مى دهد كه

آيا اين ترورها و كشتار مفهوم حُب وطن و آزادى است؟

تيپ جهانگير، اصغر زمان وزيرى با اسم مستعار
وحيد از مسؤولين كادر اجرايى، بهمن جانشين
افسانه. تيپ  فرمانده  افسانه،  تيپ،  فرمانده 
باقربيگى از هيأت اجرايى، على خدايى صفت

پ پ

و فردى به نام معصومى، اينها از افرادى بودند كه مشخصاً از مسئولين رده بالاى
يى ى يى جر ي ز ى ربي ب

آنها تا الآن كشته شده اند. غلام  رضا پورگل هم كه مسئول محور پنجم بود و
هدايت عمليات را كه قرار بود در محور قزوين ـ تهران به دست بگيرد كشته شد.
علاوه بر اينها يكهزار و 127 خودرو نيز به همراه داشته اند كه اكثرشان منهدم
شد و يا به غنيمت در آمده است. عجيب اينجاست كه اين وسايل نقليه از 700
كيلومتر بيشتر كار نكرده اند ضمناً 200 تانك و نفر بر ساخت برزيل هم در اين

ز ي يل و ين ج ي جيب ر ي ب ي و

ميان بودند. بدين ترتيب منافقين پس از تحمل يك شكست استراتژيك در
پشت تنگه «پاطاق» روز جمعه 7 مرداد 1367 رسماً اعلام كرد كه از شهرهاى
ر ژي ر ي ل ز پس ين يب ر ين ب بو ن ي

اسلام آباد و كرند عقب نشينى كرده اند. 
اين عمليات پيروزمندانه، شكستى مفتحضانه براى نيروهاى خود فروخته
مسعود رجوى بود كه بعدها عده اى از صاحب نظران سازمان كه خط خود را از
رجوى جدا كرده بودند در صحبت هايشان گفتند كه اين عمليات يك خودكشى

نظامى بوده است و با اين بهانه رهبرى مسعود رجوى را نيز زير سؤال بردند. 
عده اى نيز معتقدند افول سازمان از مرصاد شروع شد. اينجاست كه مى بينيم

بزرگ ترين حركت نظامى منافقين با چه شكستى روبه رو شد. 
و از آن همه تجهيزات نظامى پيشرفته جز قبرستانى از ادوات سوخته چيزى

باقى نماند. 
صياد دل ها

شهيد صياد شيرازى همان شب با هواپيماى فالكون خود را به باختران رساند
و با توانمندى و حضور پر شور مردم و نيروهاى سپاه و بسيج نام خود را با اين
پيروزى پيوند داد. و از همان عمليات بود كه منافقين كينه ى اين سردار رشيد
اسلام را به دل گرفتند و او را سرانجام در 21 فروردين 78 به شهادت رساندند.
شهرستان فرماندار  قلى وند  محمدرضا  شهيد  مرصاد  شهداى  از  ديگر  يكى 
كنگاور است كه بدون اينكه نيروهاى سپاه اسلام بدانند در كنارشان دلاورانه

جنگيد و به شهادت رسيد. او را با نام «چمران خطه غرب» مى شناسند.
طنز تلخ

عمليات نكات جالبى داشت يكى اينكه اين احمق ها ماشين هاى دو باكه سوار
شده بودند كه به قول خودشان بنزينش تا تهران مى رسيد. انگار دارند مى روند
مسافرت از تو جاده راه افتاده بودند مى آمدند جلو و به قول خودشان شهر به

شهر فتح مى كردند.
انگار نه انگار كه عمليات نظامى اسلوب و روش خودش را دارد و بدون پشتوانه

عمليات يعنى خودكشى.

شماره  
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ريه رسيد. حتى چند دقيقه زودتر از موعد قرارمان براى مصاحبه 
ى گفت وگو آغاز شد. در ميان همهمه و رفت و آمد همكاران و 

چك تحريريه. 
نا نبود. اما افتخارات پرآوازه اى داشت. دارنده مدال ها و مقام هاى 
 ميادين ورزش و در رشته تيراندازى. لب به سخن كه گشود تازه 
دال هاى خوشرنگى كه به مدد توان او و همرزمانش در اروپا و آسيا 

 ايرانيان شده است. چهره اش بر خلاف افتخاراتش آشنا نبود.
 و ساعى، مهدوى كيا و دايى و... او هم نام و پرچم كشور را به 
ن برافراشته، اما نه در صدا و نه در سيما و نه در هيچ كجا تا به حال 

يده ايم صدايش را.
ى نيست. قراردادها و حقوق و مزايايش چون فوتباليست ها مان سر 

شان يكى اند اما...
رزمانش براى حفظ وطن از چيزى دريغ نكردند و رفتند. 

 تا در كنارمان زندگى كنند. اما آنى كه آن روز رفتند نبودند. 
دنى پر از تركش پر از شيميايى.

ز آرام ننشستند. ايستادند تا دوباره نام ايران را پرآوازه كنند. اين 
گرى...

ست و شهرتش «كريمى». جانباز 60 درصد و شيميايى كه بعد از 
ى بنا به توصيه يكى از همرزمانش قدم به عرصه و ميادين ورزش 
يگر رشته تيراندازى شد همه زندگيش. حتى با وجود نداشتن 
ت شعاع قرارگرفتن زندگى: «الحمدا... بحث معنويش ارضا كننده 
ن رشته زندگى مى كنم. تا تيرانداز نباشى نمى توانى اين مسئله را 

ى.» 
هور پيامبر(ص) اشاره اى مى كند: «پيامبر (ص) هميشه بر آموزش 
ندازى و اسب دوانى تأكيد و سفارش بسيارى داشتند، شايد در 
ش ص پ ى ص پ

ان به بعد نظامى اين رشته  ها معطوف شود، در صورتى كه اين 
لا بايد بر شمشير زنى كه در جنگ  هاى آن زمان مرسوم  تر بود نيز 

ند و يا نيزه پرانى.» 
ى

حث اهميت رشته تيراندازى، با علاقه خاصى ادامه مى دهد: 
ك آدم خود ساخته  است و به دور از رذائل اخلاقى چون حسد، 
و... اگر اينطور نباشد به معناى واقعى و حتى حرفه اى نمى تواند 

دامه بدهد.» 
ه تيراندازى است و آن را در پيشرفت سير حركتى انسان رو به 
ؤثر مى داند. كريمى از تيراندازى به عنوان ورزش انسان ساز ياد 
ى كه استاد در آن نقش بسيارى دارد: «يادم هست در جايى 
ره) سؤال شد كه حلاج چرا به أنا الحق رسيد با وجود آن همه 
ى م ش ن

و امام (ره) چه زيبا در جواب فرمودند: استادش ناقص بوده كه 
مود. در رشته تيراندازى هم استاد نقش بسيار مهمى دارد؛ براى 
ودسازى؛ خودشناسى و دور كردن رذائل و خصائص بد و منفى 

ى چون مديريت فروش در انتشاراتى و مديريت آژانس هواپيمايى 
ت و حال جز در حيطه ورزشى مشغله ديگرى ندارد. 

نار تدريس همچنان به تمرين مشغول است و غرق در رشته اى 
چراغى براى روشن شدن مسير زندگى ياد مى كند: «رسيدن به 

پاى صحبت عضو تيم ملى تيراندازى

مريم ناگهى
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دورن پاک و طاهر كار سختى است و قدم نهادن در اين راه تو را لحظه به لحظه به 
كمال نزديك مى كند.» 

مى گويد خيلى وقت ها يادمان مى رود كه آمده ايم تا روزى برويم: «پس نبايد 
موقعيت ها يا تيرهايى كه به تو داده شده را به خطا از دست بدهى. بايد فن درست 
زندگى كردن را بياموزى. تيراندازى هم دقيقاً همين است و تو بايد از 60 تيرى كه به 

ر ن ي ب ى ب ز ب ر و ب يى ير ي ي بو

تو داده مى شود نهايت استفاده را ببرى.»
در تيراندازى برخلاف اكثر رشته ها كه ورزشكار مقابل يك حريف و يا گروهى از 
حريفان قرار مى گيرد، تيرانداز در كنار 360 نفر بر روى خط مى ايستد و در اين شرايط 
نبايد به سيبل بغل دستى نگاه كند تا بتواند در هدف خودش متمركز شد و به دور از 
خصايلى چون حسادت و كينه به ديگرى: «بايد تير را خوب هدايت كنى و تيراندازى 
در يك كلمه يعنى همين، يعنى، هدايت. برخلاف افكار بيشتر مردم كه خيال مى كنند 

تيراندازى تنها نشانه گيرى صرف است.» 
با همان جديت اوليه گاه آرام و گاه با صدايى رساتر ادامه مى دهد: «تيراندازى 
تيرزدن نيست. به كسى كه داخل آب مى رود شناگر نمى گويند، چون تعريفى از 
شنا در جامعه وجود دارد. ولى متأسفانه جامعه با شناخت دقيق و درست از رشته 

ى ن چ ى ى ى ن

تيراندازى دچار ضعف است و اكثراً با تفنگ بادى و بحث گنجشك زنى برايشان تداعى 
ر ز ر و يق ب ج ى و ر وجو ج ر

مى شود.»
ابزار ساده اى چون كمان و تفنگ در اختيار دارى و بايد با حوصله و تمركز از 
موفقيت هاى پرتابى كه در اختيارت قرار مى گيرد درست استفاده كنى. بر روى يك 
خط واحد قرار مى گيرى شانه به شانه چند صد حريف، اما در پايان با كسى مقايسه 
نمى شوى. كار تو تنها با كار خودت داورى مى شود. اگر خوب نشانه گرفتى نمى گويند 
بهتر از بقيه تير زد مى گويند خوب نشانه گرفت: «چه خوب و چه بد نمى توانى بگويى 
چون بقيه خوب بودند من هم خوب نشانه گرفتم و يا بعكس چون بقيه خراب كردند 

من هم به هدف نزدم.»
اين نحوه نگرش در تيراندازى باعث شده تا كريمى در هنگام تمرين و مسابقه 
همواره به ياد مرگ و قيامت باشد: «چرا كه در اين دنيا ما ناگريز از اجتماع هستيم و 
بايد در كنار ديگران زندگى كنيم. اما در آخرت كارنامه اعمال تو با ديگران سنجيده 
نمى شود و تو با كسى مقايسه نمى شوى و نمى توانى بگويى چون بقيه بد بودند من 

هم بد كردم.» 
تيراندازان مطرح جهان افرادى كم حرف، با اراده، صبور و نكته سنج هستند. با روحى
سالم و ظاهرى به دور از خصلت هاى ناپسندى كه گريبانگير آدمى است. سخت است
اينگونه بودن اما جانبازان مان چه خوب از پس اين نوع طهارت بر آمده اند. جسم سالم
شرط تمركز و موفقيت در تيراندازى است، اما بر خلاف اين مسئله مى بينيم كه
مدال آوران ما در اين رشته تنها معلولان و جانبازان مان بوده اند و متأسفانه در افراد سالم

م ى ن

نه تنها در رشته تيراندازى مدال افتخار آفرينى نداشته ايم، بلكه در رده بندى جهانى
جايگاه و مرتبه پايينى نيز داريم. بهمن كريمى درباره رده جهانى رشته تيراندازى افراد
سالم كشورمان به اين مثال اكتفا مى كند: «در مسابقات جهانى تيراندازى جايزه بزرگ
چين يكى از تيراندازان ما نفر شصت و چهارم شد آن هم از بين شصت و پنج شركت

كننده و نفر شصت و پنجم هم تير نزده بود.» 
دوباره ذهنم آشفته مى شود. تحسين برانگيز است. جانبازان و معلولال مان با وجود
پشت سر گذاردن مشكلات و شرايط سخت جسمى همواره افتخار آفرين بوده اند و
ما چه ساده اين همه مدال و افتخار را نا ديده مى گيريم: «نمى دانم چرا جا افتاده كه
مسابقات جانبازان ساده است. يك بار زمانى كه آقاى «كفاشيان» رئيس فدراسيون
تيراندازى بود، همراه ما به مسابقات تيراندازى آلمان آمدند. باور كنيد بعد از مسابقات
گريه كردند و گفتند هميشه فكر مى كردم به شما ارفاق مى شود و يا سطح مسابقات
تيراندازى شما ساده تر از مسابقات افراد سالم است، اما با چشم خودم ديدم كه بچه ها

با چه سرسختى توانستند پيروز اين ميدان سخت شوند.» 
   براى شروع رشته تيراندازى هيچ وقت دير نيست. نشان به آن نشان كه قهرمان
مسابقات سيدنى خانمى 67 ساله بود كه همچنان با اراده در مسابقات شركت مى كند

اما براى شروع خوب است كه فرد از نظر بدنى فرم خاص خودش را پيدا كرده
باشد. فيگور خاص تيراندازى به كسى كه هنوز فرم بدنى ثابتى پيدا نكرده آسيب
جدى مى زند: «به همين دليل 16 سالگى شروع مناسب ترى است. شايد جالب باشد
كه بدانيد بدنسازى در اين رشته اهميت بسيارى دارد، چرا كه قواى جسمانى و
عضلانى تيرانداز بايد تحمل بالايى داشته باشد. به جرأت مى توانم بگويم تيراندازى
ى چ ن

حتى سخت تر از وزنه بردارى است.»
و اما ابزار كار يك تيرانداز... سلاح يك تيرانداز از قيمت بالايى برخوردار است. يك
كمان و تفنگ خوب چيزى در حدود سه ميليون تومان هزينه مى خواهد. در خيلى
از كشورها اين سلاح به شكل رايگان به قهرمانان تيرانداز اهدا مى شود. حال آنكه در

كشور ما اين گونه نيست.
مثل باد گذشت. به قول شاعر «چقدر زود دير» مى شود. 12 سال از عضويت

بهمن كريمى در تيم ملى تيراندازى جانبازان به سرعت سپرى شد. در طول
قبولى  قابل  كارنامه  مدت  اين 
وقتى مى گويد مى خواهم از تيم
علامت تعجب بزرگى در ذهنم
ادامه تحصيل، رسيدگى به خانواده

مى آورد. دليل  را  بيشتر  فرصت 
چشم هايش چيز ديگرى مى گويد.
از چهره اش ناگفته مى خوانى اين ها
كه گفت حرف دلش نبود. بهانه اى
بود براى كناره گرفتن از شيرينى
لذت كسب افتخار براى جامعه و م
ناخواسته طعم آن را تلخ مى كنند.
ساده انگاريدن يك حركت بزرگ.
به تك بعدى نگريستن. به اينكه ور
س انحصار آنهايى است كه به ظاهر

بايد شست. جور ديگر بايد ديد.»

تيراندازان مطرح جهان افرادى كم حرف،
با اراده، صبور و نكته سنج هستند. با
روحى سالم و ظاهرى به دور از خصلت هاى
ناپسندى كه گريبانگير آدمى است

در يك نگاه
بهمن كريمى جانباز 60 درصد

تاريخ تولد: 1346
رشته ورزشى: تيراندازى (كمان و تفنگ)

رشته تحصيلى: كارشناسى اقتصاد نظرى 
افتخارات: 

ـ مسابقات تيراندازى دانشجويان كشور از سال 73 تا 80 ـ مقام قهرمانى
ـ سه دوره از مسابقات تيراندازى كشورى افراد سالم ـ مقام قهرمانى

ـ مسابقات جانبازان كشور در وزن 75 كيلوگرم ـ مقام قهرمان در چند
دوره.

ـ مسابقات تيراندازى 1998 اسپانيا ـ قهرمانى تيمى 
ـ مسابقات 1999 بين قاره اى استراليا ـ نفر دوم 

ـ مسابقات جهانى 2001 آزاد اروپا در دانمارک ـ مدال طلاى تيمى 
ـ مسابقات 2003 پايتخت هاى آسيايى در مالزى ـ 6 مدال طلا، نقره و برنز

ـ مسابقات 2003 چك و آلمان ـ طلاى تيمى
ـ مسابقات 2006 جهانى آزاد اروپا در ايتاليا ـ مدال برنز 

فعاليت هاى ديگر: مربى تيراندازى، رئيس انجمن تيراندازى جانبازان و معلولان
استان تهران و مترجم. 
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تيم ملي تنيس روی ميز كشورمان در رنكينگ جهاني شصت و يك پله 
ارتقا يافت. اين صعود چشمگير به خاطر بازی های درخشان مهران احدی و 
افشين نوروزی در بازی های جهاني كرواسي حاصل شد. اين دو ملي پوش در 
بازی های جهاني هشت پيروزی كسب كردند. مهران احدی سي وشش پله و 
افشين نوروزی بيست وپنج پله در رنكينگ جهاني ارتقای رتبه داشته اند. در 
تاريخ برگزاری مسابقات جهاني، برای اولين بار تمامي مدال ها به آسيايي ها 
رسيد و ديگر قاره ها هيچ مدالي كسب نكردند. در اين مسابقات 
بيست مدال (پنج طلا، پنج نقره و ده برنز) توزيع شد 
 تمامي مدال های طلا و نقره و چهار مدال برنز به 
و چيني ها با كسب چهارده مدال، 
باقيمانده،  مدال  ش 
م دو مدال و چين 
مدال كسب كردند. 
از  رشته ها  ديگر  در 
و و ميداني و كشتي 
و  داشته اند  شمگيری 
ری در كشتي پيشرفت 
ولين بار به مدال طلای 
به  رو  روند  رسيدند.  يي 
ين حكايت از آن دارد كه 
د در المپيك 2008 پكن، 
هرماني برسند. گفتني است 
يك 2000 سيدني با كسب 
 فقره و 15 برنز بعد از آمريكا 
م سوم رسيدند و در المپيك 
 به دست آوردن 32 مدال طلا، 
14 برنز بعد از آمريكا به عنوان 
ست يافتند. پيشرفت های چيني ها 
پيك آتن در حالي حاصل شد كه 
ائي ها دچار تزلزل شدند و 39 مدال 
طلای المپيك سيدني آن ها به 35 مدال در 

المپيك 2004 آتن كاهش يافت. از هم اكنون پيش بيني قهرماني
در المپيك 2008 پكن كار ساده ای به نظر مي رسد. همچنين ژاپني
المپيك 2004 آتن ده پله نسبت به المپيك 2000 سيدني پيشرفت

حرف های زيادی در المپيك پكن خواهند داشت.
ژاپن در المپيك سال دو هزار با كسب 5 مدال طلا، هشت نقره و پن

مقام پانزدهم رسيد ولي در المپيك دو هزار و چهار با به دست آوردن
طلا، نه نقره و دوازده برنز به مقام پنجم رسيد. استراليا هم در هر دو

به مقام چهارم رسيد.

حسين عسگری، دوچرخه سوار تيم ملي كشورمان تازه گي ها مورد
توجه مسئولين باشگاه فراری انگليس قرار گرفته است. قرار است در 
آينده ای نزديك عسگری به اين تيم ملحق شود. او و قادر ميزباني 
سابقه ی بازی در تيم جاينت تايوان را دارا مي باشند. در مسابقات 
تور مالزی، تيم جاينت تايوان با درخشش عسگری و ميزباني قهرمان
بازی ها شد. در اين مسابقات مهدی سهرابي از تيم پتروشيمي تبريز
شد و حسين عسگری دوم شد. قادر ميزباني هم به عنوان سلطان كوه
انتخاب شد. در مسابقات تور آذربايجان نيز حسين عسگری به مقام

رسيد.

بعد از ان كه اختلاف نظر آرمناک پطروسيان در دروازه بان 
اول تيم سپاهان اصفهان با مربي تيم، لوكابوناچيچ شدت 
گرفت و مسعود همامي دروازه بان دوم تيم، در اوج آمادگي 
بكار  تير  سوم  دروازه بان  سواری  محمد  نمي برد،  سر  به 
گرفته شد. اين دروازه بان جوان آن قدر خوب كار كرد كه 
لوكابوناچيچ هيچ احساس نگراني از دروازه ی تيمش ندارد. 
ورزشگاه  ديدن  آرزوی  هميشه  مي گويد:  سواری  محمد 
آزادی را داشتم. سرانجام اين ارزو در بازی نيمه نهايي جام 
حذفي كه بين دو تيم سپاهان و پرسپوليس انجام شد، 
محقق گشت. سواری در اين بازی حساس درون دروازه ی 
سپاهان قرار گرفت و با يك بازی خوب و حساب شده، 
نقش محوری در پيروزی تيمش و حذف پرسپوليس از 
گردونه ی مسابقات جام حذفي داشت. او با بازی های خوب 
خود، موجب صعود تيم سپاهان به جمع هشت تيم برتر 
نهايي،  چهارم  يك  مرحله ی  در  سپاهان  تيم  شد.  آسيا 

بيست و هشتم شهريور ماه، ميزبان كاوازاكي ژاپن است.

در  ماه  مرداد  جهاني،  يونيورسياد  بيست وچهارمين 
دانشجويان  مي شود.  برگزار  تايلند)  (پايتخت  بانكوک 
183 كشور در اين مسابقات شركت مي كنند. دانشجويان 
تيم،  پنج  قالب  در  م 
تكواندو،  جودو،  ني، 
مصاف  به  فوتبال  و   
در  مي روند.  خود  ن 
تيم  فقط  دختران   
تورنمنت  اين  به  و 

ويي عازم مي شود.

فوتسال ملي  تيم  اخلاق  با  كاپيتان 
كشورمان مورد توجه باشگاه بنفيكای پرتغال
به خواهان  پرتغالي ها  است.  گرفته  قرار 
خدمت گرفتن محمدرضا حيدريان هستند.
حيدريان علاوه بر سال ها درخشش در تيم
در موفق  حضوری  سابقه ی  كشورمان،  ي 
اليا و قطر را دارد. او در تيم های چكانوی
ليا و نادی القطر بازی های خوبي انجام داد.
يدريان در دو هفته ی اول ليگ قطر در دو
ی ده گل به ثمر رساند و به عنوان بهترين

يكن زمين انتخاب شد.

عكس: على محمدى/ فارس

ابراهيم زارعى
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اسكاتلندی مربي  فرگوسن  الكس 
انگلستان، يونايتد  منچستر  فوتبال  تيم 
بيستمين فصل حضورش در رقابت های
ليگ برتر را با قهرماني پشت سر گذاشت.
اين در  ساله  شش  و  شصت  مربي  اين 
بر خود  از  بي نظيری  ركوردهای  مدت 
جای گذاشته است. او يك بار فاتح جام
بين قاره ای شد و توانست تيم منچستر را

فاتح جام قهرمانان اروپا و قهرمان جام برندگان جام قاره ی سبز و همچنين فاتح
سوپر جام اروپا كند فرگوسن تيم منچستر را نهُ بار قهرمان ليگ برتر، پنج بار
ح م م پ م ح

قهرمان جام حذفي و دو بار فاتح جام اتحاديه كرد او كه به محبوب ترين چهرهی
اولدترافورد تبديل شده است، قصد دارد موفقيت های خود و منچستر يونايتد

را همچنان ادامه دهد.

روبرتو كارلوس ملي پوش فوتبال برزيل، سرانجام پس از يازده
سال بازی در رئال مادريد از اين تيم جدا شد و به تيم فنر با
تركيه پيوست. او با رئال مادريد در سال های 1998، 2000 و

فاتح جام قهرمانان اروپا شد و در سال های 1996، 2001
ی اسپانيا شد. او كه از ضربات سهمگ
. چهل و شش گل برای رئال مادريد به
س اولين حضورش در رئال مادريد را با مر
تاليايي تجربه كرد و هنگامي كه از رئالخ
آ ي اين تيم بود (كاپلو چندی قبل بعد از
 سقوط كرد از اين تيم جدا ش
ز ب بل ی چ و پ ) و

B به سریB
پيوست) روبرتو كارلوس در سال 02
ر ملي برزيل، به قهرماني جام جهاني
افتخاراتش كامل شد. برزيل پنج بار

شد.

فوتباليست سي و يك ساله ی سورينامي به چهارمين قهرماني خود در ليگ
قهرمانان اروپا رسيد. اين ورزشكار سياه پوست مانند بقيه ی آفريقايي ها، پله های
ترقي خود را در قاره ی سبز پيمود. او در فوتبال هلند به اوج رسيد و سال ها در تيم
ملي هلند هنرنمايي كرد. كلارنس سيدورف دوازده سال قبل، برای اولين بار با تيم
آژاكس آمستردام به قهرماني اروپا رسيد. اين قهرماني آن قدر برای او خوش يمن
بود كه اين رويداد سه بار ديگر برای او تكرار شد. او يك بار با رئال مادريد و دوبار
با آث ميلان فتح جام قهرمانان اروپا شد. سيدورف در كنار بازيكناني مانند پائولو
مالديني، فيليپوا اينزاگي، آلبرتو جيلاردينو ديدا و كاكا باعث اوج گيری آث ميلان

شده اند.

محققان در مورد پيامدهای سفرهای طولاني به ديويد بكهام هشدار دادند.
بكهام بار ديگر از طرف استيومك لارن (مربي تيم ملي انگليس) به تيم ملي
كشورش دعوت شد و از طرفي او از رئال مادريد به تيم لس آنجلس گالاكسي
منتقل شد و بايد در فصل بعد در اين تيم آمريكايي بازی كند. او برای شركت
در اردوها و بازی های تيم ملي انگليس بايد بارها، مسافت طولاني بين آمريكا و
انگليس را طي كند. به عقيده ی محققان آمريكايي، ادامه ی اين روند مي تواند،

سلامتي قلبي، عروقي بكام را دچار اختلال ند.

يكي از مواد دو و ميداني دوی 110 متر با مانع است. در اين ماده ده مانع وجود
دارد ارتفاع  هر مانع يك متر و شش سانتيمتر و هفت ميليمتر است. ركوردار اين
ماده در ايران روح االله عسگری است. او كمتر از چهارده ثانيه اين مسير ناهموار را
پيموده است. عسگری در شهر بروجن از شهرهای استان چهارمحال و بختياری
ا ت ا ش ا ا ان ا غ خاط ك گ ن

با قوانين و مقرراتي كه بر مسابقات كشتي حاكم است، معمولاً 
كشتي ها با رد و بدل شدن كمترين فنون و كسب حداقل امتياز به پايان مي رسد. 
در بسياری از مسابقات، هيچ يك از دو حريف موفق به كسب امتياز مي شوند و برای 
مشخص شدن فرد پيروز، داور مسابقه متوسل به قرعه كشي و پرتاب سكه مي شود 

و در نتيجه خم گيری يا كلينج سرنوشت مسابقه 
را رقم مي زند. در زماني كه امتياز گرفتن در 
يك  در  مي رسد،  نظر  به  سختي  كار  كشتي 
امتياز  چهل  نادر  و  بي نظير  و  ديدني  كشتي 
رد و بدل شد. در دور دوم انتخابي تيم ملي 
بزرگسالان، مهرداد حدادی و امير بندسازی در 
فينال وزن 55 كيلوگرم به مصاف هم رفتند. 
در تايم اول حدادی 13 بر 7 پيروز شد ولي 
تايم دوم را 4 بر 9 به حريف واگذار كرد. در 
وقت سوم باز هم بندسازی طوفاني آغاز كرد و 
7 بر صفر پيش افتاد و در حالي كه حدود يك 
دقيقه از وقت كشي باقي بود و احتمال رد و بدل 
شدن امتيازات ديگری وجود داشت ولي مقررات 
كشتي مانع از ادامه ی مسابقه شد (كشتي گيری 
كه در هر تايم اختلاف امتيازش نسبت به حريف 
شش امتياز باشد پيروز است). گفتني است امير 
بندسازی از استان خراسان رضوی در مسابقات 
شركت كرد و مری او حميد قشنگ از نام آوران 
كشتي بود. مهرداد حدادی هم از استان تهران 

راهي مسابقات شده بود.

فوتبال همچنان رشته های ديگر را قرباني مي كند. در كشور ما هر روز بر
تعداد اين قرباني ها اضافه مي شود. تيم واليبال گل گهر سيرجان پس از آن كه
قهرمان نيم فصل ليگ برتر شد، در ادامه به رقابتي شاه به شانه با پيكان تن
داد و در نهايت نايب قهرمان ليگ برتر واليبال شد و بالاتر از تيم های ريشه دار
سايپا، برق، آذر پيام و پگاه اروميه قرار گرف. گل گهر در ليگ برتر كشتي نيز
درخشان ظاهر شد و به مقام چهارم رسيد. گل گهری ها در رشته ی بسكتبال هم
موفق ظاهر شدند. بعد از موفقيت اين باشگاه نوپا در سه رشته، مسئولين باشگاه
تصميم گرفتند به امر تيم داری در رشته ی فوتبال بپردازند و برای صرفه جويي،
رشته های واليبال، كشتي و بسكتبال با انحلال مواجه شدند! همچنين وقتي تيم
فوتبال برق تهران موفق شد به ليگ دسته اول راه پيدا كند، مسئولين باشگاه،
برای تقويت تيم فوتبال تصميم به انحلال تيم واليبال برق نمودند! تيم واليبال
برق هم، سال هاست كه در ليگ برتر واليبال شركت فعال دارد و در فصل
گذشته به مقام چهارم دست يافت. باشگاه پاس تهران هم كه قبلاً با انحلال
ل ر و ر ل ر ل يب و ر بر ي ر ل م وبرق

واليبال مواجه شده بود، بعد از  آن كه امتياز تيم فوتبالش به شهدای الوند همدان
واگذار شد، تصميم به انحلال رشته های جودو و تكواندو گرفت. 
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اشاره: 
كسب دو مدال طلا در فاصله زمانى حدوداً 6 ماهه، طلاى بازى هاى آسيايى 

ر
دوحه و طلاى مسابقات آسيايى، همين بهانه اى شد تا به سراغ على مظاهرى ستاره 
امروز بوكس ايران برويم. با او كه به فاصله زمانى حدوداً ده روزه پس از مسابقات 
ر رى ى رغ ب ى ينبه يى ي ب ى و و

سنگين آسيايى به تهران آمده بود تا در مسابقات انتخابى تيم ملى شركت كند 
در كانكس محل استقرار ملى پوشان در ورزشگاه شهيد شيرودى قرار گذاشتيم، 
جايى كه حكايت از مظلوميت رشته بوكس داشت، جايى كه على مظاهرى و ساير 
ملى پوشان جوان كشورمان همه چيز را قبول كرده بودند، حتى اين را كه به مدال 

آوران بوكس كمتر از يك فوتباليست دسته چندم رسيدگى مى شود.
على مظاهرى، بوكسور وزن 91 كيلوگرم كشورمان، خسته از مسابقات انتخابى 
تيم ملى و آماده و دلگرم براى شركت در مسابقات جهانى و كسب سهميه المپيك، 

پذيراى ما بود در يك گفت وگوى ساده و صميمى. 
***

مى خواهيم بدانيم على مظاهرى! بوكس را از كى و كجا شروع كرد؟
سوم دبستان بودم كه در باشگاه شهردارى كرمانشاه زير نظر پرويز غلامى بوكس 

را شروع كردم.
چرا بوكس؟

خب مربى من، يكى از اقواممان بود و با تشويق او بود كه بوكس را شروع كردم.
براى پايين  سن  در  بوكس  مانند  رشته اى  هم  آن  ورزش،  شروع 
م

واده ات نگرانى ايجاد نكرد؟ 
لش چرا، مادرم مخالفت مى كرد، ولى من چهار يا پنج سال فقط تمرين مى كردم 
ون را ياد مى گرفتم. بعد از آن بود كه دستكش به دست كردم و مسابقه را شروع 
م. از سال 79 دو دوره قهرمان جوانان كشور شدم و بعد از آن هم پنج دوره 

ان بزرگسالان كشور، از سال 82 هم عضو تيم ملى بوده ام.
فيزيك يا استعداد، كداميك باعث گرايش تو به سمت بوكس شد؟ 

ب، فيزيك در ورزش بوكس خيلى مهم است، از طرفى من چپ گاردم كه 
نار فيزيك يك حسن به حساب مى آيد، ولى در كل استعداد از فيزيك مهم تر 

 .
بوكس ما در بعد از  انقلاب ركود داشت تا دهه نود كه يك نسل طلايى
ين ورزش گل كرد، بعد از آن هم چند سال ركود تا الان كه جوان هايى

د شما ظهور كرده ايد، وضعيت فعلى بوكس ايران را چطور مى بينى؟
و سالى است كه بوكس ما دچار تغيير و تحول شده و جوان گرايى خوبى شده، هر 
 همين جوان ها هم حدود 50 درصد ثمره داده اند و انشااالله در مسابقات جهانى 

يك ثمره آنها را مى بينيم.
ورزش بوكس ايران در آسيا و جهان چه جايگاهى دارد؟

 در آسيا از تيم هاى اصلى هستيم. يعنى هميشه در كنار ازبكستان و قزاقستان 
داشته ايم، ضمن اينكه در سطح جهانى هم كشورهاى آسيايى هميشه مطرح 

 ند. 
در وزن خودت مهم ترين رقبايت از چه كشورهايى هستند؟ 

كوبا، روسيه، اوكراين و آذربايجان. 
از رقبايت شناخت دارى؟

تا حدودى، با آذربايجان و اوكراين تا به حال چند بار مبارزه كرده ام.
خودتان را براى چه مسابقاتى آماده مى كنيد؟ 

مسابقات جهانى آمريكا كه در مهرماه برگزار مى شود و نفرات اول تا هشتم 
آن مسابقات سهميه ورودى المپيك را كسب مى كنند. 

پس بايد منتظر ديدنت در المپيك 2008 پكن باشيم؟
انشااالله، فعلاً تمام برنامه هاى من براى المپيك است.

ن پ پي ر ي ر ي پسب
بزرگ ترين مشكل فعلى خودت و هم تيمى هايت؟ 

 عمرمان را توى ورزش مى گذرايم، زياده خواهى نمى كنيم، ولى بايد از ما حمايت 
 كشتى گيران وقتى در مسابقات آسيايى مدال گرفتند به سرعت پاداش هايشان 
خص شد، در حالى كه ما هنوز پاداش  هاى مدال بازى هاى آسيايى دوحه را 

ته ايم.
فراموش شده ايد يا قرار نيست پاداش بگيريد؟ 

ينيد موقعى كه نتيجه نمى گرفتيم خب منطقى بود كه بگويند نتيجه نگرفته ايد، 

على مظاهرى به مدال المپيك پكن مى انديشد
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ولى الان چرا؟
اين انتقادها ظاهراً باعث حرف و حديث هايى براى تو شد؟

چر ن

من بعد از دوحه مصاحبه كردم كه آنچه قولش را داده ايد را بدهيد كه گفتند
مظاهرى مغرور شده و ديگر مدال نمى آورد. ولى در مسابقات آسيايى به همه ثابت
كردم كه اين طور نيست. شايد فوتباليست ها، تكواندو كارها، كشتى گيرها و يا بعضى
رشته هاى ديگر به آن پاداش 25 ميليونى مدال طلاى دوحه نيازى نداشته باشند
و آن را توى حساب بانكى شان بخوابانند، ولى رشته هايى مانند بوكس واقعاً مظلوم

ب زى ي و ى ل يوى ي ش پ ن ب ر ي ى ر

و محروم هستند. 
مگر شما حقوق نمى گيريد، صندوق حمايت از قهرمانان مگر براى اين 

كار تأسيس نشده؟
وق ر

حقوق فدراسيون تا موقعى است كه در اردو باشيم، صندوق حمايت از قهرمانان
هم پاداش مدال هاى آسيايى، جهانى و المپيك را مى دهد، 8 ماه از دوحه گذشته،

ولى ما هنوز پاداشمان را دريافت نكرده ايم. 
در باشگاهى هم عضويت دارى؟ 

بله باشگاه مرواريدخزر كه مال نور مازندران است.
قراردادت چقدر است؟ 

من بالاترين قرارداد ليگ را دارم به مبلغ 3/5 ميليون تومان.
اين مبلغ فقط هزينه هاى رفت و آمد تو را پوشش مى دهد؟

غم

تا حدودى.
چرا وضعيت در آمدى در بوكس اين گونه است؟ 

حق دارند، چرا كه اسپانسر نيست، آن هم به اين دليل كه اين ورزش بازتاب
رسانه اى ندارد. 

همين براى من و خيلى ها سؤال است، مگر بوكس چه مشكلى دارد، 
چرا به ديد يك ورزش خشن به بوكس نگاه مى شود؟ 

خب اين نگاهى است كه بايد اصلاح شود، از اصلاح اين ديدگاه هم بايد توسط
نشان دادن بوكس از تلويزيون باشد، مطمئن باشيد بوكس از كشتى يا فوتبال كم
خطرتر است، ما در 30 بازى انتخابى تيم ملى شاهد بوديم كه حتى از بينى يك نفر

هم خون نيامد. در كل اين وظيفه رسانه ها و كارشناسان است.
من يك آمار مى خواندم، مربوط به اين كه به دليل سقوط نارگيل از 
نخل تا به حال 150 نفر مرده اند، آمار مرده هاى بوكس را دارى، بوكس 

خطرناک تر است يا نخل نارگيل؟ 
(با خنده) شايد در بوكس اگر آمار كلى بگيريم، چند نفر مرده باشند، آن هم در

بوكس حرفه اى، ما هم كه بوكس آماتور كار مى كنيم با حداقل خطر.
آينده بوكس ايران را چطور پيش بينى مى كنى؟ 

اگر بخواهند اين طور رسيدگى كنند، زياد جالب نخواهد بود.
مسابقات آسيايى چطور بود؟

يك طلا و چهار برنز كسب كرديم و اگر ناداورى نبود دو تا از بچه هاى ما شايسته
كسب طلا يا نقره بودند. 

براى كسب طلاى خودت مشكلى نداشتى؟ 
نه، حريف هاى من همان قبلى ها بودند كه در فينال حريف ازبك كه قهرمان
جهان هم بود را شكست دادند. مشكلى نبود جز آن توقعى كه ايجاد شده بود و آن

ذهنيتى كه من مغرور شده ام و مدال نمى گيرم.
بوكس كرمانشاه در چه وضعيتى است؟ 

كرمانشاه يكى از قطب  هاى بوكس است، از 5 مدال مسابقات، 3 مدال مال
كرمانشاهى ها بود، اما فقر امكانات بزرگ ترين مشكل ماست، مثلاً براى تشويق، به
ل ل ب ل ز س بو ى ب ز ى ي ر

من و هومن كرمى هر كدام 2سكه پاداش مدال رسيد.
بوكس كه ظاهرا امكانات زيادى نمى خواهد؟ 
ي ر ل ش پ م ر ى ر ن و و

حداقل همان امكانات اوليه بايد باشد، حريف تمرينى هم خيلى مهم است.
قهرمانى شما روى همشهرى هايتان هم اثر گذاشته؟ 

بله زمانى كه بر مى گرديم تا يك مدتى 50 بوكسور سالن به 200 نفر هم
مى رسند. 

و بعد؟ 
زمانى كه با واقعيت ها مواجه مى شوند پس مى زنند.

از بوكس چه به دست آورده اى؟
اگر بگويم هيچى، ناشكرى كرده ام. 

و چه از دست داده اى؟ 
جوانى ام را. 

كدام بيشتر است، از دست داده ها يا به دست آورده ها؟
م

برابرند.

بوكس را با چه رشته اى عوض مى كنى؟
با هيچ ورزشى.

بوكس خصيصه خاصى دارد؟
همه خصلت هاى خوب را دارد و به طور بارز جوانمردى را.

فينال  در  كه  وقتى  ديديم،  تو  از  سال 2006  در  را  جوانمردى  اين 
مسابقه  به  حاضر  اسرائيلى  بوكسور  مقابل  تركيه  بين المللى  مسابقات 

نشدى، از آن مسابقه بگو؟
ى

بوكسور اسرائيلى اصلاً در حدى نبود كه من از قبل رويش حساب باز كنم، اين
و ب ب ن ز بى

بوكسور در شب اول مسابقات به يك بوكسور مسلمان خورد.
از چه كشورى؟ 

لبنان، بوكسور لبنانى مقابل او حاضر نشد، بعد يك بوكسور قزاق را شكست داد و
به فينال رسيد، يعنى در كل با يك مسابقه قهرمان شد. 

چطور مطلع شدى كه با تو در فينال رقيب شده؟
بازى نيمه نهايى را كه بردم براى تماشاى ديگر مسابقه نيمه نهايى يعنى قزاقستان

ـ اسرائيل رفتم.
تصميم خودت بود كه مسابقه ندهى يا مسئولان تيم؟ 

نه خودم. 
حتى وسوسه نشدى كه مبارزه كنى، چطور مى شود تو آن همه زحمت 

م

بكشى، بعد يك نفر تنها با يك مبارزه قهرمان شود؟
اين بين ورزشكاران ايرانى جا افتاده، ما اگر بخواهيم مبارزه كنيم كسى جلوى ما

را نمى گيرد، ولى در اين ميان بحث تكليف ملى و اخلاقى يك چيز ديگر است. 
ازدواج كرده اى؟ 

خير. 
ورزش مانع شده؟ 

تقريباً 50 درصد به خاطر ورزش است.
ع زشورزش

فرزندت را وارد رشته بوكس مى كنى؟ 
ً اصلاً و اكيدا
ر ررز رز

الگوى ورزشى؟ 
از لحاظ اخلاق بيژن باتمانى و تكنيكى هم آقاى صمدى. 

چه عاملى باعث دوامت شده؟ 
از سال 80 شبانه روز در بوكس بوده ام، ولى تعصب و علاقه باعث شده بمانم.

تا كى دوام مى آورى؟
تا 2008 صبر مى كنم، اگر اوضاع فرق كرد تجديدنظر مى كنم، بالاخره بايد

تشكيل زندگى بدهم. 
ديد مسئولان به بوكس چگونه است؟ 

چندان مناسب نبود، ولى ما با مدال آوردن اين ديد را تعديل كرديم.
راستى استقبال از بوكس چطور است؟

خيلى زياد، هر جا مسابقه داده ايم، سالن مملو از تماشاگر بوده، قول مى دهم اگر
يك مسابقه معتبر برگزار شود سالن 12 هزار نفرى آزادى پر مى شود.

يك سؤال تكرارى، پس چرا پخش تلويزيونى نداريد. با وجود اين همه 
استقبال؟ 

باور كنيد از خودشان هم بپرسى نمى دانند چرا، اگر بوكس خشن است چرا
مى دهن نشان  را  كاراته  و  تكواندو  ووشو، 
پوشش نامناسب دارد پس چرا وزنه بردارى
كه پوشش نامناسب ترى دارند را نشان مى
توصيه ات به جوانى كه بوكس را ا

كند؟
نكن،  ورزش  نمى گويم  وقت  هيچ 
مى گويم با ديد باز راهت را انتخاب كن. 

خاطره خوش؟
مدال طلاى دوحه، فكر مى كردم مدال مى

ولى به طلا فكر نمى كردم.
خاطره تلخ ورزش؟ 

مسابقات آسيايى 2005، مسابقه اولم با
پاكستانى بود و از آنجا كه رئيس فدراسيون
بوكس يك پاكستانى است با ناداورى باخت
حرف آخر؟ يعنى با اين همه تلخ

گفتى؟
اميدوارم؛ چرا كه ما با اميد زندگى مى كن

شماره  
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نمايشگاه هاى سيار كتاب را كه به خاطر داريد؟ اتوبوس هايى با رنگ آميزى 
متفاوت كه با قفسه هاى متعدد كتاب به جاى صندلى سراغ مان مى آمدند و البته 

مى آيند. 
مى خواهند در كنار كار روزمره و فعاليت هاى زندگى گوشه اى از دل مشغولى هامان 

باشند، بدون صرف وقت و طى كردن مسافتى طولانى براى خريدارى شان. 
بعيد به نظر مى رسد امروزه با كتابخانه هاى سيار كسى بيگانه باشد يا اصلاً 

ن رى ري برى ى و ى ن ر ى و و ر ون ب

با چنين مكانى برخوردى نداشته باشد. اما موزه ى سيار يعنى چه؟ تا به حال 
اسمى از اين چنين مكان فرهنگى ـ هنرى به گوش تان خورده است؟ اصلاً در 
ل ب چ ى ي ر ي ى وز ب ى ور بر ى ين چ ب

مُخيله تان مى گنجد كه موزه هاى ثابت گوشه و كنار شهر به سراغ تان بيايد و 
ميهمان ناخوانده ى محله و شهر و روستاهاتان بشوند. مكان هايى كه فرهنگ و  
تاريخ يك كشور را در درون خود جاى داده اند و با تماشايشان مى توان سفرى كرد 

به اندرون زندگى مردمان نسل هاى پيش و پيشين. 
اينها، مكان هاى وسيعى هستند با جاذبه هايى ديدنى از آثار هنرى و فرهنگ 
كهن مرز و بوم كشورمان. موزه هايى كه شايد سال به سال هم سرى به آنها نزده 
باشيم و شايد هم اصلاً به عمرمان نديده باشيم شان؛ بنا به هزاران دليل شخصى 

ز ه ب رى م ل ب ل ي يى وز ن ور بوم و رز هن

و غيرشخصى، مثل دورى راه در دسترس نبودن شان، هزينه هايى كه براى داخل 
شدن به هر كدام بايد پرداخت كرد و ...

دليل بسيار است اما، بحث بر سر دلايلِ سراغ نگرفتن از اين مكان هاى تاريخى 
و منطقى بودن و نبودن اين دلايل نيست، بلكه مى خواهيم از چيز ديگرى حرف 

ِِ
بزنيم؛ اتفاق اگر بگوييم بهتر است. اتفاقى هنرى با نام موزه هاى سيار كه براى اولين 
بار كار خودش را آغاز كرده است. موزه هاى سيار، بخشى از مهم ترين آثار تاريخى 
موزه ها را از چهار چوب ساختمان موزه بيرون مى آورد و به صورت چرخشى و سيار 
به همه ى نقاط شهر و بعدها كشور و حتى روستاهامان مى برند. راستى، ديگر براى 

نديدن پيشينه ى، پيشينيان مان بهانه ى دليل و برهانى باقى مى ماند؟! 

البته جاذبه هاى ديدنى اين آثار سيار خيلى بيشتر از اين حرف ها در درون مان 
ميل و كشش تماشا و بازديد ايجاد مى كند. مگر مى شود سراغ شان نرفت و به 
تماشايشان ننشست. حالا كه آنها خود به استقبال مان آمده اند و مى  توان بدون 
پرداخت هزينه و با طى مسيرى اندک ساعاتى از روزمرگى ها فاصله گرفت و از 
لذتِ بازديد اين موزه ها بسيار بهره مند شد. به دور از ترافيك و دود و مشكلات 

زندگى روزمره و هر آنچه كه فكرش را كنى. 
ِ

پلى براى آشتى كنان
آمريكا اولين كشورى است كه اولين بار دست به چنين ابتكارى زد و بعدها موج 
همه گير شدن موزه هاى سيار به اروپا و آسيا نيز كشيده شد. اين ابتكار كه آثار 
هنرى داخل موزه ها را به نحوى به قسمت هاى مختلف شهر و كشور برد  و تمامى 
اقشار اعم از بى سواد و تحصيلكرده، فقير و غنى، كوچك و بزرگ را از حق تماشاى 

آثار هنرىِ گذشته ى كشورشان و حتى آثار ديگر كشورها برخوردار كرد.
خوشبختانه در سال 86، اين اتفاق زيبا هر چند دير، در كشور ما نيز رخ داد؛ 

ِ

مسئولان موزه و كاخ موزه هاى سعدآباد بعد از 8 ماه تلاش پيگير و شبانه روزى 
بالاخره موفق شدند بخشى از آثار موزه هاى متعدد فضاى چند هكتارى سعدآباد 
را ميهمان مناطق مختلف شهر تهران كنند. رفتن به شهر وحتى روستاهاى كشور 

نيز از برنامه هاى بعدى مسئولان اين موزه خواهد بود.
فرهنگسراى بهمن به دليل داشتن بيشترين فاصله با موزه ى سعدآباد اولين 
گزينه براى برپايى اين موزه ى سيار شد و بخشى از آثار تاريخى كه سال ها پشت 
شيشه هاى آكواريمى منتظر آمدن صاحب ذوقى مى ماندند، اين بار خود به شكار 

چشمان كنجكاو ايرانيانِ هنر دوست آمدند.
با شروع به كار اولين موزه ى سيار، اين جريان فرهنگى به مرور در كشور ما نيز 

ِِ
بيشتر شناخته خواهد شد. هدف از راه اندازى شان ايجاد پلى براى آشتى دوباره ى 
فرهنگ كهن با انسان هاى مدرن و عجول امروز است. اين موزه ها سيار آمده اند تا 

سرى زديم به اولين موزه ى سيار سعدآباد در كشور 

ككآشتىكن!... آآ من اابا
گمريم ناگهى 

34



به شكلى مستمر عادت تماشاى كارهاى هنرى را در درون مان ايجاد كنند و در 
گامى بلندتر ذائقه ى هنرى شهروندان را رشد و پرورش دهند تا اگر فردا روزى  
موزه هاى سيار ديگر سراغ از ما نگرفتند، اين بار اين ما باشيم كه مسافت و هزينه 
و هر آنچه كه تا به حال همچون سدى در مقابل مان ايستادگى كرده اند را بشكنيم 
و با عشق و علاقه سراغ از اين مكان هاى عجيب اما، غريب و ارزشمند بگيريم. آن 
وقت است كه ديگر هيچ بهانه اى در مقابل عطش درونى مان ياراى مقابله نخواهد 

داشت. 
گشت وگذار در موزه هاى سيار...

يك،  شماره ى  گالرى  در  سعدآباد  موزه ى  سيار  نمايشگاه  از  روز  اولين  در 
علاقه مندان بسيارى با گروه هاى سنى متفاوت ديده مى شوند كه با چهره هايى به 

وجد آمده در حال بازديد از آثار و تابلوها هستند. 
تمام فضاى گالرى، پر شده از آثار هنرى موزه و كاخ موزه هاى سعدآباد. در بدو 
ورود با ماكتى از فضاى سعدآباد مواجه مى شوى. ماكتى كه هنرمندانه فضاى كلى 
مجموعه ى سعدآباد را براى بازديد كننده مجسم مى كند؛ با تمام ساختمان هاى 

ادارى و كاخ موزه هايش.
تابلوهاى عكس، بخش ديگر اين موزه  ى سيار را تشكيل مى دهد. پوسترهايى 
كه قسمت هاى مختلف كاخ سعدآباد و موزه هايش را در زوايا، نماها و ساعات 
مختلف شبانه روز و حتى فصول مختلفِ سال نشان مى دهد؛ طورى كه در كنار 
تماشاى ماكت حتى اگر تا به حال به سعدآباد گذرى نكرده باشى با فضاى كلى 

ِ

اين مجموعه آشنا مى شوى.
نقاشان  از  آثارى  است.  سعدآباد  سيار  موزه ى  ديگر  بخش  نقاشى  تابلوهاى 
برجسته و مطرحِ گذشته و معاصرى چون: كمال الدين حسين بهزاد، محمود 
فرشچيان، كلار آبكار، به علاوه آثار رئال و سورئال از نقاشان برجسته ى اروپايى، 

ِِ
همچون سالوادور دالى.

مولاژ و آثار همانند سازى شده 
بد نيست بدانيد جز كارهاى «پاپيه ماشه» بقيه ى آثار، همگى به شكل مولاژ يا 
همان شبيه سازى ارائه شده اند. بنا به مسائل امنيتى در موزه هاى سيار از حمل و 
نقل اصل اثر خوددارى مى شود و تنها به ارائه ى مولاژها بسنده مى شود. مولاژها، 
آثارى هستند كه همانند خود اثر توليد مى شوند و تنها تفاوت شان در ابعاد آنها 
است كه اكثراً كوچك تر يا بزرگ تر از اندازه ى حقيقى كار مى شوند. اين طور كه 
ه ب ر ن و ه و و ى ي و ر و رى

مسئول موزه ى سيار مى گويد در هيچ جاى دنيا اصل آثار به شكل سيار انتقال داده 
نمى شود: «مسائل امنيتى، همچنين دغدغه ى شكستن يا از بين رفتن به مسئولان 
موزه ها اين اجازه را نمى دهد كه آنها اصل اثر را به بازديدكنندگان ارائه دهند. به 
همين دليل دست اندركاران اين موزه ها با در نظر گرفتن هزينه هاى بسيار بالا، 

مولاژ و كپى اثر را عيناً طرح ريزى مى كنند تا به راحتى به مكان ها و نقاط مختلف
مورد نظرشان ببرند.» 

«گيسو فكورى» درباره ى اهداف راه اندازى موزه ى سيار مى گويد: «هدف اين
است كه اقشار مختلف مردم را با آثار هنرى گذشته شان آشنا كنيم تا اين آشنايى
گامى مؤثر براى ترغيب بيشتر بازديد كننده براى رفتن به موزه و تماشاى اصل اثر
باشد؛ براى درک روح آثار موزه ها كه در قرون مختلف نسل به نسل به آيندگان

رسيده است.» 
بليت هاى رايگان موزه ها و برشورهاى آشنايى با موزه و كاخ موزه ها نيز با همين

هدف در بين بازديدكنندگان توزيع مى شود. 
به اميد آن روز

سفالينه هاى فيروزه اى رنگ دوره  ى اسلامىِ موزه ى كاخ ملت، ظروف سلطنتى
نقره، پرچم كشورهاى مختلف، قلمدان ها و آيينه هاى پاپيه ماشى شده (اصل اثر)،

ِِ
فرش هاى برجسته و نفيس، زيور آلات تركمنى مربوط به موزه ى مردم شناسى،
از ميرعماد  خطى  نسخه هاى  بالاخره  و  سعدآباد  سبز  فضاى  دارويى  گياهان 
مهم ترين مولاژها و شبيه سازى شده هاى ديگر اين موزه ى سيار است كه همراه
با توضيح و شناسنامه ى اثر در گالرى گرد هم آمده اند. راهنمايان موزه هم، حال
و هواى موزه هاى ثابت را با خود به موزه هاى سيار همراه آورده اند و گاه گدارى با

توضيح هاى مؤثرِ خود، ابهام مخاطبان را بر طرف مى كنند. 
به هر شكل، در موزه هاى سيار آشنايى بازديدكنندگان با اقسام و انواع مختلف

ِِ
آثار هنرى عيناً صورت مى پذيرد اما، فارغ از القاى روح اثر به مخاطب، شايد تنها

وع و م ب ن ي ز ب يى ر ي ى وز ر ل ر ب

و بزرگ ترين عيب موزه هاى سيار همين باشد كه توانايى ارائه ى اصل اثر در
آنها ممكن پذير نيست. اما شايد كه نه، حتماً مى توان براى اين مهم نيز چاره اى
ر ر ل ى ر يى و ب ين ر ي ى وز يب رين بزر و

انديشيد... به اميد آن روز 

شماره  
35بيست و پنج مردادماه ۱۳۸۶



او را همه مي شناسند: مجری برنامه سيمای خانواده است و صاحب امتياز 
مجله خانواده سبز. هرمز شجاعي مهر نيازی به معرفي ندارد. آن قدر در ميان 
خانواده های خانه دار هوادار دارد كه ما را از معرفي و اين جور حرف ها مي رهاند. در 
عوض فرصتي فراهم مي شود تا از نگاهي انتقادی به حوزه فعاليت های او بپردازيم. 
شايد اين گفت وگو چندان به مذاق هواداران او خوش نيايد. پيشاپيش از همه آن ها 

معذرت مي خواهيم!

* چرا آقاى شجاعى مهر كه جايگاه خودشان را در تلويزيون دارند، 
مى روند سراغ انتشار يك مجله خانوادگى؟

ـ بايد برگرديم به 10 سال پيش. من قرار بود به توصيه دوستانم كتابى بنويسم 
از خاطرات روزهاى كارى. چون خاطرات من خيلى جالب است: زمان دانشجويى ام 
انقلاب شد، زمان خدمت سربازى ام جنگ شد، وقتى رفتم سر كار به تلويزيون 
رفتم... مى خواستم داستان زندگى ام را بنويسم.همه اش پر از حادثه و فراز و نشيب 
بود. دكتر اسماعيل تبار كه از مطبوعاتى هاى آن زمان بود، پيشنهاد كرد مجله 
خانوادگى منتشر كنيم. اين سؤال براى من به وجود آمد كه چه تفاوتى دارد با 
تلويزيون؟ حرف قشنگى زد. گفت راديو و تلويزيون گذار هستند و مطبوعات 
ماندنى اند و هميشه قابل استفاده. خيلى خوب مى شود كمك كرد به خانواده ها، به 
جامعه تا هميشه يك چيز مستندى را دم دست داشته باشند، فرمولى كه به آن ها 

كمك كند تا زندگى شان را شيرين تر و بهتر كند.
*اما آيا چيزهايى هست كه نتوان در برنامه سيماى خانواده آن ها را 

ارائه داد و در مجله بشود از آن ها حرف زد؟
ـ بخشى از مسائل را بله. تلويزيون را همه افراد خانواده در همه ساعات شبانه 
روز مى توانند روشن كنند و ببينند. به همين دليل نمى شود درباره ى همه مسائل 
خصوصى زندگى حرف زد. اما در مجله، شما انتخاب مى كنيد. يكى از اعضاى 

هرمز شجاعي مهر آن قدر اهل مدارا هس
كه به سؤالات انتقادی ما پاسخ دهد...

رسول آتش پيكر

خانواده پا مى شود مى رود پاى كيوسك و مجله را مى خرد و در خلوت خودش 
مى خواند. به علاوه رابطه شما با مخاطب از طريق مجله با تلويزيون فرق مى كند.
* به عبارت ديگر، محدوديت هايى كه ممكن است شما در تلويزيون

داشته باشيد در مجله كمتر است. درست است؟
ـ درباره خيلى از مسائل، بله!

* بياييد در يك افق كلى به اين قضيه نگاه كنيم؛ اين كه گذشته از
برنامه هايى كه حول محور خانواده توليد و اغلب در حوالى ظهر پخش
مى شود، اغلب ساخته هاى تلويزيونى رنگ و بوى خانوادگى دارند. به نظر
شما اين همه برنامه و سريال و... تأثيرى را كه بايد، گذاشته اند يا صرفا
ر ب ر ى و بوى و ىر ويزيو ى ب و رى ب ر ى و بوى و ىر

دارند اوقات فراغت را پر مى كنند؟
ـ از آن جايى كه اطلاعات مسائل خانوادگى هميشه مورد نياز خانواده هاست و 
موضوعات خانوادگى هميشه براى مردم جذاب است، بسيارى از برنامه هاى ديگر 
هم سعى مى كنند در اين مقوله كار كنند، ولى به نظر من ضرورتى ندارد و اشتباه 

هست.
*يعنى شما هم با آن تأكيد شديدى كه سريال ها بر خانوادگى بودن

خود دارند موافق نيستيد؟
ـ بله، گذشته از سريال ها، بسيارى از برنامه ها كه نبايد فضاى خانوادگى داشته 
باشند، بسيارى از مسائل خانوادگى را مطرح مى كنند. در حالى كه بايد اين مسائل 
را به برنامه  هايى واگذار كنند كه موضوعشان همين است و كارشناسان متخصصى 
را در اين زمينه دارند. حالا اگر بخواهند اطلاعاتى را بدهند بد نيست، اما من فكر 

مى كنم مباحث با يكديگر خلط مى شود.
*اين را به خاطر حضور خودتان در سيماى خانواده كه نمى گوييد؟

ـ واقعاً مى گويم. حالا من باشم در سيماى خانواده يا نباشم.
و ى ي ر ن و ور ر ب ينر

*باز هم سؤال خودم را به شكل ديگرى تكرار مى كنم؛ وقتى حجم
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خانوادگى مسائل  به  برنامه ها  از  وسيعى 
تأثير دارد  انتظار  آدم  مى يابد،  اختصاص 
ى و ل ب بر ز ى وو ل ب
همين در  ما  منتهى  بگذارد.  را  خودش 
سال هايى كه اين برنامه  ها از تلويزيون پخش
رفتن بالا  و  طلاق  آمار  رشد  شاهد  شده اند، 
در چه سن ازدواج بوده ايم. اين برنامه ها دقيقاً 
ن ر ب و ق ر ر

حوزه اى تأثيرگذار بوده اند؟
ب ن م بو ج و ز ون

ـ سؤال خيلى قشنگى را مطرح كرديد. موضوع خيلى 
خوبى است كه بايد نشست و درباره اش بحث كرد. من 

دلم مى خواهد كامل به آن پاسخ دهم. 
*خواهش مى كنم...

ايجاد  را  خانواده  انسجام  مىتواند  كه  چيزهايى  از  يكى  ـ 
كند، همين موضوعاتى است كه ما در تلويزيون درباره اش حرف 
مى زنيم؛ احترام متقابل، گفت  وگو با همديگر و مسائلى از اين دست. 
اما چيزهاى ديگرى هم هست كه اين را كامل مى  كند؛ اقتصاد خانواده 
كه اصلى ترين موضوع خانواده است. خانواده هاى بسيارى را سراغ دارم 
كه عاشق همديگرند ولى دارند از هم جدا مى شوند. علتش اين است كه 
نمى توانند با هم زندگى كنند. پول ندارند كه با هم زندگى كنند. خيلى مسائل و 
موضوعات ديگرى هست كه اين را كامل مى كند. بايد به آن مسائل هم پرداخت 
كه از عهده سيماى خانواده و خانواده سبز خارج است؛ مسائل اقتصادى خانواده، 
بيكارى، مسكن و خيلى هاى ديگر كه همه اش اعداد و رياضى است و من زياد وارد 

نيستم. بلد نيستم اصلاً!
ى ي و ن رى ىبي

دوست و  عشق  اگر  نيستم،  شما  سخنان  از  بخش  اين  موافق  *من 
داشتن واقعى باشد، هيچ چيزى نمى تواند در آن خللى وارد كند؟

ـ بالاخره مسائل اقتصادى هست.
*شما مسائل اقتصادى را مطرح مى كنيد، در تمام اين سال ها در اين
برنامه ها مردم را تشويق كرده اند به قناعت و پرهيز از تجمل گرايى؛ اين
كه مى  شود يك زندگى را شروع كرد و توقعات را آورد پايين.در حالى
كه در سريال هاى تلويزيون زندگى هاى لوكس را نشان مى دهيد كه آدم
حسرتش را مى خورد. مى خواهم بگويم كه در همان مباحث اقتصادى هم

مانورهايى نمايشى داده شده است.
نگفته  ايم.  ما  كه  اجرايى  قابل  فرمول  و  روش  هيچ  شده.  داده  مانور  فقط  ـ 
نمى  توانيم بگوييم. وقتى طرف دخلش با خرجش يكى نيست... واقعاً مى گويم! 
يم جريى بل ول ر و روش يچ ور

من زن و شوهرى را سراغ دارم جوان كه به خاطر مسايل مالى دارند از هم جدا 
مى شوند.

* فكر نمى كنيد برنامه هاى خانواده و مجلات خانوادگى به يك روند
تكرارى و فرسايش تدريجى دچار شده باشد؟

ـ من اعتقادم اين است كه بايد نوآورى، خلاقيت و ابتكار باشد. بايد شيوه هاى
نوين زندگى هم تجربه شود. شكى هم در آن نيست. بايد چهار تا آدم فهميده
و باشعور بياوريم تا برنامه ريزى جديدى براى مردم بكنند. همين كارى كه در

كشورهاى پيشرفته دنيا اتفاق مى افتد.
*پس شما به اين برنامه ريزى جديد اعتقاد داريد؟

- صددرصد؛ اما بر اساس اعتقاداتمان، بر اساس باورهايى كه سال  هاى سال
ريشه در جان ما دوانده اند. بايد يك هماهنگى وجود داشته باشد ميان برنامه ريزى
نوين زندگى با آنچه ما به عنوان باور در قلبمان به آن اعتقاد داريم و در زندگى

گذشته ما هميشه سارى و جارى بوده است.

*با اين همه من فكر مى كنم اين روند تدريجى و تكرارى در برنامه هاى 
آگاهى بخشى  از  كه  آمده  در  شكلى  به  خانوادگى  مجله هاى  و  خانواده 

مدنظر شما خارج شده و صرفاً اوقات فراغت را پر مى كند.
ز ر ى ب ى و ى ج و ىو

ـ ببينيد... زندگى تكرار است. شما بنشين و كتاب تاريخ را بخوان.  از همان
ابتدا كه بشر به دنيا آمد تا امروز، 5 تا 6 تا موضوع مشترک وجود دارد. بزرگ ترين
رمان هايى را كه ماندگار شده اند در ادبيات، مطالعه كنيد. فقط شكل كار عوض
شده. موضوع، درونمايه و استراكچر يكى است. همان ها دارند تكرار مى شوند. تكرار
هست و اصلاً بد نيست. بعضى از دعاها را كه مى  خوانى يك جمله را بايد 10 بار
رر و ى رر ر ن ى ي چر ر و ي رو وع عو

تكرار كنى، براى اين كه در ذهنت بنشيند. اتفاقاً در پيشرفته ترين مكاتب علمى
ر ب ي ب ر ج ي ى و ى ر ز ى ب ي ب ىو

دنيا دارند از تكرار استفاده مى  كنند. ضميرت را پاک مى كنند، بعد با تكرار يك
سرى چيزهايى كه خودشان صلاح مى دانند به تو القا مى كنند. من وارد اين مقوله
نمى شوم، چون قبول و رد آن هم براى من مسئله است. اما كاملاً شخصيت طرف
و ين ر نو ى و ب ى ح ن و يى نرىچيز

را با تكرار عوض مى كنند.
* اما بعضى وقت ها تكرار به ابتذال مى رسد. تكرار خسته كننده مى شود 
به خصوص در يك فضاى رسانه اى دامن زدن به اين تكرار، به شكلى كه 

به چشم بيايد، چندان پذيرفته شده نيست!
و انديشمندان  چه  آن  ببين...  شده.  بنا  تكرار  اساس  بر  ما  زندگى  فلسفه  ـ 
دانشمندان از آغاز بشريت تا امروز نشستند و نوشتند و بحث و فحص كردند، يك

نتيجه بيشتر ندارد: خوب، خوب است و بد، بد است. 
*به قول كتاب جامعه: در زير آفتاب، هيچ چيز تازه نيست!

ـ آفرين... ديگر شيوه هاى رسيدن به خوبى و خوب بودن، شيوه هاى رسيدن
به بدى و بد بودن داستان مفصلى است كه بايد سر جاى خودش به آن پرداخت.
مى خواهم بگويم اساس كار اين جورى است. بد نيست شيوه  هاى نوين و روش هاى
جديد را با هم تجربه كنيم و برنامه نويسى جديد را با هم انجام بدهيم، اما خيلى

هم مشكل آفرين نيست.
* پس شما هم با ما موافق هستيد؟ كه با يك نگاه تازه ودور ازكليشه 

به مسايل نگاه كرد.
- البته

نماى نزديك
نام: هرمز شجاعى مهر

زز
سال تولد: 1338
محل تولد: بابل

تحصيلات: ليسانس تعاون و تأمين اجتماعى ـ فوق
ليسانس برنامه سازى و تهيه كنندگى از دانشكده صدا و سيما

سر خط: 20 سالى است كه ازدواج كرده، اما در اين گفت و گو قرار نيست به 
زندگى خصوصى اش بپردازيم. او را مى شناسيم با برنامه سيماى خانواده و 

مجله خانواده سبز. همين ها بهانه گفت وگوى ماست.

تكرار هست و اصلاً بد نيست. بعضى از 
دعاها را كه مى  خوانى يك جمله را بايد 
10 بار تكرار كنى، براى اين كه در ذهنت 
بنشيند. اتفاقاً در پيشرفته ترين مكاتب 

ر ين ى بر ى ر ر ر ىب

علمى دنيا دارند از تكرار استفاده مى  كنند. 
ضميرت را پاک مى كنند، بعد با تكرار يك 
سرى چيزهايى كه خودشان صلاح مى دانند 
به تو القا مى كنند
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1ـ ديده ايد كارگردان هايي را كه در اين شبكه ى تلويزيوني و آن روزنامه ى
سراسری مصاحبه مي كنند و اولين و آخرين حرفشان اعلام نارضايتي است؟ مثل
اينكه آ نها كار ديگری جز گله گذاری و شكايت كردن ندارند. از همه جا و همه
كس انتظار حمايت دارند و آن قدر روی اين خواسته پا مي فشارند كه دل عالم و

آدم به حالشان بسوزد.
خودمانيم... اين طور هم كه سينماگرها و فيلمسازها نشان مي دهند، نيست و
گاهي اين حرف و حديث ها را بايد به حساب مظلوم نمايي گذاشت. با اين حال،
با اتفاقي كه در بهار 86، گيشه ها را تحت تأثير قرار داد و تا همين حالا هم ادامه

ن ي م ن ي

دارد، بايد تا حدی حق را به آنها داد.
2ـ برويد توی زندگينامه ى سينماگران بزرگ سرک بكشيد و ببينيد چه زجر و
مشقتي كشيده اند تا برای خودشان كسي شده اند. ببينيد از كجا شروع كرده اند و
با چه شروع كرده اند. اين طور نبوده كه سينما را دوست داشته باشند و بلافاصله
آن را در اختيار گرفته باشند. سينما شعر نيست كه تنها يك تكه كاغذ سفيد
بخواهد و يك خودكار آبي و يكي كه اسم خودش را مي گذارد، شاعر. سينما
نقاشي نيست كه تنها رنگ بخواهد و بوم و يكي كه اسم خودش را گذاشته، نقاش.

سينما موسيقي نيست كه تنها ساز بخواهد و نت و گروهي كه اسم خودشان را 
گذاشته اند، اركستر. جالب است كه سينما همه اين ها را با هم مي خواهد و خيلي 

چيزهای ديگر را مي خواهد و خيلي آدم هاى ديگر با اسم های مختلف.
بله، هركسي هم سينما را دوست ندارد و تازه، هر كسي هم كه آن را دوست 
داشته باشد، نمي تواند به آن برسد. سينما، دقيقاً از يك جايي به بعد ديگر از شكل 

و ر ن م ي ر ز و ر و ر ي م ي ر زب

روياهای سياه و سفيد دوره ى نوجواني در مي آيد و درست مثل هر واقعيت ديگری 
رنگ و بوی اقتصادی به خود مي گيرد.

حالا تصور كنيد يكي با تمام روياهايي كه دارد، قدم به اين واقعيت ممكن 
مي گذارد: فيلم نامه ای دست و پا مي كند، سرمايه گذاری گير مي آورد، گروهي را 
تشكيل مي دهد و به سلامتي فيلم را كليد مي زند. چند ماهي روی اين پروژه ى 
سينمايي وقت مي گذارد؛ نه تنها او، كه تمام آنهايي كه به نوعي درگير كار بوده اند. 
بعد نوبت به فصل اكران مي رسد و زماني كه بايد از آن همه تلاش و وقت گذاشتن 
نتيجه گرفت... اما همان روزهای اول همه چيز به باد مي رود: فيلم آقای كارگردان 
"Dنه در سالن های سينما و با خريد بليت كه در خانه های مردم و در قالب "CDهای 
500 توماني"، ديده مي شود. نه مي توان از واكنش مخاطبان چيزی دانست و نه 

یتوزيع سي دی فيلم های 
ددر حال اكران همچنان ادامه دارد

كامران سوفي
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مي شود از سرمايه گذاری روی اين فيلم چيزی به جيب زد. همه  دود مي شود و 
به هوا مي رود.

3ـ آن اوايل از روی پرده ى سينماها به شكل غير قانوني فيلم برداری مي كردند 
و با كيفيتي غير قابل تحمل سر چهارراه ها مي فروختند. آن وقت ها، همين كه 
قضيه داشت بيخ پيدا مي كرد، قرار شد كنترل و نظارت بيشتری در سينماها 
باشد. اوضاع رو به بهبودی گذاشت اما، خيلي زود ورق تازه ای رو شد و نگراني های 
با كيفيت بالا و همزمان با اكران  تازه ای را به دنبال آورد. بله، اين بارCDهايى
فيلم ها دست به دست مي چرخيد. اعتراضات به اين پديده هر از چندی به گوش 
مي رسيد تا اين كه در بهار 86 به شكل بي سابقه ای در محافل سينمايي سر وصدا 
به راه انداخت. عده ای از مافيايي حرف مي زدند كه پشت توزيع غيرقانوني فيلم ها 
قرار دارد و گروهي ديگر كه انگار چاره ديگری نمي ديدند، راه حل اين قضيه را 
توقف توليد از سوی تهيه كننده ها و كارگردان ها مي دانستند تا همه دستشان بيايد 

اينجا چه خبر است.
4ـ بهار 86 ، تهران: اخراجي ها با حمايت های پيدا و پنهاني كه از آن مي شود، 
نه تنها در صدر جدول فروش قرار گرفته، بلكه ركورد گيشه را در تمام طول تاريخ 
سينمای ايران شكسته و مي رود تا يك رقم جادويي را از خود به جا بگذارد. اين در 
حالي است كه به طور معمول و در سال های گذشته در اولين فصل سال، فيلم ها 
با استقبال چنداني روبه رو نمي شدند. اما روزهای خوش اخراجي  ها آن قدرها دوام 
نمي آورد. CD غير قانوني فيلم به بيرون درز مي كند و بالاخره سقوط گيشه  ها 
برای مسعود ده نمكي از راه مي رسد. اخراجي ها كه مي تواند به موفقيت ميلياردی 
خود ادامه بدهد، خيلي زود جای خودش را به فيلم «نقاب» مي دهد؛ فيلمي كه 
مدت  ها در انتظار مجوز اكران بوده و با جرح و تعديل هايي روانه ى پرده های نقره ای 
شده است. اين بار مافيای توزيع غير قانوني ـ البته اگر واقعاً وجود خارجي داشته 
ی ر ی ىپر ييرو يل و جرح ب و بو رن جوز ر ور

ددباشد ـ تنها يك هفته دندان روی جگر مي گذارد و بعدCDهای 500 توماني 
را مي شود از حوالي ميدان انقلاب خريد. جالب است كهCDهای منتشر شده 
نسخه ای از اين فيلم را به نمايش مي گذارند كه هيچ گونه اصلاحي را به خود 

نديده است. همزمان همين بلا بر سر
تنها با اين تفاوت كه اين بار ديگر از آ
CD غ Dروز اول اكران فيلم مي توان به
5ـ مسعود ده نمكي تازه، واردِ كارزار
وقت ها رفتارهايي از خودش نشان مي
مثل همان كار كه در اختتاميه جشنو
حال يك جاهايي هم توانست راه های
و به آنها ياد بدهد كه چطور از حق خ
با آن كيفيت عالي و باورنكردني به بير
اين طرف و آن طرف زد كه آخر توانس
بود كه يك نفر به عنوان متهم در توز
اكران شناخته مي شد. اميدواريم آخر

هر شكل ممكن اعمال شود.
6ـ يك معمای پليسي: چطور مي ش
سه سالي در اداره ى ارزشيابي وزارت ار
برسد؟ بنا به ادعای تهيه كننده ى فيل
آن نسخه تنها در وزارت ارشاد موجود
به بيرون درز كرده است. آيا مي  توان د
7ـ تا امروز ماجرای توزيع غير قانون
غير قانوني است بايد جلوی آن را گر
كرده، بايد آن را به حرف در آورد و
ر ر ن وی ج ي ب ي و ير

كرد. از سوی ديگر، جدول فروش فيل
مي دهد كه اين ماجرا در همان حد گ
جماعت سينماگر مطرح نيست و خ
مسئله ى  ديگر  حالا  حرف هاست. 
همه است.  ميان  در  ايران  سينمای 
خود مي بينند كه چطور سرمايه  ی ته
و كارگردان ها به هدر مي رود و مي سو
طوری هم، بازگشت سرمايه در سينم
كه  حالا  و  مي  افتد  اتفاق  ندرت  به 
ر آنها  و  مي كنند  رقابت  سالن ها  با 

مي  دهند، ديگر اميدی نمي  رود.

CD های غيرقانوني اصلاً درست نيست و يك 8 ـ همه مي گويند كه خريد
جورهايي سرقت غيرمستقيم به حساب مي آيد. همه مي  دانند كه تماشای فيلم ها
در خانه و در حالي كه هنوز مي توان آنها را در سينما نشست و ديد، كاری غير
اخلاقي است. همه اعتقاد دارند كه بايد جلوی اين قبيل كارها ايستاد و ريشه شان
را برای هميشه كَند. جالب است خيلي ها كه از اين همه به حساب مي آيند حالا
ن ر و ر ل ن و ر ي

دو سه سالي است كه قدم به سالن سينما نگذاشته اند و ترجيح مي دهند كه
CD ها ببينند. در خانه بنشينند و فيلم های در حال اكران را در قالب همان
درباره ى اين تناقض مي توان سه فرضيه ى متداول را مطرح كرد: الف ـ وسع
مالي مردم اجازه نمي دهد آنها در سالن های سينما حضور بيابند. اين بهانه ای
است كه برای پايين بودن سرانه ى كتابخواني هم در مملكت ما مطرح مي شود و
راستش خيلي نمي توان آن را جدی گرفت. همين حالا هم قيمت بليت سينما
در ايران به مراتب كمتر از خيلي كشورهای ديگر است. ب ـ فيلم  هايي كه اكران
مي شود ارزش چنداني برای تماشا ندارد. اين يكي هم اصلاً محلي از اعراب ندارد
رن يي م ي ب ر ي ی ور ي ي ز ر ب ر ب يرن بر

و كمي روشنفكرانه به نظر مي رسد، چرا كه همين فيلم ها در بازار غيرقانوني
توزيع فيلم با استقبال وسيعي رو به رو مي شود. پ ـ فرهنگ سينما رفتن در ميان
مردم ايران شكل نگرفته و اين نه به دليل ويژگي های ما ايراني ها كه به شرايط
سالن ها برمي گردد. هر ماه در شهرستان ها سينمايي تعطيل مي  شود و سينماهای

فرسوده ى تهران هم اصلاً فضای مناسبي برای تماشای فيلم سينمايي نيست.
ي و و ي يل يي ي ن هر ر ر ر ي بر ن

به نظر مي  رسد اين فرضيه ى سوم به حقيقت نزديك  تر باشد و بايد كمي به
Dآن جدی تر پرداخت. يادمان نرود اگر مافيای توزيع CD ها شكل گرفته و به كار
خودش ادامه مي دهد، همه و همه ريشه در سليقه ى مردماني دارد كه خانه را به

سالن سينما ترجيح مي دهند.
9ـ حالا در ميانه ى تابستان قرار گرفته ايم و اين طور كه پيداست بحران گيشه ها
همچنان ادامه دارد. هر روز كه مي گذرد تعداد بيشتری از سينماگران به صف
معترضان به اين وضعيت مي پيوندند و خواستار اعمال نظارت بيشتری بر نحوه ى
ت د شكل چه ا ان ا از ل ف كه دانند ه ه حالا ند ش ها ل خشف
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فرهاد چشمى به آسمان داشت تا كه او از راه برسد؛ انتظارى شيرين. سال ها 
بود كه به چنين حالتى دچار مى شد. طلوع ماه شعبان را كه در آسمان مى ديد، 
دلهره اش آغاز مى شد؛ هر سال با اشتياقى بيشتر. انگار كه هر ميلاد، نشانه ى 
ظهور با خود داشت. تپش قلبش بالا مى گرفت. و حالا كه بعد از سال ها كه اسير 
تخت و بيمارستان بود و ناگهان با اشاره ى آقا سالم از جا برخاسته بود، واله و 
حيران در كوچه ها و در روشنايى چراغ  ها و دودِ اسپند راه مى رفت و به هر سو 

مشتاقانه چشم مى دوخت.
ستاره اى  و  روشن  سرخ  چراغ هاى  با  بودند.  بسته  نصرت  طاق  خيابان،  در 
ى در بالاى آن، كه نورش بر پرچم سبز مى ريخت. فرهاد رو به آن ايستاد 
ت: «آقاجان، زين عمر رفته چه سود، عمرى بده كه صرف شود در ركابِ 

ستى مقابلش دراز شد. نگاه كرد. كودكى بود. ليوانى به دست داشت. گفت: 
رداغ است، بفرماييد!»

هاد ليوان را گرفت. چشم هايش، اثر تابش چلچراغ ها را در نى نى چشمان 
قرص  ماه،  آورد.  بالا  سر  كرد.  رخنه  وجودش  در  شعفى  گرفت.  پى  ک 
ل بود و او لحظه اى شاخه هاى لرزان درختى را ديد كه بر ماه گذر كرد. 
م هايش يكپارچه نور شد. چهره اى در ماه مى درخشيد. دست دراز كرد. 
ظرش آمد كه ستاره اى در مشتش جا گرفته است. ستاره هاى ديگر پيش 
د. از زمين فاصله گرفت. خود را فراز زمين و انبوه مردمانى كه در جشن 
دى بودند ديد. آسوده از هر درد و رنج، رو به آسمان، بال مى گشود. بالى 
ت اما، چيزى او را پرواز مى داد. چيزى كه با چشم ديده نمى شد، او را به 
مى كه سر بالا گرفته و به آسمان نگاه مى كرد، وصل كرده بود. آرزو كرد، 
 چيزى كه او را پرواز داده بود، آن نخِ نامريى اتصال به جسم را رها مى كرد. 

چند هنوز ته دلش نسبت به جسم زمينى اش ميل و كشش مى ديد.
ِِ

گهان نورها پس رفتند. راه آسمان بسته شد. زمين سخت و نامهربان او را 
وى خود كشيده در جسمش بود. سر از آسمان بر گرفت. كسى در گوشش 

ه كرد: 
مهدى ما  ك نفر فردا زمين را نور باران مى كند   

 پنهان نمى ماند عزيز
ردم كوچه و خيابان او را مى ديدند كه با لباس هاى كهنه بر تن در ميان 
غ هاى روشن راه مى رود. شب شد. چراغ هاى روشن محله، به چشم هاى 
د، رنگ هاى تازه مى زد. با هر گام، حس مى كرد چيزهاى بسيارى براى 
ن وجود دارد كه سال ها از آنها دور بوده. هر سو چشم مى دوخت، نگاهش 

چيزى مى شد. 
 خيابان گذشت. به مقابل خانه ى قديمى كوچكى رسيد. چراغ هاى پر نور 
رش، در چشم هايش به رنگ سبز جارى شد. دست به كنار پله ها، از ميان 

شوده ى خانه، خود را بالا كشيد. صداى جمعيت چون موج سرازير شد: 
على يا على، على يا على،...

هاد صورت  جوان و روشن، پر از اشكِ مرد جوانى با شال سبز برگردنش 
د. سر بر ديوار، غصه هاى فرو خفته اش بيدار شد. چشم ها مدت ها بود كه 
ى به خود نديده بود و حالا چون چشمه اى فوران مى كرد؛ آن هم به شادىِ 

د!
هاد برگشت و از پله ها پايين رفت. آخرين پله، ظرف غذايى مقابلش گرفته 

نوجوانى بود كه پيشانى بند «يا حسين» بسته بود.
بفرماييد آقا، نذرى آقا على اكبرِ امام حسين است!

هاد با پرچم سبزِ يا حسينى كه بالاى سر در بود، بوسه زد و غذا را گرفت. 
ِِ

 روشنايى خيابان جلوه اى ديگر پيدا كرده بود.
ِِ

نرگگنگ سبزبز ىىرىىههببه انتظا
اصغر استاد حسن معمار
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گگشاخهگلگل يك
اشيرين جابرى ش

و  بود  افتاده  جانم  به  خوره  مثل  وجدان  عذاب 
هم  لعنتى  گردن بند  آن  نمى كرد.  رهايم  لحظه اى 
شده بود قوز بالا قوز و هى جلوى آينه با مرواريدهاى 
سياهش به من چشمك مى زد و مسخره ام مى كرد. 
لحظه اى آرام و قرار نداشتم. هيچ رغبتى هم نداشتم 
از  حالم  كنم.  آويزان  گردنم  دور  را  گردن بند  كه 
خودم، از حرف هايم از كارى كه كرده بودم به هم 

مى خورد. 
دليل  خودم  براى  هى  نبود.  بند  جا  يك  فكرم 
مى آوردم كه مگر من از منيژه چه كم دارم؟ چرا 
منيژه صاحب همه چيز باشد و من، نه؟ اهَ، همه اش 
چر رم م چ ژ ز ن ر م ور ى

و  فيس  آن  با  است  نديده  خير  منيژه  اين  تقصير 
افاده ها. اينقدر آمد و رفت اينقدر طلا و جواهراتش 

را به رخم كشيد كه...
حالا گيرم كه منيژه گفت، تعريف كرد. تو چه 
هى  خوردى  گول  را  چه  تو  كردى.  حماقت  را 
من  خب  بگويم  كنم.  تبرئه  را  خودم  مى خواستم 
هم زنم. دل دارم و... اما نمى توانستم، نمى توانستم 
شب  هر  هفته،  يك  كنم.  توجيه  را  خودم  كار 
شده بودم سوهان روح رضا، راست مى آمدم، چپ 
مى رفتم مى گفتم: قربون خدا برم، منيژه سياه بياد 
براى من فيس و افاده بياد كه طلا و جواهراتم را 
اصل  ايتاليايى  لباس هايم  مارک  خريده ام؟  كجا  از 
فلان  از  است  ساى باى سايد  خانه ام  يخچال  است. 
من  وقت  آن  خريدم؟  را  كفشم  و  كيف  اروپا  بازار 
بدبخت، حتى يك گردن بند درست و حسابى ندارم 
كه بروم عروسى خواهرم. و رضا هم اولش با شوخى 
مى گفت: خودت طلا هستى، خانمى. اينقدر خودت 
را با ديگران مقايسه نكن. من اما، انگار كر بودم و 
بود  گفته  بار  هزار  مادرم  بود  رفته  يادم  انگار  كور. 

چشم و هم چشمى آفت زندگى است. اما من...
ديوانه شده بودم. به در و ديوار مى زدم كه حتماً، 

ن ى ز ى مچ و م

مثل  گردن بندى  خواهرم  عروسى   شب  بايد  حتماً 
م ىز ر يو و ر ب م بو يويو

مراتب  به  لباسى  و  باشم  داشته  منيژه  گردن بند 
زيباتر از لباس او. رضا هم متعجب بود. هى مى گفت: 
كلى  كن.  درک  را  شرايط  كمى  يك  جان!  شادى 
قسط و بدهى بابت خانه داريم. و من با عصبانيت 
من  بخرى.  بايد  داره؟  ربطى  چه  من  به  مى گفتم: 
و  مى  گفتم.  منيژه  زندگى  از  هم  بعد  و  دارم  آبرو 
رضا هم مى گفت آخه اين چه زندگى نكبتى است 
كه آنها دارند. شوهره شش ماه آزگار خارج است و 
قتى هم كه بر مى گردد صداى دعوا و جنگشان تا 
آسمان هفتم هم مى رود. به هيچ صراطى، مستقيم 

نبودم. بالاخره...

را  جعبه  خريد.  را  كذايى  گردنبند  آن  رضا 
گذاشت روى ميز توالت و گفت: اين هم گردنبند 
خانم خانمها. مبارک باشه. و رفت. گردنبند زيبايى 

بود. اما...
مى رفت  صبح  نبود.  سابق  رضاى  آن  ديگر  رضا 
و آخر شب مى  آمد. وقتى هم مى آمد آنقدر خسته 
بود شام خورده و نخورده خوابش مى برد. اعتراض 
كه مى كردم مى گفت: خانم جان، كلى بدهى داريم. 
بالاخره بايد پرداخت كنيم. دست روى دست كه 

نمى شود گذاشت. بايد كار بكنم. كار مى فهمى. 
بگى نگى همان رضاى آرام و خونسرد من كمى 
هم عصبانى شده بود. بعضى وقت ها صدايش را هم 
بلند مى كرد. بعد از آن هم مسافركشى. ديگر رمقى 
برايش باقى نمى ماند. تا مثل هميشه بگويد و بخندد 

و توى كارهاى خانه كمكم كند. 
حتى ديگر شام و صبحانه را با هم نمى خوريم...

آن  از  خودم،  از  كنم.  تحمل  نمى توانستم  ديگر 
گردنبند حالم به هم مى خورد. حال و حوصله هيچ 

كس را نداشتم. دلم
مريمى گل  شاخه ى 
شو براى  مى آورد، 
زندگى من  بود.  شده 
هم مى خواستم  را 

زندگى...
***

فروشى  طلا  از 
ر نفس  آمدم  بيرون 
شاخه يك  كشيدم. 
خريدم و به محض ر
مستقيم رفتم آشپزخ

خيلى دوست داشت. وقتى بوى لوبياپلو بلند شد. 
فقط  زدم.  زنگ  رضا  اداره  به  و  برداشتم  را  گوشى 
گفتم رضا فورى بيا خانه. گفت: سرم خيلى شلوغ 

است. گفتم خواهش مى كنم رضا. 
خانه.  بيا  فقط  گفتم:  خوبه.  حالت  گفت:  آرام 

خداحافظ.
***

گل  شاخه  شنيدم.  كه  را  كليد  چرخش  صداى 
مريم را دستم گرفتم و درست روبه روى در منتظر 
شدم. در كه باز شد رضا با تعجب نگاهم كرد. شاخه 
چيز،  همه  براى  گفتم:  و  گرفتم  طرفش  را  گل 

معذرت مى خواهم.  
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تمركز پخش قم: 7830340-0251 / توزيع: 88829523مركز پخش تهران: 66491851براى تهيهى كتاب هاى نشر شاهد مى توانيد با مركز پخش و توزيع تماس بگيريد.

محرم كه مي شد، عاشورا كه مي آمد دسته دسته عزادار در خيابان های دلش
به راه مي افتاد و او را با پای برهنه، بيابان بيابان، تا كربلای معلا با خود مي برد،
جايي كه هر صبح و شام، همنوا با زيارت عاشورا با مولايش امام حسين(ع) نجوا
مي كرد كه «يا ليتني كنت معكم فافوزاً عظيما». ای كاش من هم در كربلا بودم
جو ين(ع) م يش و ب ور ر زي ب و م و بح ر يي ج

تا هم ركاب تو با دشمنانت به نبرد مي ايستادم و در سايه ی عظمت تو، شهادت
را با تمامي زيبايي هايش در آغوش مي گرفتم، اگر چه او متعلق به عصری نبود

تا هفتاد و سومين نفر عاشورای حسيني باشد. اما...
هفتاد و سومين نفر عاشورای حسيني مي تواند كسي نباشد جز شيخ شهيد
محمدحسين شريف طبع كه در كربلای ايران، ندای حق را لبيك گفت. او اولين
روحاني و فرمانده ی شهيد تاريخ هشت ساله دفاع مقدس است كه در كنار اروند

در سال 1313 ديده به جهان گشود. 
او كه به شيخ شريف  قنوتي معروف بود، در سراسر زندگي پربارش لحظه ای
لاجرعه را  شهادت  شربت  تا  ننشست  پای  از  اسلامي  ارزش های  از  دفاع  در 

سركشيد.
اين كتاب كه توسط نشرشاهد به چاپ رسيده است، مجموعهای است از
خاطرات آن شهيد معظم كه عبدالرضا سالمي نژاد در دو فصل گردآوری كرده
شنيدني خاطراتي  دوم  فصل  در  و  است  شهيد  زندگي نامه  اول  فصل  است. 

مي خوانيم از اين روحاني شهيد.
اين مجموعه تلاش دارد كه با بيان خاطراتي چند، نگاهي گذرا و در حد
مقاومت روزه ی  در 25  شهيد  شيخ  مؤثر  نقش  و  رشادت ها  به  خود  بضاعت 

خرمشهر داشته باشد.

از كوير تا دريا
روی گچ  انداختن  از  پس  استادمان 

خستگي با  بود،  شده  كوبيده  ديوار  به  كه 
«بقيه ی درس را جلسه ی آينده دنبال مي

بفهميم  را  آينده  درس  بتوانيم  بهتر  اينكه  برای 
كتابي معرفي كرد، كه برايمان آمادگي ذهن مطالعه 
با  گذاشته،  كلاسور  داخل  در  را  كتاب هايم  كنيم. 
يكي از دوستانم، از كلاس خارج و عازم خانه شديم. 
از دانشگاه كه بيرون آمديم، در خيابان آزادی طبق 
از  كوچكي  گروه های  به  چشمم  هميشه،  معمول 
جوانان و دانشجويان و ديگر مردم خورد كه دور هم 
جمع شده بودند و با هم بحث مي كردند. روزهای 

اولي كه...
...

از  «چرا  پرسيدم:  او  از  و  شكستم  را  سكوت 
تكان  را  سرش  خوشحالي؟»  خودت  شدن  زنداني 
داد و بعد به بيرون نگاه كرد و در حالي كه آسمان 
را از نظر مي گذراند گفت: «از همان زماني كه از 
جلوی دانشگاه از يكديگر جدا شديم تاكنون، مسائل 
زيادی برايم اتفاق افتاده كه باعث شد طرز تفكرم 

واقعاً عوض شود.»
ق يم بر ی یزي

...
بايد  مي رفتند.  بايد  كه  بودند  كساني  آنها 
مي رفتند تا به ما درس های تازه ای از زندگي بدهند. 
آنها هميشه از نقطه ای به نقطه  ی ديگر در حركت 
بودند. از ماندن و ايستايي بدشان مي آمد. شخصيت 
آنها، شخصيت پويايي بود كه در قالب زمان و مكان 

نمي گنجيد.
تهران،  دانشگاه  پزشكي  دوم  سال  دانشجوی 
شهيد عليرضا ايراندوست از آن دسته مرداني بود 
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سنگر هم  و  بود  كرده  فتح  را  علم  سنگر  هم  كه 
عشق را.

علي قلم  به  است  كتابي  دريا»  تا  كوير  «از 
لقمان پور و مريم اسماعيلي كه توسط نشرشاهد به

چاپ رسيده است.
كه است  آن  روان  نثر  كتاب  اين  بارز  ويژگي 
بخش های از  مي سازد.  همراه  خود  با  را  مخاطب 
يادداشت های زندگي نامه،  بر  علاوه  كتاب  جالب 
شهيد، عكس های  و  دوستان  خاطرات  شهيد، 
انديشه قدرت  از  نشان  كه  است  زيبايي  داستان 
شدن مسلمان  داستان  دارد.  شهيد  خلاق  تفكر  و 
و خدا  عنايت  و  هدايت  با  كه  ماركسيست  فردی 

راهنمايي های اين شهيد عزيز رخ داده است.
علاقمندان همه ی  به  را  كتاب  اين  خواندن 

كتاب های ارزشي توصيه مي شود.

هابيل در ميقات
گر مرد رهي ميان خون بايد رفت

از پای فتاده سرنگون بايد رفت
تو پای در اين ره بنه و هيچ مپرس
خود راه بگويدت كه چون بايد رفت

خواندن همين دو بيت از صفحه های اول كتاب
شايد كافي باشد كه مخاطب، "هابيل در ميقات"
چه و  كسي  چه  درباره  مي خواهد  راوی  كه  بداند 

ويژگي هايي حرف بزند.
الف. حسيني در اين كتاب، به طور مفصل و البته
مبارزات و  زندگي  مختلف  ابعاد  به  ساده،  بياني  با 
پرداخته فهيم"  حيدر  ملا  "حاج  شهيد  روحاني 

است. 
اين كتاب در 109 صفحه و در قالب 10 فصل،
از شهيد،  اين  زندگي  كل  جريان  در  را  مخاطب 
تولد تا شهادت، مي گذارد. از آن جا كه شهيد فهيم،
روحاني مردم دوستي بود و تعامل زيادی با آحاد
از خواندني ای  و  برجسته  نكات  داشت،  جامعه 
اتفاقات زندگي اش، در اين كتاب نقل شده است؛
و جالب  بسيار  جوانان  برای  مي تواند  كه  مطالبي 

ارزنده باشد.
خواندن اين كتاب، كه از كتاب های منتشر شده
پيشنهاد جوان  خوانندگان  به  را  است،  شاهد  نشر 

مي كنيم.
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هره هاى ررقط
ييريا دزد دد شدها اادا ددج

اشاره:
ــغله كارى كه داشت، سراغ او رفتيم، هر چند همين مشغله كارى  با همه مش
ــود و دكتر كرم ا... عليمرادى  ــد تا مصاحبه در دو روز متفاوت گرفته ش موجب ش
اصرار داشت كه گفتنى ها را گفته، اما اصرار ما بر اين نكته بود كه هر آزاده اى براى 

خودش حكايتى دارد. 
دكتر عليمرادى كه اكنون رياست فدراسيون پزشكى ورزشى را به عهده دارد، 
در عين حال رئيس ستاد مبارزه با دوپينگ ايران و عضو كميته مبارزه با دوپينگ 

فدراسيون فوتبال آسيا هم هست.
حكايت آزادگى دكتر عليمردانى براى ما جذابيت خاصى داشت، شما هم با اين 

روايت همراه ما باشيد. 
***

آقاى دكتر چه سالى و كجا به دنيا آمديد؟
سال 1344 در شهرستان كوهدشت لرستان به دنيا آمدم. 

و زندگى به صورت عادى جريان داشت؟ 
بله، تا ابتداى دوره دبيرستان همه چيز به شكل عادى پيش رفت. 

و بعد از آن؟
با شروع جنگ با وجود اين كه سال اول دبيرستان بودم عازم جنگ شدم و در 

سه عمليات بيت المقدس، محرم و والفجر مقدماتى شركت كردم.
اين براى شما و در آن سن و سال سخت نبود؟

م

امام (ره) كه آمدند تحول زيادى در قشر جوان به وجود آمد، يعنى هر كسى در 
هر سنى اراده  مى كرد به جبهه مى رفت، ما هم بار اول از مينى بوس بيرونمان كردند، 

ولى از پنجره داخل شديم و زير صندلى ها پنهان شديم. 
شهر شما هم تا حدودى به جبهه نزديك بود؟

بله، در جريان حمله به بستان، ما شب ها صداى توپ و تانك را مى شنيديم.
جريان جبهه چطور پيش رفت؟

در عمليات آخرى كه شركت داشتم من از تاريخ 18 آبان 61 در جبهه بودم و 
طبق  معمول بايد نيروهايى كه سه ماه در جبهه مى ماندند براى مرخصى مى رفتند 
ــى از آنجا كه 18 بهمن 61 مصادف بود با  ــود، ول و گروه جديد جايگزين آنها بش

عمليات والفجر مقدماتى ما راضى به برگشت نبوديم.
به طور طبيعى بايد از اين مسئله راضى مى بوديد؟ 

ــرى  ــود، ولى به دليل يكس نه، به خصوص كه عمليات قرار بود زودتر برگزار ش
مسائل امنيتى به 18 بهمن موكول شد.
تاريخ ها را خوب يادتان مانده؟

بالاخره تاريخى است كه در زندگى من نقش مهمى داشته. از ظهر نگذاشتند ما 
چيزى بخوريم كه سنگين نباشيم و بعد از خوردن يك غذاى سبك 20 كيلومتر 
را در رمل پياده روى كرديم؛ چرا كه ما گردان خط شكن بوديم و به جز تجهيزات 

خودمان بايد موشك آرپى جى را هم حمل مى كرديم.
از عمق جنگل عمقى سايت 4 به سمت ميسون عراق حركت كرديم، محسن 
رضايى هم كنترل عمليات را به عهده داشت. 20 كيلومتر كه پيش رفتيم، نيمه شب 
با رمز يا فاطمه الزهرا (س) عمليات شروع شد، ولى به دليل اين كه عمليات از قبل 
لو رفته بود، عراقى ها گودال ها و خندق ها را آب گرفته بودند. به همين دليل سرعت 
عمليات كند شده بود. درگيرى شديد شده بود و هواپيماها با شليك نورافكن شب 

را تبديل به روز كرده بودند. 
و هنوز شما از لو رفتن عمليات بى خبر بوديد؟ 

ــينى نيروها صادر شد.  ــتور لغو عمليات و عقب نش بله، نزديكى هاى صبح دس
گردان هايى كه عقب تر بودند خودشان را بيرون كشيدند، ولى ما چون خط شكن 
بوديم خيلى نفوذ كرده بوديم، حتى بعضى بچه ها تا شهر رماديه عراق هم پيش 
رفته بودند. با اتمام مهمات ديديم كه در حلقه محاصره قرار گرفته ايم، به طورى كه 

عراقى ها مى گفتند ما از ديروز منتظر شما بوديم. 
اين تصوير هنوز توى ذهنتان مانده؟

ــمت عقب بردند كه در همين لحظه آتشبار  بله، ما را از طريق يك كانال به س
ــروع شد و چيزى نمانده بود كه زير آتشبار نيروهاى خودى  خمپاره هاى ايران ش

كشته شويم.
ــدن دادند، در همين حين يكى از  ــتور دوي عراقى ها ما را به صف كردند و دس
ــهادت رساند و به زخمى ها تير خلاص  ــرها با كلت تعدادى از بچه  ها را به ش افس
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شليك كرد. 
دليلش را مى دانستيد؟ 

يك جور وضعيت عجيبى بود، هم مى خواستند انتقام
بگيرند و هم اين كه خودشان هم در خطر بود، هر لحظه

امكان داشت همه با هم كشته شويم. 
اين وضعيت چقدر ادامه داشت؟ 

ما را به كانال هايى بردند كه محل توپ هاى دور برد بود،
در ابتدا تصورمان اين بود كه مى خواهند ما را زنده به گور
كنند. من در عميق ترين قسمت كانال بودم و خودم براى
خودم فاتحه خواندم، چون رفتار عراقى ها عجيب بود، يعنى
بيشتر به خاطر اين بود كه هر لحظه امكان داشت خودشان

در دام ايرانى ها بيفتند.
ــه ما را به عقب منتقل كنند، ــتور آمد ك تا بالاخره دس
ــتور، 99 درصد احتمال ــا قبل از آن و حتى تا اعلام دس ت

مى داديم كه كشته شويم. 
اين يـك درصد احتمال زنده ماندن كى بيشـتر

شد؟
ما كه به العماره رسيديم اين احتمال تبديل به 15 ـ 10
درصد شد، يكى دو شب در العماره مانديم و بعد به سمت

بغداد ما را حركت دادند. 
چرا؟ 

چون عمليات لو رفته بود، عراقى ها توانسته بودند 1150
ــيرى كه ما ــير بگيرند، البته اين در مقابل 20 هزار اس اس
در بيت المقدس گرفته بوديم ناچيز بود، ولى با اين وجود
عراقى ها از اين موضوع نهايت استفاده تبليغاتى را كردند،
هر 6 اسير را سوار يك ماشين ارتشى ايفا كردند و كاروان

طولانى اى از ماشين ها را به وجود آوردند. 
با چه وضعيتى وارد بغداد شديد؟

ــارت ما و ما در اين 3 روز ــد سومين روز اس اين مى ش
ــتيم بلند شويم جلوى چشممان هيچ نخورده بوديم. به صورتى كه اگر مى خواس

سياهى مى رفت. 
ــديم و اگر پليس راه را باز نمى كرد و از ما مراقبت نمى كرد صبح وارد بغداد ش
توسط مردم تكه تكه مى شديم، با وجود اين از لاى تخته هاى دور تا دور كاميون،
ــاعت 5 بعدازظهر ما را در ميان شادى ــت مى زدند. تا س مردم به پهلوهاى ما مش
ــوى اتاقك هاى آهنى يك پادگان ــردم بغداد چرخاندند و عصر ما را ت و هلهله م

گذاشتند. 
باز هم خبرى از غذا نبود؟ 

ــعار «الموت للصدام» كه ــارها بچه ها شروع كردند به ش به دليل همه اين فش
عراقى ها ريختند و به شدت ما را كتك زدند. فكر مى كنم روز چهارم بود كه نفرى
دو لقمه برنج به ما دادند كه باز هم غنيمت بود، اين را كه با اسراى عراقى مقايسه
ــت، چرا كه اسراى عراقى را در همان دزفول با ميوه و كنيد اصلاً قابل قياس نيس

ي ى ر رى ب ر ين بو ي م ز ب ب ج بر رو

شيرينى پذيرايى مى كردند.
اينجا ديگر خيالتان از بابت زنده ماندن راحت شده بود؟ 

تا حدودى، ما را به سمت موصل حركت دادند، ولى دوباره برگرداندند و گفتند
كه مصاحبه نكرده ايد.
مصاحبه چه بود؟

يك صندلى و يك ضبط صوت گذاشته بودند و بچه ها تك تك مى آمدند و در
ــر باتوم به دست بالاى سرمان ايستاده يك فضاى رعب آور در حالى كه چند افس
ــتان به ــد مى گفتيم كه من فلانى فرزند فلان از گردان فلان از فلان شهرس بودن
اسارت در آمده ام و از كسانى كه صداى من را مى  شنوند مى خواهم كه به خانواده ام

اطلاع بدهند. 
البته در مسير مصاحبه بود كه من يك بشكه ديدم كه تا نصفه گچ و آهك بود و

بالاى آن آب بود، بچه ها از جمله خود من از اين آب استفاده كرديم.
بعد شما را به كجا بردند؟

ــيدند. بعد 8 ـ 7 كيلومتر ــاعت از بچه ها كار كش  ما را بردند موصل، چند س
ــديم، رسيديم به جايى كه از بيرون خيلى زيبا بود. يك ــهر منتقل ش به خارج ش
ــاختمان شيك و روشن و ما كمى آرام شديم، چون فكر مى كرديم اينجا هتل س
ــين تا در آن ساختمان زير ضربات ــت، ولى به محض پياده شدن فاصله ماش اس
ــد. وارد ساختمان كه شديم باز همين بساط بود، داخل آن كابل عراقى ها طى ش

ساختمان يك اردوگاه ديگر بود و آنجا بود كه فهميديم ما
را به يك پادگان آورده اند. 

تصـور اوليه خودتان براى مانـدن در اين پادگان 
چقدر بود؟

ما 18 بهمن اسير شده بوديم و فكر مى كرديم 22 بهمن
آزاد مى شويم. 

و اين با واقعيت خيلى فاصله داشت؟
ــى مى گفتى بايد يكماه در بله، همان موقع اگر به كس
اسارت بمانى ممكن بود با واكنش شديد بچه ها مواجه شود،
ولى چند ماه كه گذشت اسراى عمليات رمضان را ديديم
ــر و صورت زخمى ــان را با تيغ زده بودند و س كه سرهاش
داشتند، با احتياط كه نزديكشان شديم فهميديم 7ـ 6 ماه
است كه اسير هستند، اين موضوع به حدى ناراحت كننده

بود كه يكى از بچه ها چيزى نمانده بود كه شوكه شود. 
بالاخـره شـما بايـد احتمال بدتـر از ايـن را هم 

مى داديد؟ 
محيط اسارت فقط بحث محصور بودن نبود، هم شكنجه
روحى داشتيم و هم جسمى، ما در طول اين سال ها فقط
ــد از پذيرش ــار از اردوگاه بيرون آمديم آن هم بع ــك ب ي
ــت مرحوم ابوترابى كه براى قعطنامه و آن هم به درخواس

زيارت كربلا رفتيم. 
همين مسئله هم ظاهراً با سختى حاصل شد؟

يم ربلار ر

بله، ما اولين گروه بوديم، يك گروه هزار نفرى كه توسط
10 هزار نفر نيروى بعثى محافظت مى شديم و بايد بى  سر
و صدا به زيارت مى رفتيم و بر مى گشتيم، جو، جوِ خفقان
ــت دارند با هم ــان معلوم بود كه دوس بود. مردم از نگاهش

ِِ
مذهبشان ارتباط برقرار كنند. ولى نمى توانند. بچه ها همين
كه از اتوبوس پياده شدند شروع كردند به سينه خيز رفتن
به سمت حرم، اين باعث شد تا جو به هم بريزد، مردم گريه
ــربازها هر كارى كردند نتوانستند ما را بلند مى كردند، بچه ها گريه مى كردند و س

كنند. 
به مرحوم ابوترابى اشاره كرديد؛ ايشان هم در اردوگاه شما بودند؟ 

ارديبهشت 63 يك گروه از اسرا وارد اردوگاه ما شدند كه سيد هم ميان آنها بود
و به سيد آزادگان معروف شد. ايشان از شاگردان حضرت امام (ره) بودند و يقين
ــارت ايشان معجزه خدا بود تا قطره هاى جدا شده از اقيانوس را به مى دانم كه اس

هم متصل كند. 
با ايشان هم تماس داشتيد؟

بله. سيد 3 سال در اردوگاه ما بود كه از اين مدت، 8 ماه را هم سلول بوديم و
بعد از آن كه شايع شد كه بند ما تبديل شده به پايگاه بسيجى ها ايشان را بردند به

اتاق آشپزها به قصد جدا كردنشان از بچه ها.
از ايشان خاطره اى داريد؟ 

من مربى ورزش رزمى و معلم عربى بودم، قانون بود كه ساعت 11 شب به بعد
ــتن ممنوع بود و با وجود روشن بودن چراغ ها بايد دراز مى كشيدى. ايشان نشس
دير وقت مى آمد و كتاب را از دست من مى گرفت و تشويقم مى كرد كه بهانه اى به

دست عراقى ها ندهم. 
ــان ــوم ابوترابى در محيط اردوگاه روحيه جديدى ايجاد كرد. قبل از ايش مرح
ــارهاى روحى ــيده بودند و 2 نفر هم به خاطر فش ــهادت رس 8 نفر از بچه  ها به ش
خودكشى كرده بودند، ولى با آمدن سيد وضعيت عوض شد، ايشان هيچوقت بيكار
نبود، از ساعت 12 تا صبح مشغول عبادت بود و بعد از آن از صبح تا شب با بچه ها

صحبت مى كرد. 
از مراتب دينى ايشان هم بگويم كه از نماز صبح تا زمانى كه در را باز مى كردند
در سجده بود. من يك بار فضولى كردم و فكر كردم ايشان به خواب رفته اند، ولى

وقتى جلو رفتم ديدم در حال ذكر گفتن هستند.
به هر حال سيد خيلى  چيزها را عوض كرد، كلاس نهضت سوادآموزى، حفظ
قرآن، ورزش، تقدير از خادمان و جشن هاى خاص در پنج شنبه ها و اعياد از بركات

سيد بود.
به عنوان سـؤال آخر، روز اسـارت خوب به يادتان مانـده، روز آزادى 

چطور؟ 
من 27 مرداد 1369 آزاد شدم. 
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اگر كامپيوتر شما به اينترنت وصل است همواره در
معرض انواع تهديد هستيد. به عنوان رايج  ترين نمونه
مى توان به امكان آلودگى دستگاه به انواع ويروس ها و
ــوند اشاره كرم هايى كه از طريق اينترنت توزيع مى  ش
كرد. نرم افزارهاى جاسوسى نيز نمونه ى ديگرى از اين
دست برنامه ها هستند كه روى دستگاه قرار مى گيرند،
فعاليت هاى كاربر و همين طور اطلاعات شخصى، مانند
ــزورود)، اطلاعات مربوط به كارت هاى گذرواژه ها (رم
اعتبارى و... را ثبت مى كنند و به منتشركنندگان خود
گزارش مى دهند. نفوذ در سيستم هاى كاربران و انجام
اعمال نامطلوب آنان از جمله موارد ديگرى است كه

كامپيوترهاى متصل به اينترنت را تهديد مى كند. 
ــود و در نفوذ به روش هاى مختلفى انجام مى ش
بسيارى از مواقع كاربر متوجه اين مسئله نمى شود.
ــود را هم ــران ردپاى خ ــى از نفوذگ حتى بعض
ــتم پاک مى كنند به نحوى كه حمله به سيس
ــت. با اين وجود قابل آشكارسازى نيس
نفوذكنندگان به سيستم، به صورت
معمول ردپاهايى از خود باقى

گذراند. 
تشخيص ردپاهاى نفوذگران

با وجودى كه تشخيص بعضى از ردپاها دشوار است، 
ولى با استفاده از گام هايى كه در ادامه بيان مى شوند 
ــيارى از نفوذها را تشخيص داد. به عنوان  مى توان بس
ــتم عامل و نرم افزارهاى موجود  اولين گام، بايد سيس
در محيطى آزمايشى (مشابه شرايط عملياتى) توصيف 
ــوند. توصيف به اين معناست كه عملكرد برنامه ها  ش
ــوند و موارد مختلفى مانند  ــى ش در حال اجرا بررس
ــخ، نحوه ى عمل و غيره به صورت  سرعت، زمان پاس
ــوند. بنابراين بايد برنامه ها را اجرا  دقيق شناسايى ش
ــرايطى مشابه حالت عملياتى قرار  كرد و آنها را در ش
ــپس رفتار آنها را به دقت بررسى كرد. در گام  داد، س
بعدى، بايد از نرم افزارهاى توصيف استفاده كرد. يكى 
Tirpwire از رايج ترين ابزارها براى اين كار نرم افزارe

ــن  ــت. اي ــول tirpwiresecurity.com اس mمحص
ــخه هايى براى سيستم عامل هاى مختلف  نرم افزار نس
دارد و متن برنامه ى  بعضى نسخه هاى آن به كاربران 
ــود. غير از اين نرم افزار، ابزارهاى ديگرى  عرضه مى ش
نيز وجود دارند كه همين عملكرد را نشان مى دهند. 
اين دسته نرم افزارها در رده ى ابزارهاى تشخيص نفوذ 
host based قرار مى گيرند. با جستجو روى اينترنت 
مى توان برنامه هاى ديگرى نيز با عملكرد مشابه يافت. 
در نهايت، بايد همه ى فايل ها، دايركتورى ها، تجهيزات 
و پيكربندى سيستم شناسايى شوند و تغييرات آنها در 
زمان بررسى شوند. در محيط آزمايشى كنترل شده، 
ــود. به خاطر داشته  ــرايط طبيعى شناسايى مى ش ش

مىىيى مزاحزايى مزاحميى مزاحم كامپيى كامپيوآشنايى و رديابى ويروس هاى كامپيوترى  زيى مززززازز ييييييااا ااشناس
تترنتتتتاينترنتنتاينترنت اككار با مدر هنگامك دىىو نفوذگر اينترنتى 

 يوسف قديانى
(بخش پايانى)



باشيد هرگاه سيستم وارد فاز عملياتى شود، شرايط 
ــوند، زيرا هر چقدر كه  طبيعى بهتر شناسايى مى ش
ــتم هاى تست، خوب و قوى طراحى شوند تنها  سيس
ــان دهنده ى تخمينى از محيط عملياتى هستند.  نش
ــد را درک كرد و آنها را  ــد مجموعه تغييرات جدي باي
ــتم وارد كرد. فايل ها، دايركتورى ها،  در توصيف سيس
ــى از توصيف كامل  تجهيزات و پيكربندى تنها بخش
ــاير مواردى كه بايد  سيستم كامپيوترى هستند. س

بررسى شوند به شرح زير هستند: 
برنامه هاى در حال اجرا

جستجو براى يافتن جاسوس افزار
ــوان از طريق آن  ــى از بهترين منابعى كه مى ت يك
ــايى كرد، رجوع به زبانه ى  ــوس افزارها را شناس جاس
Task Manager ويندوز  ــش r در بخ Processes
است. اگر در ليست به فايلى برخورديد كه به نظرتان 
غيرعادى بود، نام و مشخصات پردازشى آن را برداريد 
mو به سايت www.Processlibrary.com مراجعه 
كنيد. در اين سايت مى توانيد درباره ى آن فايل بيشتر 

تحقيق كنيد.
Taks Manager اگر در ليست پردازشى پنجرهr

ــر  ــد. اگ ــاز كني ــد، IE را ب ــكوكى نيافتي ــز مش Eچي
ــما عوض شده است يا در قسمت  Homepage ش
ــايت هاى غير متعارف  ــا انبوهى از س Favorites ب
روبه رو شديد، در سلامت كامپيوتر خود ترديد كنيد. 
بهتر است به نوار ابزارها هم توجه كنيد و ببينيد كه آيا 

چيزى تغيير كرده، كم شده است يا خير. 
ــوس افزار، يكى از برنامه هاى جاس

برنامه هاى امنيتى سيست

مطمئن شويد اين اتفاق نيفتاده است، يعنى برنامه هاى
Security center در rامنيتى فعال هستند، پنجره
ــويد كه هر آيتم كنترل پانل را باز كنيد و مطمئن ش
ــده است. چراغ هاى زرد يا قرمز Nروى ON تنظيم ش
شايد نشانگر اين باشد كه يك جاسوس افزار به رايانه ى

شما نفوذ كرده است. 
ــط در هنگام اتصال به ــاهده كرديد فق اما اگر مش
ــته و گاه به گاه سرعت اينترنت به صورت غير پيوس
ــراى برنامه ها و ــود و در اج ــما كم مى ش كامپيوتر ش
نرم افزارها خلل جدى وارد مى شود كمى شك كنيد،
به خصوص اگر برنامه هايى خاص بخش اعظم درصد
كارپردازنده را به خود اختصاص دهند. البته اين نشانه
ــت. كاهش مى تواند خبر از نفوذ دهد اما، حتمى نيس
ــان معمول اجراى ــرعت پردازنده و اختلال در زم س
برنامه  ردپايى است كه اصولاً، هكرها نمى توانند از خود
جرى ول ن ز ر ل و ز پر لر

به جا نگذارند؛ البته اين نكته هم به شرطى است كه
پردازنده ى شما چندان قوى نباشد.

امداد فورى
اگر شما برنامه اى تهيه كرده ايد يا مى خواهيد برنامه ى
جديدى روى كامپيوتر خود نصب كنيد و از سلامت
ــه google مراجعه ــان نداريد، مى توانيد ب eآن اطمين
spy ware براى eكنيد و نام نرم افزار را به همراه كلمه
جستجو به سايت بدهيد. مطمئناً پاسخ سريع و خوبى
برى py ر ب ر زر رم م و ي

ــت كه در ــت خواهيد كرد. راه ديگر هم آن اس درياف
www. سايت دايرۀ المعارف جاسوس افزارها به نشانى
securityyadvisor/pest/browose.aspx

درباره ى آن تحقيق كنيد. 
ــاً در كامپيوترهايى ديده ــئله مخصوص اين دو مس

ي يق ن ى ر ب

ــوند كه كاربران آن ها به طور غيرمعمول، اقدام مى ش
ــاى گوناگون ــب نرم افزارهاى جديد و برنامه ه به نص
مى كنند و بديهى است كه خود اين كار نيز مشكلات
ــما بيش از حد Cرا دو چندان مى كند. پس اگر PC ش
ــت يا آن طور كه بايد، كار نمى كند، معمول كند اس
حتماً زمان رسيده است كه با يك جاسوس روب (آنتى

ى ر ي ب ور ن ي وول

ويروس)، آن را اسكن كنيد. 
ترافيك شبكه

HTTP ــادى اتصال ــاد ناگهانى تعداد زي Pآيا ايج
Email طبيعى است؟ افزايش ناگهانى lتوسط سرور

بار سرور وب چگونه ارزيابى مى شود؟ 
دو مسئله در ايجاد ترافيك شبكه، نقش دارد كه به
نفوذ مربوط نيست؛ اول بارگذارى يا بازديد از صفحات
اينترنت با حجم بالا كه خود به خود شبكه را پرترافيك

كند م

داشته باشد.
ــرعت اتصال را  مى توان دلايل فنى پايين آمدن س
بررسى كنيد. اگر موضوعى در خصوص كاهش سرعت 
Cوجود نداشت بدون شك ويروس ها به PC شما نفوذ 

كرده اند.
سيستم عامل

ــتم مى توانند عملكرد سيستم  نفوذگران در سيس
عامل را به گونه اى عوض كنند كه برنامه هاى كاربردى 
بدون اينكه تغيير كنند، رفتارى متفاوت نشان دهند. 
تصور كنيد يك فراخوانى سيستم عامل كه بايد منجر 
به اجراى يك برنامه شود، برنامه ديگرى را اجرا كند. 
ــى اين پارامترها  ــفانه ابزارهايى كه براى بررس متأس
ــه فايل ها،  ــدازه ى نرم افزارهايى ك ــد به ان وجود دارن
ــى  ــزات و پيكربندى را بررس ــا، تجهي دايركتورى ه
مى كنند، رشد نداشته اند. با اين وجود براى مديريت 
هوشيارانه  ى سيستم ها بايد اين پارامترها هم به صورت 
دقيق در توصيف سيستم قيد شوند. تنها در صورت 
ــخصات  انجام دقيق موارد فوق و نظارت بر تغيير مش
ــتم مى توان به امن بودن كامپيوتر خود اميدوار  سيس

باشيد. 
يك علامت بارز ديگر

Cآخرين موردى كه وقوع آن در PC شما از علائم 
ــت كه  ــت، اين اس ــوس افزار اس بارز وجود يك جاس
ــما مى آيد  هنگامى كه قبض كاركرد تلفن به خانه ش
در كادر مبلغ قابل پرداخت، به رقمى نجومى برخورد 
ــوک بزرگى به شما وارد  خواهيد كرد، كه احتمالاً ش
ور بر ى جو ى ر ب پر بل غ ب ر ر

خواهد كرد. 
ــوس افزارها كه به dialler هم  rنوع خاصى از جاس
ــماره تلفنى كه در سيستم شما  ــهورند، با هر ش مش
وجود داشته باشند، تماس خواهند گرفت. اين دردسر 
ــازها معمولاً توسط Plug inهاى وب يا در قالبى  س

س ب وجو
n

كاملاً عادى و مشروع وارد كامپيوتر مى شوند. هنگامى 
بى ر ي وب ى g و و زز

كه آنها راهى براى ورود به رايانه پيدا كردند، از مودم 
براى برقرارى تماس هاى راه دور كه مى تواند هر جاى 

جهان باشد، استفاده مى كنند. 
فكر مى كنم حالا با جاسوس افزارها و نشانه هاى بارز 
د آن ها بيشتر آشنا شده باشيد و به اهميت وجود 
ت كامل و همه جانبه كه براى شما امنيتى 

هم آورد، پى برده باشيد.

مردادماه ۱۳۸۶



مقاوم سازى در علم مهندسى عمران به معناى بالا بردن مقاومت يك سازه (ساختمان) در برابر 
روهاى وارده است. امروزه از اين اصطلاح، بيشتر درباره ى نيروى زلزله استفاده مى شود. از ديدگاه 
مى، مقاوم سازى واژه ى كاملاً درستى براى اين منظور نيست؛ چرا كه مقصود از اصطلاح «مقاوم 

ي ز و ى ز ز يروى ى ر رب ر بي ح ين ز روز ور ى ينرو

زى» به طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نيروى زلزله نيست، بلكه منظور بهبود عملكرد اجزاى 
زه (ساختمان) در برابر نيروى زلزله است. به همين دليل اصطلاح بهسازى و در حالت خاص براى 

وهاى زلزله، «بهسازى لرزه اى» اصطلاح درست ترى است.
ــازى درباره ى ساختمان هاى از قبل ساخته شده، كاربرد دارد. اساساً براى ساختمان هاى  مقاوم س

رى ر ح ى رز زى به ز ىز و

ــازى معناى خاصى در بر ندارد. لذا  ــت و مقاوم س ال احداث، رعايت اصول و مقررات فنى لازم اس
 است مخاطبان به اين مهم توجه داشته باشند كه وقتى صحبت از مقاوم سازى مى شود درباره ى 
تمان هاى قديمى و جديد ساخته شده، صحبت مى شود و ساختمان هايى كه هنوز ساخته نشده اند 

ن مقاله مّد نظر نيستند.
هن ما پر است از سؤال در اين باره؛ مثلاً: مقاوم سازى وظيفه چه كسى است؟ آيا ساختمان ما هم 

ي ر ن

 به مقاوم سازى دارد؟ هزينه ى آن چقدر است؟ و...
جواب هاى خود را مى توانيد در اين گفتار بيابيد. 

چه ساختمان هايى نياز به مقاوم سازى دارند و مقاوم سازى وظيفه ى چه كسانى است؟ پاسخ به اين 
ل از دو ديدگاه علمى و عملى قابل تأمل است. از ديدگاه علمى تمام ساختمان هايى كه بر اساس 
ن خ پ ى چ م م ى ن چ

 و ضوابط حال حاضر آيين نامه هاى طراحى ساختمان ها ساخته نشده اند، نياز به مقاوم سازى دارند 
 ـآنهايى كه قبل از تدوين آيين نامه هاى مربوط، طراحى و اجرا شده اند و در زمان  ود دو دسته اند: 1 
 ـآنهايى كه در سال هاى اخير  ى آنها آيين نامه ها و مقررات مورد نظر در كشور وجود نداشته است. 2
ه شده اند اما، متأسفانه به دليل قصور كارفرمايان و عدم اطلاع آنها از اصول ساخت و ساز، دست 

ى ن

سان متعهد را از كار كوتاه كرده و مى كنند و به همين دليل مسايل فنى لازم رعايت نمى شود يا به 
دم دسترسى به مصالح و دانش فنى مناسب (در روستاها و مناطق دورافتاده) امكان رعايت اصول 

جود ندارد. 
گاه عملى امكان مقاوم سازى تمام اين گونه ساختمان ها به لحاظ زمان، هزينه و راهكار اجرايى وجود 

ون به اين ترتيب تقريباً بايد تمام كشور را دوباره ساخت. 
ب ن و ين م زى وم ن ى

ن بايد مقاوم سازى را محدودتر كرد.
تمان ها به چهار دسته تقسيم مى شوند:

اختمان هاى حياتى كه به دليل نوع كاربردها و استفاده اى كه دارند امكان انتقال تجهيزات را ندارند 
ى بايد عملكرد خود را بعد از زلزله نيز حفظ كنند، مانند: مراكز درمانى ايستگاه هاى مخابراتى، 

ى، مراكز امنيتى، پالايشگاه ها و...
ختمان هايى كه در حال حاضر شرايط خاصى ندارد، اما بعد از زلزله به عنوان مراكز خدماتى و كمك 
رد نياز هستند و لازم است حتماً سرپا باشد، مثل: سوله ها، مساجد، مدارس، مراكز، مديريت كلان، 

ىو ز ر ون ب ز زز ب ر ى ري ر ل ر يى رن

يريت بحران و...
ختمان هايى كه قبل و بعد از زلزله اهميت خاصى ندارند، ولى تخريب آنها تلفات جانى زيادى در پى 

شت، مانند مراكز عمومى، استاديوم ها، برج  ها و...
ختمان هاى معمولى كه هيچ كدام از موارد فوق را شامل نمى شود، مثل: منازل مسكونى، ساختمان هاى 

ى معمولى و...
 و نياز به مقاوم سازى از ديدگاه كلان به ترتيب از شماره ى يك آغاز مى  شود و تا شماره ى چهار كاهش 

ِ

د.
ــازى يك و دو كاملاً به عهده ى دولت است. دسته ى سوم بين دولت و مردم مشترک و دسته ى  س

لاً به عهده ى مردم است. 
ب و و زىي

مهم، در اينجاست كه مقاوم سازى دسته ى يك و دو تقريباً تأثير مستقيم در كاهش تلفات زلزله 
م ر ى ه ب

ا مقاوم سازى دسته ى سوم و چهارم است كه در كاهش مستقيم تلفات زلزله نقش دارند اما، بديهى 
زينه و زمان لازم براى مقاوم سازى دسته ى سوم و چهارم به قدرى زياد است كه عملاً اين امر را 
يهى ب ر ش زز يم ش ر رم وموچه ى زى وم

كرده است و به همين دليل است كه توجه دولت به دسته ى يكم و دوم و در موارد كمى به دسته ى 
ف شده است. در نتيجه، به اينجا مى رسيم كه در حال حاضر كه دولت دست به كار مقاوم سازى شده 
ه خود را معطوف به ساختمان هايى بكند كه يا در دسته ى يك هستند و يا در دسته ى دوم. مقاوم 
ن ها و مراكز شخصى به عهده ى خود افراد است و دولت صرفاً مى تواند تسهيلات و قوانين لازم را در 
وم وم ى ر ي و ىي ر ي يىب ن ب و ر يو

 
ها مرجع مقاوم سازى دستورالعملى است كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با همكارى 
ندسى زلزله تدوين شده است. عنوان اين دستورالعمل، بهسازى لرزه اى ساختمان هاى موجود است. 
جرايى اين دستورالعمل هنوز به طور كامل براى كارشناسانى كه از آن استفاده مى كنند مشخص 

ن ن ن ن ى

ز مختلف، در خصوص نحوه ى استفاده از آن توافق ندارند و متخصصان امر به سليقه ى خود آن را اجرا 
ازمان مديريت با برگزارى دوره هايى سعى دارد به كارشناسان آموزش هاى لازم را بدهد.

 همه چيزمان با همه  چيزمان متناسب باشد.

 على ظريف ابن كاظم
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اشعه فرا بنفش، انرژى الكترومغناطيسى كه طول موج كوتاه و انرژى زيادى دارد 
و به چشم انسان نامرئى است و در طيف مغناطيسى، بين اشعه ى ايكس و نورمرئى 

قرار دارد.
وجود اين اشعه در نور خورشيد باعث سوختگى پوست مى شود. اين اشعه طول 

موجى بين 0/0144 و 0/39 ميكرومتر دارد. 
تقسيمات اشعه ى فرابنفش: 

اشعه ى فرابنفش به سه دسته تقسيم مى شوند:
1ـ اشعه ى ماورابنفش با طول موج بلند: اين اشعه بين طول موج هاى 0/39 و 
0/315 ميكرومتر قرار دارد. نسبت اين اشعه در نور آفتاب، قوس الكترونيكى زغال و 

چراغ هاى الكتريكى زياد است. 
2 ـ اشعه ى ماورابنفش با طول موج متوسط: اين اشعه بين طول موج هاى 0/315 
و 0/28 ميكرومتر است. اين اشعه در نور چراغ، بخار جيوه و قوس هاى الكتريكى با 

الكترودهاى فلزى وجود دارد. تأثير اين اشعه روى پوست شديد است. 
س غ چ ن

3ـ اشعه ى ماورابنفش با طول موج كوتاه: اين اشعه شامل طول  موج هاى كوتاه تر از 
0/28 ميكرومتر است و فقط در قوس الكتريكى جيوه وجود دارد. 

با چه وسيله اى مى توان اين اشعه را جذب كرد؟ 
از شيشه، فقط اشعه ى فرابنفش با طول موج بلند عبور مى كند. در صنعت، 
شيشه هايى با تركيبات مخصوص مى سازند كه طول موج 0/26 را از خود عبور 

مى دهد.
كوارتز: شفافيت كوارتز خيلى بيشتر از شيشه است و فقط طول موج هاى كوتاه تر 
از 0/18 ميكرومتر توسط آن جذاب مى شود. به همين سبب حباب هاى چراغ هاى 

مولد اشعه ى فرابنفش را از كوارتز تهيه مى كنند.
آب: آب از شفاف ترين مايعات است. طبقات نازک آن امواج بلندتر از 0/2 ميكرومتر 

را از خود عبور مى دهند. 
گازها: معمولاً براى اشعه ى فرابنفش شفاف هستند و طول موج هاى بلندتر از 

ى بور و ىز

0/18 ميكرومتر از لايه هاى نازک هوا به خوبى عبور مى كنند. 
منابع اشعه ى فرابنفش:

منابع اشعه ى فرابنفش زياد هستند برخى از آنها عبارتند از:
قوس الكتريكى زغال: نسبت اشعه فرابنفش در قوس الكتريكى زغال بسيار كم 
است، ولى اگر اكسيدهاى فلزى را به الكترودهاى زغالى اضافه كنند، مقدار اين اشعه 

افزايش مى يابد. 
براى اين كار الكترودهايى مى سازند كه در آنها يك غلاف زغالى، دور اكسيد فلزى 

را گرفته است.
چراغ هاى بخار جيوه: مهم ترين و متداول ترين منابع اشعه ى فرابنفش چراغ هاى 
بخار جيوه هستند كه با مصرف كم نيروى الكتريكى مقدار زيادى اشعه ى فرابنفش 
توليد مى كنند. قسمت اساسى لامپ از لوله اى از جنس كوارتز ساخته شده است كه 

در دو طرف آن دو مخزن جيوه قرار دارد.

اندازه گيرى اشعه ى فرابنفش: 
اساس اندازه گيرى اشعه ى فرابنفش متكى به خواص فيزكى و شيميايى آن 
نومتر  اكتى  دارد،  وجود  فرابنفش  اشعه ى  اندازه گيرى  براى  كه  وسايلى  است. 

(Actinometer) ناميده مى شود و به سه دسته تقسيم مى شود: 
1ـ پيل ترموالكتريك: جسمى كه كليه ى اشعه را جذب مى كند، در معرض تابش 

اشعه قرار مى دهند و حرارت حاصله را اندازه گيرى مى كنند. 
فوتوالكتريك  سلول  اكتى نومترها،  نوع  مهم ترين  فيزيكى:  اكتى نومتر  2ـ 
(photoelectric) است كه يك حباب كوارتزى خوب تخليه شده، تشكيل شده 

است و شامل دو الكترود است.
3ـ اكتى نومتر شيميايى: املاح نقره در اثر تابش اشعه ى فرابنفش احياء مى شود و 
چون نقره ى آن آزاد مى شود، املاح، سياه رنگ مى شوند. اكتى نومترى متكى به اين 

خاصيت را اكتى نومتر بوردير (Bordier) مى نامند. 
خواص فيزيكى اشعه ى فرابنفش: 

خاصيت فوتو الكتريك: اگر اشعه ى فرابنفش به فلزات بتابد، از آنها الكترون جدا 
مى كند، ولى جدا شدن الكترون در كليه فلزات به يك اندازه نيست و حساسيت 
كادميوم بيش ازهمه است. مقدار الكترونى كه از فلز جدا مى شود، متناسب با مقدار 

انرژى اشعه اى است كه به آن مى تابد. 
خواص شيميايى اشعه ى فرابنفش: 

خاصيت فلورسانس: يكى از خواص مهم و جالب اشعه ى فرابنفش، خاصيت 
فلورسانسِ آن است. اگر در مقابل اشعه ى فرابنفش يا يك چراغ بخار جيوه، اجسامى 
از قبيل گچ و محلول سالسيلات يا آنتى پيرين يا بعضى از سنگ هاى معدنى را 

ِِ
قرار دهند، ملاحظه مى شود كه هر يك به نسبت جذب اشعه به رنگ هاى مختلف 
درخشندگى پيدا مى كنند. اين خاصيت نيز بستگى به طول موج و شدت جذب اشعه 
دارد. بعضى از اجسام در مقابل اشعه ى فرابنفش با طول موج بلند اين خاصيت را 
ندارند و به عكس در مقابل اشعه ى فرابنفش با طول موج كوتاه خاصيت فلورسانس 

پيدا مى كند.
خاصيت فوتو شيميايى: 

اشعه ى فرابنفش باعث تعداد زيادى فعل و انفعالات شيميايى مى شود و اين 
خاصيت در اشعه ى فرابنفش با طول موج كوتاه 0/3 ميكرومتر شديدتر است. از 
جمله مانند نورمرئى كه املاح نقره را تجزيه و فلز آنها را آزاد مى كند و اين خاصيت 
در اشعه ى فرابنفش با طول موج كوتاه بيشتر است. مدت ها براى اندازه گيرى اشعه ى 

فرابنفش از اين خاصيت استفاده مى كردند.
كاربرد اشعه ى فرابنفش: 
1ـ براى ضدعفونى كردن آب ها

2ـ تحريك پذيرى شديد روى اعضاى حسى سطحى
3ـ تخريب نسوج 

4ـ تخريب باكترى ها

شماره  
51بيست و پنج مردادماه ۱۳۸۶



تعريف آلرژى: آلرژى يا حساسيت يك واكنش تهاجمى است كه دستگاه ايمنى
بدن برخلاف حالت معمول به هر نوع ماده ى خارجى از جمله مواد غذايى، گرد و

غبار و گرده هاى گياهى نشان مى دهد. 
از انواع آلرژى مى توان به آلرژى غذايى، آلرژى فصلى، آسم آلرژيك، درماتيك

آتوپيك و كهير اشاره كرد.
آلرژى غذايى: 

تعريف: آلرژى غذايى عبارت است از واكنش بيش از اندازه ى دستگاه ايمنى
بدن به برخى غذاها يا موادى كه معمولاً بى خطرند. علايم ممكن است در عرض
ى ي ى ز ز بيش ش و ز ر ب يى رژى زري

چند دقيقه يا تا دو ساعت پس از خوردن آن غذاى به خصوص، بروز كند. غذاهاى
آلرژى زا عبارتند از: پنير، شيرگاو، قهوه، ماهى، گندم، ذرت، زرده ى تخم مرغ، غلات،

گوجه فرنگى، شكلات، مركبات، بادام زمينى و تخمه ى آفتاب گردان. 
علايم شايع عبارتند از: اسهال، درد شكمى، بثورات شكمى، نفخ شكم، كهير،
تورم صورت به خصوص لب ها، خارش، تورم دست ها و پاها، آسم، تهوع و استفراغ،

سرفه، سردرد ميگرنى.
آسم كهير 3ـ  شبه  واكنش  (شوک) 2ـ  آنافيلاكسى  احتمالى: 1ـ  عوارض 

برونشيال 4ـ التهاب رودها 5ـ ضايعات شبيه اگزما
درمان: حذف غذاهاى مشكوک از رژيم  غذايى براى مدت دو هفته يا تا زمانى كه
علايم آلرژى ناپديد شوند و سپس اضافه كردن غذاهاى مشكوک به صورت تك تك
به رژيم غذايى تا بدين ترتيب مشخص شود كه كدام يك از غذاها در ايجاد آلرژى

نقش داشته اند.
آلرژى فصلى يا رينيت آلرژيك فصلى: 

علايم عبارتند از: عطسه، ترشحات آبكى از بينى و احتقان بينى ، خارش كام
دهان، خارش، قرمزى چشم و اشك ريزش. ادِم و پرخونى وريدى مخاط بينى،
باعث انسداد شيپور استاش، سرفه و فشار در سينوس ها مى شود. با شروع فصل
بهار، علايم آلرژى به دليل گرده افشانى هوا شدت مى يابد. در اين فصل در ساعت
اوليه صبح و اواخر شب كه هوا سردتر است گرد و غبار معلق در هوا نزديك سطح
زمين قرار مى گيرد و علايم آلرژى بيشتر بروز مى كند. گرده افشانى درختانى مانند
نارون، گردو، تبريزى، زبان گنجشك در اسفند ماه شروع مى شود كه تا اواسط بهار
ادامه مى يابد، ولى علوفه ها در ماه هاى ارديبهشت و خرداد گرده افشانى مى كنند. از
گل ها گياهانى مثل شمعدانى و گل سرخ حساسيت زا هستند. فصل بهار شايع ترين
زمان شيوع آسم آلرژيك است و در واقع آسم آلرژيك شايع ترين نوع آسم است.
زمانى كه فرد در معرض آلرژى هايى كه سيستم ايمنى اش به آنها حساس است قرار
مى گيرد، گاهى مبتلا به حمله آسم مى شود. آسم آلرژيك و غير آلرژيك نشانه هاى
مشابهى دارند كه عبارتند از: سرفه، عطسه، تنگى نفس. تنگى قفسه ى سينه در
رينيت آلرژيك غيرفصلى بيمار در تمام سال علامت دارد. علل بيمارى، زمانى كه
قابل شناسايى باشند معمولاً آلرژن هايى هستند كه كم  وبيش با آنها تماس داشته

ى ز رى بي ل ر ل م ر ر بي ى ير رژي ي ري

است مثل گرد و خاک، ترشحات بدن حيوانات اهلى و خونگرم مانند پشم گوسفند،
پر پرندگان و به ويژه موها و فضولات گربه، سگ و موش، همچنين ترشحات ساير
حشرات از قبيل سوسك، كنه و هيره «مايت» نيز مى توانند آلرژى بدهند. گرد و

غبار منزل مى تواند باعث حالت آسم گونه ى ريوى شود.
ارزيابى: شرح حال به تعيين فصلى بودن، مقاومت سال به سال، عوامل برانگيزنده ى
احتمالى و عوارض «سينوزيت، پوليپ هاى بينى و آسم» كمك مى كند. اين عوارض
در بيماران دچار رينيت آلرژيك در مقايسه با جمعيت شاهد شايع تر است. معمولاً
ورض ين ى م ىو ىبي يپ پو وزي ي ورض ضىو

آلرژى و حساسيت
دكتر سيداحمد صالحى

بر پايه ى شرح حال و معاينه  ى بالينى مى توان تشخيص داد. خس خس سينه
همراه علايم آلرژى، مى تواند نشان دهنده  ى آسم باشد. اسپيرومترى «نوار ريه» در
تشخيص آسم تحت بالينى مفيد است و سى تى اسكن در بيماران با علايم رينيت
مقاوم به درمان، سينوزيت را نشان خواهد داد. آزمون هاى كمكى ديگر، كمك كننده
خواهد بود. براى مثال، انوزينوفيلى خون يا ترشحات بينى علت آلرژيك را مطرح

مى كند.
آزمون آلرژى: 

آنتى وجود  براى  آزمايشگاهى  آزمون  يا  پوستى  آزمون  با  مقصر  آلرژن هاى 
اختصاصى براى هر آلرژن قابل شناسايى هستند. بيمارى كه داراى IgE بادى
عود سالانه ى علايم است با احتمال بيشترى حساسيت به گرده هاى فصلى يا
ساير محرک هاى محيطى واكنش نشان مى دهد. مواد آلرژن موجود در ترشحات
هيره «مايت» موجود در گرد و خاک، در اپيدرم و بزاق حيوانات پشمدار، اجساد

سوسك ها و در اسپور قارچ ها در تمام طول سال موجود هستند.
درمان: 

درمان موفقيت  آميز آلرژى شامل موارد زير است: 
1ـ پيشگيرى: يكى از راه هاى مؤثر در درمان بيمارى هاى آلرژيك اجتناب از

عوامل محيطى و آلرژن هاست.
2ـ درمان دارويى: الف- آنتى هيستامين هاى خوراكى كه باعث كاهش عطسه،
خارش چشم، بينى، گلو و آبريزش بينى مى شوند، ب- كورتيكواستروئيدهاى بينى،
شامل اسپرى بكومتازون، ج- كورتيكواستروئيدهاى سيستميك شامل آمپول متيل

پردنيزولون، د/ تركيبات چشمى، شامل آنتى هيستامين هاى چشمى.
3ـ ايمنى درمانى با ماده ى آلرژن: براى بيمارانى كه على رغم درمان دچار علائم
متوسط تا شديد باشند، به دوز توصيه شده كورتيكواستروئيدهاى بينى پاسخ غير
كافى مى دهند يا آنهايى كه دچار يك بيمارى همراه مثل سينوزيت، آسم يا هر دو

هستند بايد ايمنى درمانى با آلرژى صورت گيرد. 
ايمنى درمانى زير پوستى با آلرژن، شامل يك برنامه با پايان غير مشخص است
كه شامل دوزهاى هفتگى يك محلول حاوى آلرژن هاى مقصر است كه به تدريج تا
رسيدن به يك دوز نگهدارنده ى بهينه افزايش مى يابد. دوزهاى نگهدارنده اغلب در

فواصل دو تا شش هفته تجويز مى شوند. 
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چهل وهفت نفرى شبانه از حلقه محاصره عراقى ها عبور كرديم و وارد شهر
سوسنگرد شديم. شهر پراكنده زير آتش گلوله هاى توپ و خمپاره بود، گاه از يكى
از چهار سوى شهر تك منورى به هوا مى رفت و سوسو مى زد. زير نور مهتاب تنها

مى توانستم سايه رديف شده اى از خانه و مغازه هاى در هم كوبيده را ببينم. 
به ستون يك ـ دو ـ سه خيابان را پشت سر گذاشتيم تا رسيديم به تنها
حسينيه ى شهر، از زور سرما و خستگى هُل خورديم داخل شبستان تا استراحت
كنيم و فردا صبح به مدافعان خسته و كم تعداد شهر ملحق شويم. هر كس
به گوشه اى پناه برُد. قبضه آر.پى.جى هفت ام را آرام روى زمين خواباندم و كف
شبستان پهن شدم. فرمانده گروه قدم زد و خودش را رساند به من. دستى به ريش

كشيد و گفت:
«چيه؟ چيزى كم و كسر دارى؟» 

با لحنى پرُ آب و تاب گفتم:
«ها قربون! اگه باشه لحاف و تشك. نباشه كيسه خواب. نبود پتو رنگى.» 

فرمانده خم شد و زد روى شانه ام و با لهجه مخلوط اصفهانى و شيرازى گفت:
«كاكو شيرازى خط كه رفتيم مى دم سنگر تو مبلمان كنن. خوبس!»

از جا بلند شدم و با شوخى احترام نظامى گذاشتم و گفتم: «خوبس قربون!»

زيلوهاى خنده
اكبر صحرايى 

رفت: 
«چشم ندارى... كورى...»

تو رفتن خواند و رفت طرف در: 
«رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند...»

در شبستان را باز كرد. جيغ در بلند شد. يكى ـ دو  نفر سر و صدا كردند: 
«آقا در رو ببند سرده!»

وقتى برگشت و خوابيد، نفر بعدى بلند شد و راه افتاد. در كه دوباره جيغ كشيد، 
اين دفعه چهار ـ پنج نفر سر و صدا راه انداختند: 

«آقا در رو ببند سرده!»
ريز ريز خنديدم. گوشه زيلو را بالا زدم و رفتم زيرش. پلك روى هم گذاشتم. خدا 

مى دانست تا خوابم برُد. چند نفر در را باز كردند و چند نفر گفتند: 
«آقا در رو ببند سرده!»

گيج خواب صداى اذان شنيدم. يك آن احساس كردم ميان رختخواب گرم و نرم 
هستم. زيلو را كه پس زدم، سرما و خاک زيلو هوشيارم كرد. نشستم و چشم هايم را 

ماليدم. تعدادى به نماز ايستاده بودند و تعدادى در حال تردد بودند.
سلام نماز را كه دادم احساس كردم هوا سردتر شده. نشسته خيز برداشتم و سر 

و تنم را كردم زير زيلو. مچاله شدم و كم كم چشم هايم گرم شد. 
صداى وحشتناک دو ـ سه انفجار و لرزش زمين از خواب پراندم. قلبم مثل 
گنجشكى كه توى دستى اسير باشد مى زد. هاج و واج به بقيه چشم دوختم. پچ پچ 
شد كه دشمن چند گلوله كاتيوشا زده است پشت حسينيه. عجيب كنار دستى ام 
ده بود و جُم نمى خورد! با دست تكانش دادم. زيلو موج برداشت. 
ن آورد و صاف نشست و نگاهم كرد. اول جا خوردم! و بعد بى اختيار از 
 چند بار پلك زدم. از تعجب مدتى به صورتم زُل زد و بعد يك دفعه 

 خنده. گفتم: 
ودت مى خندى كه قيافه ات شده عين مرده هاى از گور گريخته.»

م

و سر تكان داد:
مه نيگاه خودت نكردى كه عين جنازه شدى!»

 بودم. با انگشت صورتش را نشان دادم و براى دست انداختنش 
ى ز ينج ى ر و ي

م صورتم را نشان داد و هِر و هِر خنديد. به شك افتادم و دست 
رتم. گرد و خاک مثل آب روان از سر و رويم ريخت پايين.

ِ ِ

ت كنار دستى اش را نشان مى داد و مى خنديد. لباس هاى خاكى رنگ 
د با سر و صورت هاى خاكى. انگار همه با هم از يك قبر فرار كرده 

ن از صداى خنده اين و آن مثل بمب منفجر شده بود.
كه فتيله خنده ها پايين كشيده شد، صداى تير و خمپاره بيشتر و 
شم خورد. فرمانده دستور حركت داد. دست و پايم را جمع كردم. به 
ديم يك دفعه بى سيم چى گروه عين موجى ها بلند بلند خنديد. همه 

و نگاهش كردند. كسى از ته صف داد زد: 
ه... انگار بنده ى خدا تازه جرينگ! جرينگش! افتاده.»

كه  خنده ها  خنديدند.  چى  بى سيم  از  كه  بودند  سايرين  بار  ن 
كش كرد. بى سيم چى خونسرد گفت: «باز هم بخنديد! البته به ريش 

دتون!»
عد با انگشت پنجره هاى دور شبستان را نشان داد و صدايش را بلندتر 

هِى  ديشب  سر  سرتا  كه  بخنديد  اونايى  از  بريد  نخنديد.  من  از 
 گفتند: آقا در رو ببند سرده. اما بيچاره ها خبر نداشتن كه در و پنجره 

ِ

ستان اصلاً شيشه نداشته!»
ر بب رو ر
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برندگان جدول شماره گذشته:
الهام مرادى ـ كرمانشاه

فاطمه فتح آبادى ـ گرگان  

طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:

افقي:
1. بنيان گذار لشكر 27 محمدرسول االله(ص) و فرمانده 

سپاه مريوان و فرمانده عمليات قرارگاه نصر
2. هفدهمين سوره ی قرآن كريم ـ سيمي كه بدون 

ولتاژ يا فشار الكتريكي است ـ نقيض كامل
3. مادر انسان ها  ـ نيكوكاری ـ درخت كُنار كه از برگ 

ل يض ي ري ر ي ژ و

آن سرشوی گياهي تهيه مي كنند
4. بالا آمدن آب دريا ـ دانش آموز ـ ابر پايين زمين ـ 

بخشي از دست
5. ملحدان ـ هشتمين

6. سرود ـ نيمه ی روشن زمين ـ نظرها
7. نام پسر سياوش در شاهنامه ـ نابينا ـ از صحابه ی 

پيامبر اكرم(ص)
8. پس غذا ـ واحد اندازه گيری مقاومت الكتريكي ـ از 

ادوات جنگي قديم
9. سوره ای از قرآن كريم كه به «احسن القصص» 

معروف است ـ لقب مبارک امام چهارم(ع)
شاه عبدالعظيم  حضرت  مدفن  ـ  شرعي  آب   .10

حسني(ع) ـ پناهگاه ـ حركت با يك پا
11. جمله ی قرآني ـ نوعي حركت بين راه رفتن و 

دويدن ـ عدل
ـ  بالا  معنای  به  پيشوند  نوعي  ـ  بودن  ساكن   .12

وسيله ی حركت ماهي در آب
13. رمز عمليات بيت المقدس 5 كه در تاريخ 1/22/

67 در پنجوين به وقوع پيوست
عمودی:

ذكر  انجيل  كتاب  در  كه  اكرم(ص)  پيامبر  نام   .1
شده است ـ از صفات بارز، رزمندگان اسلام در دفاع 

مقدس
2. سياه عرب ـ پرستار انگليسي ـ محبوب به زبان 

گيلكي
تاريخ  در  كه  شهيد  خلبان  سرگرد  ـ  وحي  غار   .3
59/9/18 به فيض شهادت نايل گشت ـ گاز تنفسي

خرس  ـ  اگر  و  مخفّف  ـ  پرفايده  ـ  جمع  ضمير   .4
ي ض

صورت فلكي
5. يكايك ـ همسر پرهيزگار فرعون

6. محدود ـ نام اصحاب آن كه حدود سي صد سال در 
خواب بودند، در قرآن مجيد ذكر شده است ـ علامت 

ضمّه
7. دعای سه شنبه شب ها ـ سوره ی سي ام قرآن كريم 

ـ كج

8. دوستي و محبت ـ غاری كه پيامبر اكرم (ص) 
هنگام هجرت در آن پنهان شدند ـ تركيب كاهو و 

چند ميوه
9. نور چشم پيامبر اسلام(ص) ـ نام مبارک مادر امام 

رضا(ع)
10. هرگز به زبان عرب ـ سعي و كوشش ـ آشكار ـ 

مخترع تلفن
11. گلي كه كنايه از حضرت فاطمه ی زهرا(س) است 

ـ كانديدا ـ عقاب سياه
12. مقدّم تر ـ ميسر ـ گل شهيد

13. عملياتي در دوران دفاع مقدس كه در تاريخ 31 
خرداد 66 به وقوع پيوست ـ نام فدراسيون بين المللي 

شطرنج
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ى است براى اينكه از خويش به خدا باز گردند و باز گرديم زمينه اى 
 و بازگشت. بازگشت به قرآن و معنويت. به دعا، عالم غيب، بازگشت 
حاسبه نفس، توبه و نيايش، نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان 

، فرصتى ناب است براى جوانانى كه پاكيزه خو هستند و مى  خواهند 
 باشند. آنچه پيش رو داريد آشنايى مختصرى با اين سنت حسنه 

ته هاى حجت الاسلام محمد حسين فلاح زاده برداشت شده است.
كاف 

غت به معناى توقف در جايى است و در اصطلاح احكام، عبارت است 
جد به قصد عبادت خداوند. 

اف 
و قسم است، مستحب و واجب، كه در اصل، يك عمل مستحبى 
ن است به سببى واجب شود، كه از جمله اسباب وجوب اعتكاف، 

سم.
ف

 در هر زمان كه انسان بتواند، حداقل سه روز در مسجد بماند و روزه 
ست. ولى بهترين زمان ماه رمضان ايام البيض رجب (سيزده ـ چهارده 

ب) تأكيد شده است. 
ن ن ى

كاف
تكاف، امورى شرط است كه برخى از آنها مربوط به شخص معتكف 

 به خود اعتكاف است.
كف

ت 
 در ايام اعتكاف

فتن از كسى كه اجازه او لازم است 
كاف

(زمان) نباشد. كمتر

اعتكاف
فرصتى ناب براى بازگشت به خويش
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2ـ در مسجد باشد. (مكان)
3ـ ادامه ماندن در مسجد و خارج نشدن از آن.

نيت اعتكاف
اعتكاف همانند ساير عبادات، بايد با نيت و قصد قربت باشد و هر گونه ريا و 

خودنمايى و قصد غيرالهى آن را باطل مى كند. 
نيابت در اعتكاف

انسان مى تواند اعتكاف را براى خود يا براى ديگرى به جاى آورد. به قسم دوم، 
اعتكاف نيابتى گفته مى شود. 

اعتكاف به نيابت ميت بى اشكال است ولى به نيابت از انسان زنده، بنابر احتياط 
به قصد رجاء اشكال ندارد. 

روزه اعتكاف 
ـ انسان در ايام اعتكاف بايد روزه بگيرد، بنابراين كسى كه نمى تواند روزه بگيرد 
مانند مسافر، مريض، زن حايض و كسى كه عمداً روزه نگيرد، اعتكافش صحيح 
ير ب روز و ى ى برين ب ير ب روز ي ب م ي ر نن

نيست.
ـ اعتكاف در روز عيد فطر و قربان يا دو روز قبل از عيد صحيح نيست.

ـ لازم نيست كه روزه مخصوص به اعتكاف باشد، بلكه هر روزه اى باشد صحيح 
است، مثلاً در ايام اعتكاف، روزه قضا يا نذرى يا استيجارى بجا آورد.
ى روز ر ب ب ب وص روز ي يزم

اجازه اعتكاف
اين افراد بدون اجازه نمى توانند معتكف شوند: 

1ـ زن بدون اجازه شوهر 
2ـ فرزند بدون اجازه والدين

3ـ كسى كه در استخدام ديگرى است.
صحيح شود، معتكف مميز كودک اگر بنابراين نيست. شرط بلوغ، اعتكاف در

است.
مدت اعتكاف 

مدت اعتكاف حداقل سه روز است و در كمتر از آن صحيح نيست. ولى در زياده
حدى ندارد. اگر پنج روز معتكف شود، روز ششم را نيز واجب است بماند. بلكه بنابر
احتياط واجب هرگاه دو روز اضافه كرد روز دومش هم بايد بماند. پس اگر هشت

روز معتكف شد. روز نهم هم واجب است.
مكان اعتكاف 

اعتكاف تنها در مسجد صحيح است. و از مساجد نيز تنها در اين مساجد اعتكاف
صحيح است: مسجدالحرام، مسجد النبى (ص)، مسجد جامع كوفه، مسجد بصره و

به قصد رجاء مى توان در مسجد جامع هر شهر معتكف شد. 
خروج از مسجد

در موارد ذيل معتكف مى تواند از مسجد خارج شود: 
1ـ براى گواهى دادن در دادگاه

2ـ براى تشييع جنازه (ميت از بستگان نزديك باشد)
3ـ و براى انجام ساير كارهاى ضرورى عرضى يا شرعى، خواه واجب باشد يا

مستحب.
4ـ براى پرداخت طلب ديگران.

محرمات اعتكاف
1ـ استفاده از عطريات و گياهان خوشبو

2ـ خريد و فروش 
3ـ مجادله 

4ـ استفاده شهوانى از جنس مخالف
استمناء ـ 5

شماره  
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طراح: عليرضا ذاكرى
بجوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور نوشته جخوانندگان عزيز مجله شاهد

و به دفتر مجله ارسال كنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.

پاكت قيد شود مربوط به شاهد جوان. پحتما روى
برندگان شماره گذشته:
سيد مرتضى علوى ـ بشرويه خراسان
اكرم مقّنى ـ بيدگل كاشان
ن ر رو و ى

مطالعه  
انجام را  خود  كار  شرايطى  هر  در  مطالعه  و  كتاب  اهل 

مى دهد ولو اينكه مسيرش پر از چاله و چوله باشد. 
سيد مرتضى علوى ـ بشرويه خراسان




